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ثتاثر و پا جاب در کذاپ منوط به كسب اچازه کلبی لست 
8 مفالات ارسا لی يس ده بمی‌شوه 
8 مجله در ویر اپش عطالب آزاد است 











سالروز شهادت آیت الله شيخ فضل الله نوری 

آبت الله شيخ فضل الله نوری عالم متعهد و میارز در يازدفم مردادماه سال ۱۲۸۸ هجری شمسی در تهران به 
دار أويخته شد. او از فقهای درجه اول تهران بود و در چریان میارزات روحانبان و مردم عليه استبداد قاجار و 
برپابی انقلاب مشروطه تقش برجسته ای داشست. 

اودر چریان انقلاب مشروطه از آنجا که برخی قوائین و مصوبات مجلس را در تدوین قانون اساسی مقایر با 
اسلام می‌دید. به مخالفت پا مجلس برخاست و همراه عده‌ای در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی!م) تحصن کرد. 
پس از آنکه مجلس شورای ملی, قوانین مغاير با شرع اسلام را حذف کرد. او از تعصن خارج شبد و به تهران 
بازكشت, اما عوامل استعمار با سوءاستفاده از اوضام پس از فتح تهران و پایان استبداد صغير شيخ فضل الله نوری 

را یه بهانه حمایت از استبذاد به مهادت رساندند. 





در حلت آبت الله ناستى 
»یت الله علامه ميرزا محمدحسين نابیتی» مرجع و فقیه بزرگ و از رجال محقق در اصول فقه؛ در بيست و 
شنشم جمادی‌الاول عمال ۱۳۵۵ هجری قمری, چشم از جهان فرویست. 
او یه سال ۱۲۷۶ هجری قمرى در نایین متولد شد و پس از طى تحصیلات ابتدابی, عراحل عاليه علمی را در جف 
اشرف گذراند. اين عالم بزرگ از معضر علعابی همچون میررای شیرازی» بهره جست. از بهمترین تالیفات 
آیت الله نائيثى کناب «تتبيه الامه و ثنزیه المله #درباره انواع استیداد و حکومتهای خودکامه شاهان مستبد و همچنین 
شرح وظایف علما و فقها در قبال آن است. از دیگر آثار آبت الله نائینی «تقزيرات ثابینی »و اتوسيله الثجاة» لست. 


















شهادت سر لشکر خلیان عباس بابانی 

سرلشکر خلبان #عباس بابایی» معاون ععلیاتی ثبروی هوابى ارتش 
جمهوری اسلاعی ایران در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۶ هجری شمسی ذر 
مصاف با متجاوزان عراقی به شهادت رسید. 

سرلشکر خلیان بابایی به سال ۱۳۲۹ در قزوین متولد شد و 
پس از گذراندن مراحل اولیه تحصیل يه ارتش ببوست و بس از 
مدتی از دانشکده خلیانی فار التحصیل شد: 

او دز دوران جنگ تعميلى: هموازه دنشوازترین پروازهای عملیاتی 
را با شجاعت و مهارت به اجرا می‌گذاشت و سرانجام پس از انجام 
خدعات شایسته به مردم و فداکاری فراوان در حراست از نظام اسلامی 
در جنبن روزی به شهادت رسید. 


تشدید تحریم اقتصادی آمر یکا علیه ایور ان 
در ششم اوت سال ۱۹۹۶ میلادی برابر با ۱۵ عرداد سال ۱۳۷۵ قانون تشدید تحریم اقتصابی آمریکا علیه ایران, 
پا امضای بیل کلینتون رئيس جمهور آمریکا قابلیت اجرابی یاقت. اين فانون به نام سناتور پيشتهاددهنده أن 
«داماتو » نام کرفت. براساس قانون داماتو, هر شرکتی که در صنایم نفت و كاز ايران بیش از ۴۰ مبليون دلا 
سرمایه‌گذاری کند؛ مشمول تحریم آمریکا می‌شود. 
تصويب اين قائون که به متظور فلج كردن ایران و از پای درآأوردن ابن کشور مسنفل صورت گرفت, هرگز 
نتوانست خللی در عزم و اراده ملت قوی و عقاوم ايران ابجاد کند. 





بمباران اتمی هیروشیها 
در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم و در ششمم اوت سال ۱۹۴۵ میلادی, آهریکا با یمباران اتمی فیزوشیما اين 
شهر را با خاک بکسان کرد. 
بمبی که بر هیروشیعا فرود آمد, معادل ۲۰ هزار تن ماده منفجره #نی,ان.تی» قدرت تریب داشت و بیش از۰٩‏ 
هزار کشته و ۷۵ هزار مجروح برجای كذاشت شت أبن دیجان اہک که رات مجیب ای ا للدي نیت 
دارد. آمریکا به فاصله کمی يس از بمباران ائمی هيروشيما. یکی دیگر از شهرهای ژاپن به نام اکازاکی» را نیز 
هدف يمباران اتمی خود قرار داد. 





در ګذشت فار نهامت 

انیل گابریل فارنهایت » ریاضیدان و فیژیکدان آلماٹی و مخترع دماسنج بس از ۵۰ سال زندگی توام با تحقیق, 

در ششم اوت سال ۱۷۳۶ عیلادی درگذشتت. او در أنديشه اختراع وسیله‌ای برای نشان دادن میزان نما بود تا لینکه 
در سال ۱۷۲۴ میلادی دماسنج راساخت. این وسیله هنوز هم معمول است و نوعی از درجه‌بندی آن به نام مخترم 
ان »#فارنهایت » نامیده می‌شود. 
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خوانندگان محدودی هم دارد. خیلی زود ااب شنود. 
خیلی‌ها که خود روزناهه را بيدا نکردند از سطلب 
کپی گرفتند. خبری که باعث شد چنین اقبال عاس‌ای 
برای یک نشريه روز تعطیل فراهم آید. طرح تاسیس 
مؤسسه عقاف بود. من هم روز جمعه این مطلب را 
خواندم. اما تا وقتی چشمم به آخرین سطرهای نوشته 
نيقتآد باورم نشد. 
کاری به ضرورت تشکیل نهادها و ارکانهایی برای 
سامان‌دهی به ارضاع آشفته زنان خیابانی و با نهادهاو 
موّسساتی برای حل مشکل ازدواج جوانان و مسائلی 
از اين قبیل نداریم. 
به هرحال خداوند غریزه جنسی را در همه آحاد 
بشر قزار دان و آتفاقاً پرخلاف آنچه که برخی می‌گویند 
شکفت خداوندی و دلیل اصلی حیات و لستمرار نسل 
بشری است. وقتی خود خداوند می‌فرماید که ما اسان 
را از زن و مرد آقريد«ايم تا یرای هم باشند و وقتی 
ازدوام اينهمه سبفآرش شده است و وفتی میل وگرایش 
" به چتس مخالف در نهاد بشنر كتجائده شده. پس دلیلی 
۱ ندارد که ميل چتسی را نکوهش شده و خلاف و 
غيراخلاقى بدانیم و پا بی‌توجهی تابخردانه به مشکلات 
نسل جوان و نیازشان به ازدوام و هبزیستی قانونی با 
جنس مخالف, خو4 رابه فراعوشی و عْظت بزنیم, 
ضعناً بر مشکلات جوامم شهرى. بویژه شهرهای 
بزرگی مثل تهران هم نمی‌توان چشم بست و روابط 
ناسالم اخلاقی موجود در آن از جفله معضنل زتان 
خیابانی و آثار زیانبار ادامه و استمرار این روند راهم 
تمی‌توان نادیده گرفت؛ اما همه حرف بر شر توغ 
برخوردی الست که متولیان افر و عسوولان با پدیده‌های 
اجتماعی و از جمله ناهنچاریهای اجتماعی دارند. 
در تعام سالهای پس از انقلاب شاهد بوده‌ايم که 
تابخردی و نسنجیدگی در ارائه راه‌حلهای مشکلات. و 
ارائه طرحهای کارشناسی نشده و ناپخته جه 
خررهایی به پیکره جامعه وارد آورده و در بسیاری از 
موارد نه‌فقط به جل مشکل کمک تگرده بلكه رأه راحتی 
بر ارائه راه‌حلهلی صحیح و اساسی بسته است, 
در طرح تاسيس مو سسه عفاف و خانه‌هلی عقاف 
هم آنقدر نسنجیدگی و ناپختگی به‌کار رفت که عملا هم 
اگر قرار يوذ ما به دتبال رامحل صحیح و ععلی برای 
حل مشکلانی از این دست برآییم تا مدتها کسی به خود 
اجازه حتی اتديشه به ارائه رافحل جدید تخواهد داد. 
ابتكه برای نظارت بر چنین مزسسانی پای شسخصیت‌های 
موجه و مقامات روحانی و مسوول را به مساطه باز کنیم و از 
آنها برای اداره و يا تظارت بر چنین مجعوعه‌هایی نام 
ببريم. درحقيقت جيزى جز وهن و آسیب نیست. . 
من نمی‌دائم اصلا جه دلیلی دارد در هر کاری 
نوعی پبوند و گره با ابن چهره‌ها و نهادها و 





همشهزی جنعه, مطلبی داشت که باعث شد 
آروزنابه‌ای که در روز تعطیل جاب می‌شود و 


شخصیت‌ها يايد ایجاد کرد که پا عملکرد أن 
موٌسسات و نهادها و سازمانها أسيبش به دين برسد؟ 
هگر قزار است هر چیز را که در جامعه انفاق می افتد به 


لوای حکومت اسلامی صورت می‌گیرد به پای دين 
نوشته شود و يا به پای شخصیت های مذهبی و دینی 
أيآ چیزی از دين بافی می مااد؟ 

أيا ارائه چنین طرحهای غیرکارشناسانه‌ای 
موجب أن نمى شود که حتى اگر مشکلی راه‌حل 
درستی داشت دیگر زمینه حل و فصل بيدا نکند؟ 

آیا ثجربه این سالها كاقى نیست تا باز هم پا برای 
حل مساءله صورت مساءله را پاک کنیم ويا اينکه با 
ارائه یک راوحل بد. زمیثه‌های جل قطعی مشکل را از 
بين ببریم؟ 

همه می‌دانیم که سن ازدواج بالا رفته است و 
تردیدی نیست که بسیاري از جوائان امکان ازدوام 
ندارند. همین طور هم می‌دانیم که ازدواج هزينه هابى 
دارد. جدای هزینه‌های ابندایی مراسم ازدوام . که 
متاءسفانه در سالهای لخبر مجددأ درحال افزایش 
الست مقدعاث ازدواع هم که يافتن شغل مناسب و 
مسكن است. هزینه‌های بسیار بالایی را به جوانان 
تحمبل می‌کند که مشکلات ازدواج را دوصد چندان 
کرده لست و باز همه می‌دانیم که در اوج بحران جمعیتی از 
نظر تراكم جوانان سین كار و ازدواج قرار داریم. 

در دهه ۰ قطعا 
حراهیم بود که بیشترین نیاز به شغل و ازدوام در آن 
بروز خواهد کرد و باز همه می‌دانیم كه وقتی برآوردن 
یک نیاز طبیعی و غریزی از راه اصولی و صحیع و 
شرعی. آن فراهم. نشود زمینه برای گرایش به 
رفتارهای ناهنجار و غبرصحیم اقزایش خواهد يافت 
و باز هم همه مىداتيم که در جامعه امروز ایران په 
هزار و یک دلیل که همه می‌دانپم و نیازی به تکرار آن 
نیست آمار طلاق و همین‌طور شماز زنان مطلقه جوان 
بی‌سرپرست و با خودسرپرست افزایش يافته که 
درصد بالایی از آنان امكان يافتن شغل مناسب را 
20 

و نیز باز مى دانيع كه رادحل سحیع, تنها برخورد 
پلیسی و چوپ و فلگ و بكير و بیند و قلع وقمع نیست.- 

پس با وجود همه این دانسته‌ها و معلوعات 
تمی‌توان عساءله را به فراموشی سرد و يا نادیده 
كرفت. بايد اين مشکلات را دید و باور کرد و به جای 
غقلت و يا تقافل راه‌حل شایسته و معقول برایشان 
یاقت. منتهی نباید به بیراهه رفت. 

اصل مساءله ابن است که متولیان امر با توجه به 
اقتضائات و محدودیتهای مختلف و باورهاى ارزشی 
جامعه و نیز و اقعیات اجتماعی, دور هم بتشينند؛ بحث 
و بررسی کتند و بهترین رأوحل راارائه نمایند. رلمطی 
که در ابتدلی لمر در أن همه جوائب کار ستجيده شده و راد 
رابر هر انتقاد و اشکالی بسقه باشد. 

من نمی‌داتم تا جه زمانی جامعه و حکومت بايد 
حسمارات بی‌تدبیریها و بی‌برنامکی‌ها و تاران حرکات 
و اقدامات کارشناسی نشده رابپردازد؟ 

اين دور باطل آزمون و خطا کی تمام می‌شود؟ 


مابه تصبت جوأنترین کشور دنیا" 


8 دين و اسلام گره زتيم و آترابه نوی متسب به دين | || 
'بكثيم که خدای ناکرده هب سوءعملگردها را به ياي 
'' دین بنویسنذ؟ 

اگر قرار باشد همه سیناتی که در یگ جامعه تحت ١‏ 
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دزخواست کف يكف لكا ننه : 


زنى هستم كه در چهازده سالكى با اجبار هدر و | 
مادرم په ازدواج عردی درآمدم که هیج‌گاه نگذاشت | 


" طعم حوشى را برای لحظهاى لمس كنم, سالها قبل 
آزمانی كه دو جه اذ ان داشتم:زنی ديكر کرت وبا 


اينكه پس از ازدواج دوعش حساحپ دو فرزند ديكر از 
او شدم, هر لحظه يه عن و فرزندانم کمتر اعتئا کرد تا 
آنجا که تا امروز حسرت داشتن حتی یک انگشتر بر 
دلم سنگینی می‌کند. 

در جتين وضعیتی چند سال قبل مادرم دچاز 
سرطان شد و پزشکان تنها راد نجاتش راعمل چراحی 
تشخیص دادند. برای تهیه هزيئه عمل پدرم از من که 
در بين فرؤندانش آندک بضاعتی داشتم کمک خو است 
و وعده داد اندك الدک أن را جبران خواهد کرد. من به 
اتکای حرف پدرم میلغ سيصد هزار تومان از یک 
تزول‌خوار قرض کردم ولی بس از پرداخت دومين 
تسط. پدرم سکته کرد و دبكر نتوانست په من در 
پرداخت بدهی کمک کند, شوهرم تير بارها به من گفته 
بود حق هبج گنگی به پدر و مادرم را تدارم و تهدید 
می كرد اکر بغهمد از کسی پولی قرش گرفنه‌ام طلاقم 
سی شل 

به ابن ترتیب چون اجازه خروم از خانه راهم به 
من نمىداد به هر درئ زدم تا بتوانم کاری بيدا كتم ر 
بدهىام را پرداخت کثم, اما يك زن تنها كه اجازه 
بيرون رفتن از خانه را هم ندارد چگونه می‌توانست 
مبلقی برای پرداخت بدهی يه دسث آورد؟ تا اينکه چند 
نقر از دوسثائم برای پرداخت آن بدهی که حالا با 
حساپ نزول پول, بسیار بیشتر هم شده بود. به من 
کمک گردند تا از جنك آن تزول خوار رها شوم اما این 
تتها درأمدن از چاله و افتادن به چاه بود. چرا كه من 
هيج رافى برای بازهرداخت یدهی آن عده هم بيدا 
تكردم و روژبه‌روز بدهی آئها نیز اضافه شد. آنها نيز 
هر روز به در خانه می‌آمدند و تهدید می‌کردند اگر 
بدهی پرداخت نشود, سفته‌ها را به فمسرم 
خواهند داد که معنایش أن برد که شوهرم طلاقم دهد 
و بچه‌هایم را که تنها اميد من در زندگی سراسر 
حسرتم هستند يه هوویم بسپارد. 

ابن بود که برای فروختن کلیه‌ام به بیمارستان 
رفتم اما آنجاهم زضایتنامه شوهرم را خواستند و این 


برندكان مسابقه نظرجواهى ' 
. با عرض پوزش فراوان از خوانسدگان كرامي 
به‌خاطر تاخیری که در اعلام اسامی بزندگان عسابقه: 
نظسرخواهی پیش آمد ,به اطلاع شما خواتندگان. 
امین عزيؤائن > در ابه ترجو مج 

۱ شرکتکزندا ای يقرا ادتی تنس مكانيك وس 
ما ری کم زر کردذاند که برئده اول 
نسایقه نظرزخواهی یعنی یک سکه بهارآزادی ٠‏ - 5 















شده‌اند. 
آفای آسیهمحمتغلی شفیعی از مشب هم برف 

دوم مسابقه و بزنده تیم سکه بهار آزادی کنده‌انی * 

آفاۍ شیرعلی آردن از بوشهر. امیرحسین. 



































. جَايوّه دریافت خوافند كرد, 


راه هم بر هن آنسته شد. الان مدتى است كه هر روز 
طلیکار ان تهديد می‌کتند و بارها تصمیم گرفته‌ام که به 


ا زندکی خویش بايان دهم. اما هرگاه اين فکر را با | 
ادوم کی داید یت می کم ی ان اد 


می‌خواهم يس از من مراقب خواهرها و برادرش باشد 


عىكويد. بس از من لوهم خود را زنده تخواهد كذاشت. دیگر | 
نمی‌دانم جه كنب تا ۱۴ عرداد از طلیکاران دهلت |[ 
خوامنتهلم تا مبلغ طلبشان را که اکنون به سه میلیون | 


تومان رسيده پرداخت كثم اما هیچ پذاه و امیدی ندارم 
مكر لطف عده‌اي خیرخواه که پخشی از اين مبلغ رایه 
من پرداخت کنند تامن در آینده با کار خودم و دختراتم آن را 
به ایشان پرداخت كنيم: مرا نتها نگذارید. 
0 یک زن تنهای مازندرانی 

اوح استیصال این زن در عراجعه به دفتر مجله 
ياعث شد تا اين نامه را به‌جای جاب در صفحات 
مشارره, جارج از نوبت در بخش نامه‌های بیواسط 
چاپ كتيم. 

آدرس او در دفتر مجله محفوظ است. 


مدت تقريباً زیادی است که عده‌ای اعتراض 
می‌کنند چرا با ققير نشان دلدن آيراتي در فیلمها و 
جشنواره‌ها آبروی انزان را ترد غرب برده‌ايم, بل 
صحیح است ما وافعه دارپم دیا بفهعد در ایران فقیر 
وجود دارا مانش فیلمهای هتدی بايد هع ابرائیها رادر 
کاخ نشان دهیم که همه از آخرین دستآوردهای 
تکتولوژی استفاده می‌کنند. چون از واقعیت خود 
كريزانيم. از به تصوير کشیدن ونج و بدبختی آققانها: 
آفریقاییان و مردم فقیر آمریکا: گانادا و الكليس بر خود 
مىباليم ولی به تصویر کشیدن بدیختی عدة زیادی 
ايرائى را آبروریژی می‌خواتیم. بله واقعا هم آبروریزی 
است. با عرضی معذرت اين رسوایی از رسواپی خانمی 
كه برای پر كردن شکم فرزندان گرسنه و بتیسش 
ايران رادر سايه فیلمهای سروته درو و خیالبافانه به 
جهانیان کشوری مائند هند معزفى کنیم که يكباره یک 
فرشته نجات سر می رسد و گدا| پادشاه می‌شود. 

البته متهم موافق نشان دادن فلاکت ابرانی در 
جشنواره‌های خارجی نیستم اما در فیلسهای وطنی و 

در .سریالها که می‌شود ژئذگی نردم فقیر و 
درذهایشان راعطرح کرد؟ 

هر کسی ادعای خوپ بودن دارد فقط نقطه 










جمشیدی از تهران و رحیم خژایی از کرمانخاه: 
هم بسه برند» ديكر مشايقه نظرخواهی مجله شداخته 
شده و هرکدام اذل یکصد و پتجاه هزاز ريال 


از آقای نادعی خواهشنديم که جزان- بزیالت- 
یندید دم پایک هو قله اينف بقرتن 
مراجعه نمایند. 

جوایز برندگان شهرستانی ني به تشالی آنها 
ارسال خوافد شد. 
مثا برای أن ذسته الا شرك کفندگان در 
مسنابقه نظرخواهی که زحمت بیشنتری در بزرسی 
مطالب مجله کشیده و پیشنهادانی ازاثة داده‌اند, نامه 
منهاس ارسال خوافد كرديد: ۱ ش 





ضعفش زا گرفته و بر سرش مىكوبيم و نمی خواهیم 

"قبول کنیم در ابران پارتی بازی و جود دارد. غير از 
پایتخت و تا حدودی شهرهای بزرگ بقیه از امکالات ۰ - 
محرومند, در اين کشور هم امثال عراقیها. آفریقاییها: : 
افغانها... بديخت فراوان وجود دارند. منخلور من أبن . 
کی جوم سین يعن یکی رای جیا | 
اتشان دهیم ابا حداقل برای خود عردم ایران نشان 


دعيم. متاسنفانه اين فیلمهای آبروبر به ولقعیت ‏ 
نزديكترند تا آن قبلعهاى آبروخر! 

سینعای هند هم به خاطر همین واقعیت گریزی 
اکتون مورد تعسخر همه جا است. 

بله. حداقل آیرانی ماشیم اما ابرانی راستگو ته 
دروغكو پخش تصاویر مردم فقيو برای مردم کشور 
خودمان نه خارجیها نشان می‌دهد برخی از مناطق 
کشور دست كمى ار افقانستان و آفریقا ندارد. به جای 
فقط نقطه ضعف دیگران و فقط قوت خودمان را دیدن 
منطقى فکر كنيع و به فکر وله‌حل باشیم. فقط هعین 

عيب كسان بنگر و احسان خویش‌دیده فروبر به 

© على ابتکاری . بهبهان 


حرفهایی كه شنونده ندارد! 

می خراهم حرفهای دل مردم ایران را بكويم, 
حرفهایی که تاكتون زین ده شده و کمتر کسی به آتها 
گر رش داده است و من ثمى ائم آپا هتوز كوش شتوابى 
برلى غنیدن حرفها پیدآ نشد انشت: کسی که واقعا 
درد ابن مردم را بقهند و برا برنانش اقذام کند. 

واقغأتا کی مصوولان می‌خواهند یا امیذهای واهی 
مردم رابه ژوندگی لنیدوار کنند؟ تا کی هی خو اهند در 
كوش مردم بخوائند که انشاءالله در آبنده اوضاغ بهتر ‏ 
می‌شود؟ آیا هتوز آینده‌ای که تویدش را می‌دهند 
تيامده است؟ ظ 

کشور مااز تظر التصادی فرهنگی و شابد معنوى 
دارد سير تژولی را على می‌کند و هیچ كس هم به فکر 
نیست. وقتی درجم مریم می‌نشیتی: می‌بینی که همه 
از مسوولان تاراضی هستند و از عدلکرد اها انتقاد 
می‌شود. مردم زياد توقع ندارند, آنها فقط می خواهند 
کمترین امکانات رقافى راداشته باشند. چرا کشور ما 
فقند کشور شعار عاد اسث* 

شعارهايى ک فقط در زمان تبلیقات انتخاباتی 
مسوولان به زیان می‌آورند و بعد هم فراموش 
مى شود از ده نماینده شاید فقط يك نر به فكر مردم 
و مشكلات شهرش باشد و بقیه به فکر خودشان و 
دعواهای جناخی و جزبی هستند؟ واقعاً عردم تا کی 
می توانند به اين ومع ادامه نلعتد؟الله اعلم. 

0 مریم بكاثيان . تيشابور 


مناور حقوقی محله. 

دوشنیه‌ها در خدمت شما 
خوانندگان محترم مجله برای تعاس تلفنى يا , 
أقاى منعید سجیدی‌نواد ويل پاية یک دادکستری و 


.. شاور حفوقی مجله می‌توانند دوشنیه‌ها از ساعت 
۷ نبا ساره تلفن ۳۷۷۶۲۶۵ تناس بگیزند. 
عتمناً از طزیق مکائبه پا مجله: تيز می‌توآنید 
شکلات ا و پاسخ آنرا در 
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7 ١ ارانه‎ 


برای شما و تمامی مزیزان خانه ماوعا لستان 
Saa‏ دس 
ا اك ا اتب 
كردد. موفق باشيد. 

© خصمت كرجى ‏ تهو آن 

از لطف شما متشكزم. نشی که دريازه بوستتان 
مطرح کردید چیز تازه‌ای نیست. بسیاری از خالمهای 
شورب این جامعه با وجود همه لبایستکی‌ها اسکان 
اشتفال عناسپ ندارند و نيز عتاءسفانه مشکلات. 
اقتصادی امان از خبلی‌ها گرفته الست که يه راه حلهای 
اسامتى تری نیاژمند است: با اين هس سعی می كثيم يه ٠‏ 
نوعى مشکل دوستتان را در مجله متعکس كثيم. 

© محمد آزادی . تهران 

يا تشكر از ممكارى خوپ شما يا مجله داستان 
ارسبالى تهؤيل آقای اكيرزاذه كرديد. 

© زهرا باشازاده ۔ عر اغه 

از مطالعه نامه شما و معضل اجتماعى که مطرج 
کردید متاثر شدم ولی باور كنيد نمی‌شود صرفاً با 
ملاحظطه سو رفتار یک نقر تاهتجاری را یه هه 
اعضای أن گروه نسبت داد. ضمن اينک می‌پذیزم 
آیضهای بدو تىتقوا دوه لباسنی وجود رازن البته این 

نکته رانیز يكويم که پیرامون آنچه را که مطرح کودید 





با توجه به ابعاد مختلف آن بحثی خولهیم داشت. 


© فاطعه شیم ادزاده + زاهدان 

از ناب»ه صمیعانه شما سپاسگزارم. نامه شما 
انشاء‌الله در يكي از شماره‌های آینده ,در بخش 
نامه‌های بیو اسطه به جاب خواهد رسید. 

0 شبیحالله پناگر , آمل 

پا نشکر از هعکاری خوب شعا با مجله خودنان, یه 
اطلاع می‌رساتم که مطلب و عکس ارسالى به آقای 
پورثانی تحویل گردید, 

© باسمین ,ف ,۲ 

سعى خواهیم کرد از متن ادپی شما در یکی از 

© مر تضبی عبر ان . آرومیه 

نامه شماراکه شامل بک داستان کوتاه بود په 
بخش فظمرو دلسنان ارجاع دادم معتون می‌شوم از لین پس 
نامه‌های وإستان رابرای همان بخش ارسال مایید. 

© اسیر درببد. اصغيدان 

نامه شما را خواندم. ايرادى نمىديدم که خی دتان 
را حدافل طی ارسال نامه يه سردبیر با تکر مشخصات 
معرفی می‌کردند, قطعاً اكر مايل نباشید از ذکر نام 
شما يا هر خواننده دیگری برهيز خواهیم کرد. با ابن 
همه نامه شعا را برای بررسی به مشاور حقوقی مجله 
ارجاغ دادم به اميد لستخلاصی غما خواننده عزیذ. 

€ محمتصعلى حلالی .برد 

بهتر است برای بخش مشاور خانواده ناعه‌ای 
ازسال و په طرح عسانله بپردازید. 
نا 
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و 
حكم نوروز 
توقيف از نوعى ديكر 
اجرای حكم توقیف روزنامه توروز در هفته كذشته 
را شاید بتوان مهمترين رویداد عطبوعاتی در چند ماه 
آخیر قلمداد کرد. روزنامه نوروز که ارگان عیززسمی 
چیهه مشارکت اپران اسلاهی مهعترین و پرنفوذترین 
تشکل سیاسی موجود کشور می‌باشد, چهارشنبه 
هفته پیش با حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران برای مدث شش ماه ار انتشار بازماند, اجرای 
حکم توقیف انوروز پرخلاف اکثر عوارد قبلی از 
مجموعه توقیف‌هایی که شاعل حال مطبوعات شده 
است. دفعتاً صورت نگرفت بلکه پس از طی مراحل 
مختلف دادرسی انجام شده لست. 

اين روزنامه که از بیستم فروردین ماه ۱۳۸۰ 
انتشار خود را آغاز كزده بود. ازلخر سال گذشته با 
تزديك به جهارصد مورد شکایت عواجه شد و مدير 
مسوول آن ذهها مورد از شنکایات طرح شده در دانگاه 
را پاسخ گفت. چندین جلسه دادگاه و ارژیابی دقاعیات 
مدير مسوول نوووز تهایتاً منجر به صدور حکمی شد 
که شش ماه عدم انتشار رورثامه توسط مدير مسوول 
قعطی آن بخشی از آن بود: آین حکم که در روزهای 
آخرین" تمانشگاه مطبوعات یعنی اواسنط اردیبهشت 
امسال عسادر شد پس از اعتراض محسن متردامادی 
مدير مسوول روزنامه به دادگاه تجدندنظر رقت و 
لینک پس از نزدیک يه سه ماه شعبه ۳۶ دادگاه تجدبدنظر 
استان تهرآن حکم اولیه راتاييد تموده است. 

روابط عمومى دایگستری ثهران اعلام کرده که 
محسن میرداسادی مدير مسوول زوزنامه نوروز به 
موجب اهلام شکایت رئيس حوره قضابی استان 
تهران به عنوان عدعی‌العدوم, دفتر حقوقى. هيات 
نطلارت بر انتخایات, فرماندهی تبروی مقاوعت بسیح 
سپاه ياسد اران انقلاپ اسلامی و مديركل امور حقوقی 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی يران در 
مواره آنی محکومیت قطعی بافته است: 

«.در. رلبطه با لتهام تبلیع عليه تظام ق ارکان 
تشکیل دهنده آن مدير مسوول به تحمل سه ماه و يك 
روز حبس تعزیزی, 

۲ در رابطه با اتهام توفین و اهائت به مسوولان 
رسمی کشور درحییل اتجام وظیفه مدير مسوول به 
محروهيت از سسوولیت‌های معطبوغاتی نه مدت چهار 
سال بدل از حیس. 


".در رابطه پا اتهام جاب مطلب خلاف واقم و لنتشار 
شایعات و نشر لككانيب به قصد تشویش آنهان عمومی مدير 
مسوول به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزيرى, 


| مدير مسوول به پرداخت ميلغ نو میلیون زيال جزی نقدی, 

۶ در رابطه با اتهام تخلف از مقررات قانون 
انتخابات مدير مسوول به دو ماه محروميت از انتشار 
روزنامه نوروز.» 

دادگستری استان تهران در اطلاعیه خود البته بر 
«نقش مهم مطبوعات و ارزش و شان والای اين 
رسانه مهم اتاكيد نموده و لصريم کرده است: 

هبه همان اندازه که مطبوعات سالم و سازنده در 
رشد و هدایت یک ملت مؤثر هستند مطبوعات نلسلم و 
مخرب نيز در جهت ضسلالت و گمرلهی اندیشه‌ها و ارزشهلی 
جامعه و اخلال در امنيت می‌توائند أيقاى نقش نعایند,» 

روزنامه نوروز درحالی براساس اطلاعیه دادگستری 
تهران به محاق توقيف شش ماهه مى رود که در بیش 
از پانزده ماهی که از انتشار آن می‌گذرد تاثیرات 
زیادی را در فضای سیاسی کشور داشته است. 

وروز از آنجا که تریبون غیررسمی یکی از 
تشکل‌های مهم و موثر در بدنه دستگاه اجرايي و 
تفتیشی کشور بوده و به عنوان ارگان اعلام نشده 
جبهه مشارکت ايران اسلامی ایفای نقش کرده 
توانسته است در جذپ مخاطبان متنوع و پرشمار 
موفقیت‌های زیادی كسب کند. این روزنامه در 
شرایطی که رکود کلی فضای سیاسی کشور و 
محدودیتهای قابل توجه مطبوعات در پردازش 
سوژه‌های جنجالی سیاسی رسانه‌های مکتوب را با 
مشعلات جدی افت تیراژ و كافش مخاطب مواجه» 
ساخته. بر مدت انتشار خود به نسبت از حيث تیراژ و 
جذب مخاطب در مقام مقایسه با سایر روزنامه‌ها 
وضعیت پهتری داشته است. ضمن آنکه تعلفات 
سیاسی و حژبی أن موچب شده از نظر تا ثیرگذاری بر 
افکار عموعی و شکل‌دهی به ذهئیت جامعه نسبت به 
ساير هعردیفانش بالاثر باشد. 

روزنامه نوروز به هدير مسوولی محسن 
میردامادی منتشر مى شد که هم اینگ نماینده مجلس و 
رئيس کمیسیرن امنیت على و سیاست خار جی مجلس 
است. اچرای حکم زندان وى چتانچه دستگاه قضایی 
مصر و مقید به انجام آن باشد, طرح پحث تکراری 
مصونيت پارلعانی را موجب خواهد شد. در چند سال 
اخیر هرگاه نماینده‌ای محکوم می‌گردید. اين بحث در 
محافل سیاسی و مطبوعاتی مطرح می‌شود و آنچه 
شواهد بیرونی نشان می‌دهد حکایت از آن دارد که 
هنوز به نقطه فابل قبولی نرسیده است. 

چند ماه پیش و هنکامی که قطعی شدن حکم 
زندان أقلى حسین لقعانیان تماینده هعدان اعلام شد 
و دایره اجرای احکام وي را روانه زندان اوین تعود. 
جنچال زیادی مجلس و روزنامه‌ها را فراگرفت و 
تمایندگان مجلس و چهره‌های مختلف سیاسی طیف 
موسوم به اصلام طلب نسبت به آن اعتراض گردند و 
دستگاه قضایی را به دلیل «نقض مصونیت پارلمانی 
يك نماینده مجلس مورد انتفاد شدید قرار دادند. تشنح 
پدید آمده در نتپجه رئدانی شدن نعاینده هعدان در 


| زمينه را مطالبه کند و در نثیجه فرلیتدی که يه لحاظ 
۴در مورد اتهام تطهیر ارائل و ارباش و تحریک و قانونی طی شد لقمائيان مشمول عفو قرار كرفت و | | 
تشویق به آشوب و اخلال در نظم مدير مسوول به | 
" محرومیت انتشار روزنامه توروژیه مدت چهار ماه | 
" شر رلیطه با اتهام ترويج ابتذال و فرهنگ مخعط غرب دایره و محدوده مصوئیت پارلمانی نمایندگان راب | 


تناسب تتوعی که در جرایم. ارتکابی وجود دارد: 


چندین جلسه مجلس موجب شد حجت‌الاسلام کروبی 
صريحاً از مقامات عالی کشور اقا تدبیری در اين 











آزاد شد. در آن مقطع بحث جدی و حقوقی میان | 
تمايندكائى از مجلس و دستگاه فضایی أغاز شد تا . 


مشخص کنند, كرجه جلسه مشترک دو قوه چندین بار 
تشکیل گردید اما نتیجه صريح و روشتى از آن به 
افکار عمومی اعلام نشد, به هرحال در سورتی که 
محسمن میردامادی يه دتبال قطعیت حکم زندان وی 
راهی اوين شود يه نظر ناظران سیاسی پدید آمدن. 
دور تازه‌ای از اعتراضها و واکنشهای تند نسبت به 
موضوم قابل انتظار است. 

بخشى از حکم صادر شده برای روزنامه نورور 
كه مدير مسوول أن را محروم از انتشار روزنامه به 
مدت شش ماه می‌کند, این برداشت حقوقی را عوجپ 
شده که رای قاشی ناظر به عدم صلاحیت مدير 
مسوول فعلی روزنامه برای انتشار أن است ئه آنکه 
اسل عدم انتشار روزنامه براي مدت شش ماه مثظور 
تظر باشد. با این برداشت می‌توان حالتی را تصور کرد 
كه مدير مضوول روزنامه تغییر كند اما رززنامه به 
انتشار شود با مدير مسوول جدید ادامه دهد. تحقق 
اين حالت هرچند روند فائونی خود را دارد, اماطی أن 
امکان ادامه انتشار روزنامه نوروز بس از چند روز 
تعطیلی موقت فراهم عي‌آید: 

محسن میردامادی مدير مسوول فعلی نوروز 
اعلام کرده است که از چند ماه پیش آفای 
سیدمحمدرضا خاتمی رابه عتوان مدير مسو ول جدید 
روزنامه معرفی کرده و منتر است هيات نظارت بر 
فطبوعات با آن مرافقت كند, مطابق ماده ۱۱ قائون 
مطبوعات #رسيدكى په درخواست صدور پروانه و 
تشخیص حسلاحیت متقاضی و مدير مسوول به عهده 
شيآت نظارت بر مطبوعات است ۸ 

در غاده تبصره #ماده ۹ قانون مطبوعات تيز آمده 
است: اهیات تظارت مولف است جهت بررسی 
صلاحیت متقاضى و هدير مسوول از عراچم 
زی‌صلام اوزارتقانه‌های اطلاعات و دادکستری و 
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام 
نمابند. مراجم مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر 
خود را همراه مستندات و مدارک معتبر په هيآت 
نظارت اعلام نمایتد. در سورت عدم پاسخ از سوی 
مراجم مذکور و فقدان دلبل دیگر صلاحیت آنان تا پید 
شده تلقی می گردد:* 

اهمیت تعطیلی موقت روزنامه نوروز و برخی 
بحثهای قاتونی درخصوص وضعیت عدیر مسوول 
أن باعث شد هبات نظارت بر مطبوعات که رياست أن 
برعهده وزبر فرهنگ و ارشاد اسلامى است, تشکیل 
جاس‌ای فوق‌الماده يه اين منظور را اعلام نعاید تا 
درخواست تغيير مدير مسوول روزنامه نوروز از 
محسن میردامادی به محمدرضا خاتمی در آن 
بررسی شود. محمدرضا خاتمی که کاندیدای مدير 
مسوولی نوروز است همابنك نايب رئيس مجلس و 
دبير کل چبهه مشارکت اپران اسلامی می‌باشد, وی 
پیش از اين مدير مسوول روزنامه مشارکت بود که در 
مفطم توقیف دسته‌چجسعی تعدادی از روزئاب‌ها در 
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نمابنده مجلس و رئيس کمسیون اسنیت 
حبس تعزيرى بهانهاى است 
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از سال ۷٩‏ روزتافةاش به تعطیلی وادار شد. 
چنانچه انتشار روزنامه نوروز پیش از سپری شبن 
فدت شش عاهی که در حکم صادره قبد شده آنجام 
يذيرد موفقیتی برای رکن چهارم مشروطه خواعد بود 
و به فعالان مطبوعاتی که مجمرعه حوادث و 
رویدادهای چند سال و بخصوص چند هاه اخبر نوغی 
خستگی و دلزدگی از ادامه اين راه صعب را در آنها 
موجب شده انرژی نازه‌ای خواهد بخشید 

اعلام حکم توقیف روزنامه نوروز که از سوم 
مرداد ماه اجزای أن اغاز شد موجي از بازتابها و 
واکنشها را درميان اهل سپاست و روزنامه‌نگاران 
مختلف به دنبال داشت. در نفستین واکنش محسن 
میردامادی مدير مسوول روزنامه نوروز با اشاره به 
هزینه‌های سنکین توقیف مطبوعات برای کشور 
تصریح کردا شکابتهایی که عليه نوروز مطرح شبد 
بدون استثنا سیاسی بود بلکه کیفر خواست توروزٌ 
كيفرخواست يك كروه سباسی عليه یک گروه سیاسی 
دیگر است و حتی حکم صابره نیز ميناى حقوقی ندلشت." 

میردامادی همچنین معتقد است: هما از روز 
انتشار را خواهند كرفت اما از بسوبی بیگر می دایم که 
خلاء لیچاد شده به دليل توقیف نوروز پر خواهد شد.» 

ویر ارشاد نیز بلافاصله پس از اعلام حکم تطعى 
روزنامه نوروز ابراز عفیده کرد #محروميت عدیر 
مسوول از این سمت الزاماً په معذای توقیف رواب 
ثیست و اگر مدير عسوول دیگری به جای او معرفی 
شود. روزناعه می‌تو آند منتشر شود .ا 

رئيس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران هم 
درباره توقيف روزناهه نوروز معتقد است «حکم 
توقيف نوروز غیرقابل انتظار بود و فکر می‌کنم آثار 
عنفی داخلی و خارجی خیلی زيادى خواهد داشت. 
نمی‌داتم آنهابی که تشخیص دادند این حکم را اجرا 
کنند با چه دیدی این کار را انجام دادند؟ » 

به گفته رجیعلی مزروعی: «از لحاظ حقوقی 
نعی‌شود در رابطه با اين احکام بحث کرد اما بیشتر 
بحث سیاسی لست و آثار و پیامدهای أن نیز سیلسی 
و اشد بود.» 

در این عيان روزنامه آفثاب يزد به انتقاد از قوه 
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ت ملی و سياست خارجى است به شش ماه و دو روز 
ت تا بح دایره مصونيت اي نمایندگان مجدداً در محافل 


ی مسياصى و مطوعاتى میج شود . 


و “ن ا فف ۳ 4 


تضاییه پرداخت و لوشت: #سحن اصلی با قوه 
قضايبه پیر امون برخورد با مطبوعات علاره بر وجوه 
قائونی أن دارای وجوه و ابعاد فرهنگی و سیاسی 
است, شاید بتوان كليشه قائون را روی روزتای‌ها 
كذلشت و به‌ولسطه اندک عدم تطابق با آن حتی محتاط ترین 
نشريات يوميه رابه محاق برد ولی در دنیای پرغوغای 
كنونى و در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات راه و 
رسم مواجهه پا پدیده‌ها و هنجارها و ناهنجاریهای 
فرهنگی واقعاً این روشها نیست.» 

به نوشته روزنامه آفتاب يزد «چگونه می‌توان اين 
حقيقت را در جهان تبلیم نمود درحالی که یک حزب 
سياسى با در دست داشتن يك يابكاه قابل ترجه در 
مجلس فاقد تريبونى برای بیان نظرات خود باشد و 
رئيس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن 
محكوم به توقيف روزنامه‌اش می شود؟ ا 

توقیف روزنامه نوروز سازمان مجاهدین انقلاپ اسلامی 

را که مدتی لست لبه تيغ برخی انتفادها را متوجه 
خويش می‌بیند و چندی قبل مطبوعه ارگان تشكيلاتى 
أن به تعطیلی کشیده شد. واداشت بیانیه‌ای صادر کند. 
ابن سازمان در بيانيه خود توقیف رورنامه نوروز را 
محكوم كرد و أن را برخلاف فانون, وقاق علی, دادن 
بهانه به بدخواهان نظام اسلامی و برخلاف خواآست 
اكثريت قاطع ملت دانست. 

در .بيائنيه سازمان مجاهدين اتقلاب اسلامى 
همجنين أمده است: #روزنامه توروز سخنگوی بخش 
قابل توجهی از مردم و اصللام طلبان بوده و ابن دومین 
روزنامه‌ای است که ظرف مدت دو هفته يس از 
روزنامه آزاد از انتشار باز می‌ماند.» 

پیش از توروز که با تابید حکم دادگاه بدری 
توقيف مىشودء روزنامه آزاد به صورت ستعارف 
يعنى «توقیف موقت» و درپی صدور حکم تضابی 
شعبه ۱۳۰۸ دادگاه عمومی تهران از انتشار بازماند. به 
هرحال مجموعه شرایط به‌گونه‌ای است که به نظر 
نمی‌رسد تفکری که رورنامه ورور تاشر آن بود از 
آدامه اتعکاس دیدگاه‌هایش بازبماند: روزنامه «روزئو» 
به مدير مسوولی محمد نعیمی‌پور رئيس فراکسیون 
مشاركت در مجلس در صورت عدم انتشار مجدد 
نوروز اعتمالاً جايكزين آن خواهد شد. 








Da 


تيتو يكت 

© برای رسيدن به زندگی بهتر خاتعی به غرب 
و جهان اسلامی پیشنهاد داد. مرحله جدید 
كفت وگو (صدای عبات ۸۱/۴۸۲۹ 

© دیروز در ياس يه گستاخیهای بوش 
صورت گرفت. حضور ميليوثى تمايش فمبسنگی 
ملت (رسالت AEN‏ 

© هاشعی زفسنجاتی خر داد شار آمریکا بز 
آبزان و ارويا(انتخاب ۸۷۴/۴۹) 

© توسط عضو كميسيون افتصادی مجلس 


البعاد فساد مالی آغاز ادها تشریح شنب (لبراز ۰ /377/) 


© از سوى وزير امور افتصادی ودارآيى تحوه 
واكذارى سهام بانكها به مردم اعلام شد. اابرآن 
AEE:‏ 

© آخرين. بيشَتهاد برای آدارہ شهر تهران 
وزیر مسکن! ترلكم نفروشيد اجناس رادو درصد 
كران كنيد, [آفتاب بزد )41+/٠١‏ 

© پرسش یکصد لماینده مجلس پیرامون 
بڼائیه سپاه پاسداران احیات نو ۸۱/۴/۲۱ 

0 در گزارش روزنامه ایران ار 
تازه از آبین‌تامه نظارتی مجمع تشسخیضص مصلعت 
نظام [آيران ۸۱/۴/۴۱) 

0 در مقايسه با اغتبارات عمرآتى کشور در ده 
سال گذشته يودجه ساخت مدارس يه یکسوم 
کاهش يافت. إجام جم ۸۱/۴/۴۱ 

© لباس شخصی‌فها شناسايي شده‌اند. ازاده 
برجورد وجود ندارد. احبات تو ۸۱۵/۱ 

© از سوی وزارت خارچه تافر يسو صدام 
حسين ب تهران تكذيب شد. (هفننشتگی ۸(۵/۱ 

© تاه پروفسور نهتدی به رئیس جمهزز 
دریاره تراکم فروشی و نجاوز به حقوق عردم. 
دولتعرداتی که نان قانون فروشی را می‌خورند 
أسياست رور ۸۱۸۵/۷ 

© واگلش.رئیس مجلس به شایعه اعزام 
نماینده .ترد آیت الله ظاهری. کروبی: من و خائمی 
درجواست عدرخواهی نکرده‌ایم. (حیات نو 
توت ی 

© وابسته باززگانی سقارت کاندا بر تهران 
اعلام كردا کانادا در پیوستن ایران.یه ۷/۲۵ 
دنباله‌رو آمریکا نیست. (آستا ۸۱۸۵/۴ 

0 قاضی پرونده جزایری: ناگفته‌ها را عی‌گويم. 
اخراسان ۸۱/۵/۲) 

© دکتر محسن كديور: آفای خاتمی! چرا در 
انجام وظیفه مسامحه می‌کنید. امردهسالاری ۸۱:۵/۳) 

© على لاریجانی فیلم یدز را به هیامث دولت 
برد؛ آفعیستگی ۸۱/۵/۲ 

و +۳ [آفتتب برد ۸۱/۵/۲ 

© رد تحليل روزنامه ولشنکتن بست توسط 
کاغ سفید, آمریکا از فمکاری ایران استفاده کرده 
است. افمشهری ۸۱/۵/۷ 

© وزبر ازشان اعضای هيات نظارت را به 
جلسه فوق‌العاده دعوت کرد: مسجد جافعی) نورق 
می‌نو اند همچنان منتشر شود. احیات تو ۸۱۲۵/۴ 

چرا جوانان در اوقات فراغت عرق می‌شوند؟ 
(ایران ۸۱,۵,۴) 


ائه شد. جر نیات 





























۳ ا كد 

ماجراى ۱۱ سپتامبر تاثٍ رات بسیاری از نظر 
سیاسی وامتيتى برجای گذارد و بیش از هه آمریکا را 
دچار دگرگونی کرد؛ زیرا آمریکا بيشترين لطم را از 
این حادثه دید و مشخص كرديد که این کشور با وجود 
لينكه بزرگترین ابرقبرت اقتصادی و نظابی جهان 
است. ار نظر امتیتی از آنچثان افتدار و استواری 
برخوردار نیست که بتوائد در مقابل تهدیدات خارجی و 
داخلی ایستادگی کند و با آنها مقابله نماید. 

اگرچه این حادثه ريشه در خارج از آمریگا داشت 
ولی اولین حادثه تروریستی بؤركى بود که بر داخل 
این کشور اتفاق اقتاد و سيب بروز لطمات اساسی شد. 
مهعترین تاثیرات ابن حادثه. افشای این واقعیت بود 
که سیستم‌های استیتی و پلیسی آمریکا بسیاز 
لطعه‌پذبر بوده و قادر به مقابله با افدامات تروریستی 

امروژه براساس اطلاعاثی که در رسائه‌های 
گروهی درج عی‌شود. مشحص کردیده که قبل از ١١‏ 
سپتامبر برخی از سازمانهای آمنيتى و اطلاعاتی 
آمریکا از این جریان اطلاع یافته و هشدارهای لازم را 
در این عورد دریافت کرده بودند؛ اما به اين دليل که 
بيش از حد به خود اطميئان داشتند و با تصور 
مى کر دید که روبین‌تن هستند, دست به اقدامات 
بازدارنده و پیشگیرانه نزدند. 

مهمترین لطب‌ای که ماجرای ۱۱ سپتأمیر يه 

آمریکا وارد آورد. بی‌اعتپار كردن قدرت اطلاعاتی و 


اعنیتی آي گشور بود و درحقیقت ابهت آن را شکست. 


أذا اقدلماتی که پس از آن از سوى کاخ سفید و پنتاگون 
ورت گرفت: برای از بب بردن آثار این شکست می‌باشد. 
حمله به افقانستان که هنور هم ادامه دارد و آمریکا 


.و متحدانش نتوانسته‌اند ملاعمر و اسامه‌ین لادن 


رهپران طالبان و القاعده رابه دام بینداژند. تلاش برای 
بازدلشت عوامل الفاعده در كوشه و كنار جهان. همکاری 
با ارتش فیلیپین برای سرکوب عوامل ابوسیاف. 
برنامه‌رپزی برای حمله به عراق و مسائلی که دریاره 


"حور شوارت از سوى جورج بوش . رئيس جمهور 


اين کشور .عتوان شده؛ جملگی حكايت از اين واقعیت 
دارد که آمریکا هنوز خود را در خطر می‌بیند و نتوالسته 
آن أطميئان و اعتمادی را که قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر 
در این کشور وجود داشت. به عردم بازگردلند. 

بوش سال ۲۰-۳ را سال جنگ نامید و درضدد 
است در این سال دست يه تحرکات جنگی در چندین 
کشور بزند. به نظر می رسد عراق اولين کشوری باشد 
كه در تیررس آمریکلییها قرار گرفته است؛ اما یک 
موضوع حائز اهعیت است که آیا می‌توان صرفا با جنگ 
به اهداف سیاسی و امنیتی زسید؟ در أبن جنگ پشت 
جبهه راباید چگونه تقویت كرد که با پانک مواجه نشد؟ 

آینها لمورى است که با توجه به ضعف اطلاعانی و 
عملیاتی «آف.بی.آی» و +سیا» آمریگا را با خط مواجه 
ساخته و از درون ضربه‌پذیر نموده است. 


س سد ۳۲ 


آمریکاپیها سالها در تبليقات خود این دو سازمان 
را بزركترين و کازآمدترین سازمائهاى اطلاعاتی و 
امنیتی جهان مي‌دانستند و در این مورد ثبليغ می‌کودند؛ 
ولی ماجرای ۱۱ سپتاهبر تشان داد که واقعیت آن‌گوثه 
که بیان سی‌کردند. ليست و اين دو سازمان به دلیل 
رشد کمی, از رشد كيقى بازمانده و بی‌رویه رشد کرده‌اند 
و به همین جهت نتوانسته‌اند در موقم خطر. هشدار 
دهند و مائع بژرگترین فاجعه تاريخ آمریکا شوند. 

ماجرای ١١‏ سپتامبر با وجودی که لطمات بسباری 
به آمریکا وارد آورد. ولی چشم آثها را په روی حقابق 
بسیاری باز کرد و اين حقیقت را آشکار ساخت که 
بسیاری از ادعاهای آنها پوچ و غیرقایل اثبات است. 
اكرجه آمریکا بزرگترین قدرت سياسى. اقتصادی و 
تظامى جهان است و می‌نواند ظى چند ساعت یک 
کشور را اشفال کند و با رژیسی را براندازد, اما قادر 
نیست يك گروه مخالف و تروریستی رانابود کند و با 
افکار ملتی را تغيير دهد و با خود همراه سازد. 

ناکامی آنها در ریشه‌کن كردن القاعده و طالبان با 
وجود اينکه تمامی امکانات در افعانستان و پاکستان 
برایشان فراهم شده. از ضعف اطلاعاتی و امنیتی 
آمریکابیها حکایت م ىكند, 

مفكن است عنوان شود آنها شناخت دقیقی از 
اوضاع در اين کشور ندارند اما نباید اين واقعیت را 
فراموش كرد که ماجرای ۱۱ سپتامبر در قلب آمریکا 
اتفاق افتاد و ساختمان يتتاكون که از نظر ایستی در 
سطح بسیار بالابى قرار داشت. سورد حعله قرار گرفت. 
به نغلر می‌رسد اگر تعامى برناعه‌های القاعده در حمله 
یه آمریکا به مرحله اچرا درآمده و با موفقیت عمراه 
می‌شد. آمربکایی داقی نعی‌هاند که بتواند افقاتستان را 
عورد حمله قرار دهد و با درصدد مقابله با کشورهانی 
برخیزد گه از سوی بوش محور شرارت لقب گرفته‌اند. 

يه هرحال على عاههای گذشته در شرابطی که 
اطلاعات زّی‌قیمتی از فعالیت اعضای القاعده در آسریکا 
انتشار مى بابد و .جنك و گریز پنهاتی بين آمنیتی‌ها و 
اغضای القاعده علاوه بر آمریکا در گوشه و كنار جهان 
ادامه دازد. اما کاخ سفید با کمک کنگره و انکار عموعی 
درصدد است كامهاى اساستی برای پوشاندن اين 
ضسعف‌ها بردارد و موقعیت رابه‌گونه ای فراهم آورد تا 
استیت داخلی حفظ شود و از ابن پس این کشور با 
حوادثی نظیر ۱۱ سپتامبر موآجه تگر دد. 

آمزیکا علاوه بر بازنگزی در برنامه‌ها و ما موریتهای 
سيا و افیبیآی و آشتی دادن آتها. درصدد برآمده 
برای بالا برمن ضریب امنيت در این کشور دست به 
تشکیل وزارتخانه جدیدی بزند که به نظر می‌رسد از 
اف.بی.آی و سازمان سيا اهمیت بیشتری خواهد داشت 
و درحقیفت تبش امثیت را در داخل آمریکا به دست 
خوآهد گرفت. اگرچه کامهای اولیه برای تشکیل وزارت 
آمنیت داخلی برداشته شده, اما هنوز رسماً أبن 
وزارتخانه قدم به صحنه نگذارده است. 











وزارت أمنيت: داخلی وزارتخاله‌ای است که يايد 
خلاء آمنیتی و انطلاعانی رادر اين کشور پر کند و راه را 


| يه روی عناصری که درهددند امنيت را يرهم بزتند و 
| خواب. آمریکاییها راپریشان ساژند. مشدود تمليد, 


بوش ماموریتهای اين وزارتقانه جدید را که چند 
هفته قبل یکی از کنیته‌هانی مجلس تمايتدكان باتشکیل 
آن موافقت كرد:يه ابن شرح اغلام کرد 

وى در سنځئاتی در آزمایشگاه ملنى آمريكا در شهر 
اركون ابالت ايلىتويز که برخى ار وسایل موردئياز 
برای مبارزه با تروريست رأتهیه می كند: گفت: یک صد 
شهاد اسئیتی آمریکا در وزارتخانه جدید انكيت داخلی با 


تروریسم مباررّه خواهند کرد 


این سخنان. افشاگر بسیلری از وأفعیت‌ها در مورد 
فته بوش حدود پک‌ضد نهاد امنیتی در آمزیکا وجود دارئد. 

وجود اين تعداد تهاد آمتبتى که عمدتأ پا یکدیگر در 
رقایت می‌باشند. مهمترین دلیل ضغف آنها به شمار 
می‌رود, نمی‌توان اين تعداد سازمان و نهاد امنیتی را 
برای يك کشور .ولو با قدرت آمریکا حسنن به حساب 
آورد, بلکه بايد آن را یک نقطه ضعف دانست؛ زیرا 
علاوه بر رقابت تخریبی كه ممکن است بين آنها وجود 
داشته باشد؛ تدانخل در امور یکدیگر سیب پدید آمدن 
گریزگاه برای تروریست‌ها خواهد شد. 

بوشن می‌افزاید- ما برای پیروز شدن در این جنگ 
از تیروی انتفلاسی و اطلاغاتی که در سواسر کشور 
بای جلوگیری از آسیب دیدن عردم آمریکا بسیم 
کرده‌ایم, استفاده حواهیم کرد. 

به گلته وى:تجهان: دستخوش دگرگونی شده 
است و بثابراین درلت نیز می‌بایست همرّمان با أن 
تغییر کند و برای مخالفت از چان مردم اين کشور 
افدالنات لازم رابه عمل آورد:" 

وی در توجیه تشکیل وزارتخانه جدید می‌افزآید: 
سا لیاز داریم در زیر بک سقف و در یک مکان عوامل 
تهدید عليه کشور راشناسایی كنيم و جلری تهدیدات 
رأ بكيريم." 

بوش اعلام كرد: اما تياز داريم این کار را در كل 
دولت و وزارت اعنيت داخلى اجرا كنيم. مايايد بتواتيم 
اطلاعات جمم‌آوری شده از جهان وا لير بر داخل 
کشور را برزسنی کنیم.» 

تام ريج + مدیر دفتر اسليت داخلی کاخ سقيد ‏ 
درباره “فشبائل امئیتی در مصاحبه‌ای. اطلاعات 
بیشتزی دراختیار رساله‌ها قرار عی‌دهد, 

وی می‌گوید: ایا این طرح رئیس جمهور و ایجاد 
وزارت امنبت داخلی که سازمانی پرای برقراری 
استراتژی على و افزایش امنیت است. فكر می‌کثم 
دلایل زیادی برای دامن اطمینان عجدد برای اينكه 
کشور هعکاری استراتژیک با اپالتها و دولتهای محلی و 
بخشهای خصوصی طی سالهای آتی دارد.سهم است-» 

وى می‌افزاید ۱ ابه عقیده من رئيس جمهور 
می خواهد با وزارت امنیت داخلی, کارد ساحلی را 
تقویت کند و سرویسهای خبری داخلی را اصلاح کند: 
اما به ياد داشته باشید که ابن اسر یک استراتژی ملی 
است و ما نبازمند جوامع ملى. پلیس ایالتی, پلیس 
معلی و همکاری بخشها برای کمک در لين راستا 
فستیم ٠‏ 

در کثار تلاشهابی که حسورت می کیرد ٿا يه گفته 
بوش یک‌صد نهاد اسنیتی هعاهنگ شوند و با یه قول 
شماره ‘OY‏ 























بوش درنظر دارد با ادغام 
بخصد نهاد امنیتی» وزارت 
مئيت داخلی را ایجاذ كند 






تام ربج ضريب أسئيت بال يرود عده‌ای نيز 
په محالفت با أبن طرحها برخاسته‌اند و 
عدعی‌آند تشکیل وزارت استنت داخلی 
أفريكا مشنکل دارب 

مجمع مخققان آمريكا در اين مورد 
فكبدار فى دهد که" طرح نوش به لین دلبل 
که فعالیت‌های متفاوت بسباری را در قالب 
يك وزارتخانه مي‌کتجاند. بسیار خطرناک 
لمت 

مؤسسنه پروکینگ درتحقیقی که 
منتشر ساخت: صراعتا بر اين اعر تاکید 


گول که آكر. بوش خواهان. مرققبت. این 1 


وزارتخانه است. بايد در آن تجدیدنظر کت ,لین 


موسسه از کنگره آمریکا می‌خاهد به | 


هنكام بر ر سعی پیسنهان کاخ سنفند بر ای 
ارعام تعام با بحشى از ۲ سازسان به یک 


وزارتخانه با بودجه ۳۸ ميليارد دلاری و | 


حدود ۱۷۰ هزار کارمند. با هوشیاری عمل 

دز لین گزلرش. ودار ایاج شیه, 
یران پلندپایه معکن است ماهها وقت خود 
رابه تشكيل اين وزارتخانه لختصاص دهند 
و از شفل اصلی خود باز بمائند و نتوانند پا 
تهديدهاى تروریستی عقابله کتند. به نعلر 
ابن سجسم, هسته اصلی وزارتشانه جدید را 
بايد گارد ساحلی؛ سروپس گمرکه سرویس 
مهاجرت و تابعيت و اداره امنيت حمل و اٹل 

به فرحال شواهد ابر حکایت از ابن 
واقعیت دازد .که آمریکا درصدد است 
ضریپ امنيت داخلی را افر ابش :هد تا بار 
دیگر با ماجرابی تظير ۱۱ سيتآمبر مراجه 
نشود. ولی سوال این است که آيا می‌توان 


9 بعبها: قا ۰ انسائی متهرك راهتو قف ساخت و 
مانم تحرك و فعالیت خنان شدَ؟! 
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TOY» شمار‎ 





يد يخشابى از اصفهان 


0 هر كشورى برای حفظ تعاميت ارضی و مقابله با 
دشمئان داخلی و خارجی نیازمند دی ثبروی کارآمد نست 
که شامل ارتش و اطلاعاتی ,اسنیتی می‌شود. ارتش خافظ 
تمامیت ارضی کشورها در مقابل تهدیدات و تجارزات 
خارجی است و سازمان اطلاعاتی و امنیتی نير مسوول 
مقابله با تهديبات داخلی نظیر جاسوسی, تروریسم و 
اقداعات .برائدازانه می‌باشد: به همین دلیل وجود اين دو 
تیرو برای هر گشوری ضروری است: ولى أكرازاين تبروها 
برای مقابله با مردم در داخل کشور استقاده شود. نه‌تتها 
اين نيروها كارآابى خود را از دست می‌دهند. بلکه از 
| عآموريت اصلى خود تيز بازمی‌ماتند. 
| هر کشوری برای مقابله با دشستان و تهديدات خارجی 
| و تقویت ارتش. نیاز به انوام و اقسام سلاح داري عملا حهانی 
| که دراختیار کشورها قرار عی‌گیرد: با توجه به موقعیت 
جغرافيايى و سیاسی آنهاست. برای مثال کشوری که دارای 
مرزهای آبی نیست. نیاژی به اوجه و ثاو و فایقهای توپدار 
| ندارد. گر کشورها در عنطقه‌ای قرار بگیرئد که روابط 

خارعی‌شان خضمانه است. نوعی جنگ سرد ميان آنا 
۱ 4 - يو کشور می‌گوشد برای آماده نگهداشتن 


RET‏ هاى بيكانه 


در شرایطی كه رادیوهای بيكانه به ارائه تحلیل و تقضیر 
بریاره بیانیه جورج بوش .رنیس جمهرر آمریکا . درباره 
ايران و راهپیمایی تظاهرات أميز ایرانیها س‌پرداختند. به 
بکیاره پس از چندین سال عساله انفجار مرکز ييوديان در 
بویتوس آیرس مرك ز آرژانتین مجددا مطرح شد و پرونده 
جدیدی علیه تهران کشوده شد در این غورد علاوه پر 
۱ ایران. پای کارلوس عشم .رئيس جمهور پیشین آرژانتین نیز 
به ماجرا کشنده شد لست. 
| ماجرااز آنجا از شت که روزنامه آمریگایی نيويورك 
/ |:تايمز در گزارشی نوشت؛ ایران در يحب گذاری سال ۱۹۹۲ 
مركز جامعه بهودیان بویتوس آبرس دست داشته است. 
نیو یور ک‌تایعز مدعى شده که گزارش خود را برپایه يك 
| سند صد صفحه‌ای تتظیم کرده که ادعا می‌شود مبتنی بر 
| شهادت عحرعانه یک عامور لطلاعاتی بلندپایه فراری از 
ایران در يرابر بازجویان آرژانتیتی بوده است. 
به كفته وی ليرآن به کارلوس عنم رئيس جمهور وقت 
آروانتین رشوه داده تا جلوی افشای ماجرارایگنرد. 
راديو آمریکادر گزارشی در این باره و ایجاد ارتباط بين 
ایران و کارلوس متم از قول یک روزنامه‌تکار عشهور 



















آرژانتیتی اعلام می‌دارد. گزارش نبویورک تایمن ‏ 


محكمترين الیل بز این مساله اسست. که عارلرس منم در 
برابر دریافت رشوه ماتع از انجام تحقیقاتی درباره این حعله 
شدّة ست 

این مساله از سوی رادڼو اسرائيل انعکاس 
گسترده‌ای یافت؛به اين دلیل که بک طرف قضيه بهردیان 


بودتد و در طرف دیگر آیران قرار داشت این رادیو به تقل از | 


نیرگ تایسز اعلام كرد مفسباحى کفته ده میلیون دلار اؤ 


| سیب کوبت لاکی یف یک ازتش 












و مت دنه ار هی ها ۳ 
پپشرفته رزی بباورد. ابن امرسبپ رشد بی‌رویه ارنشها 
می‌شسود؛ زیرا عسمابقة تسنليحاتى را پایانی تیست و اگن یگ | 
كشور اقدام به نقزیت پنیه دغامی و پا تهاجمی خود می‌کند | 
کشور رقيب تیژ دسنت به چنین اقدامی می‌زند. لين وضعيت | ۱ 
را در سورد پاشستان و هنذ شاهد فستیم. | 
لیران نیز برای مقابله با تهدیداث خارجی ارتش خود را | 
به اثواع و اقسام سلاحها مجهز ساخته است و در جنگ با | 
عراق نيز نشان داد که از توانابى کافی برای دفع تجاوز | 
بر حوردار اسست. ٍ 
هر کشوری برای دفام از خود دارای استراتژی خاصی 
است؛ به همین دلیل نمی‌توان كفت کدام کشور قویتر است 
و کدام کشور ضضنیف تر ولی آنچه حالز اهعیت است: آين | 
لست که سلاح هر چفذر هم هدرن و پیشرفته باشد. به خردی خود 
و گروه نمی شود. بلكه 
کسانی که از لین سلاجها لسنفاده می‌کنند. سیب اقزایش کارایی آن 
می شوند. به همين لیل آنچه در كنار سلاحها وتقويت بنية 
دفاعى کشورها اهمیت دارد. آموزش اعضای أرتش می‌باکد. اگ 
نظامیان یک کشور برای حفظ تماميت ارضی خود از چان و 
دل هليه بگذارند. می‌توانند در مقابل قویترین ارتشها نیز 
ایستادگی کنند؛ ولی در صورتی که آنها با حگوست | 
کشورشبان مشکل داشت و يا علاقه‌ای بر حفظ تناميت ارضی 
کشور خوه نداشته باشند. با گوچکترین حمله و فشاری 
مان درهم می‌شکند و از بین خوآهند رفت. 


















ايران کتترل عى شد به يرزيدتت عتم پرداخت گردید. اا ۰ 
روزنامه ادعا کردم جني روتوشت فتوکپی دستور ا 
که توسط بارّپرسان پیشین رز نی به دست آمده بودديه 
رویت خبرنگاران نیویورک تايمن را آشده است: هسين | 
رادیو روز بعد تكذيبيه کارلوس منم را پخش م ىكند که در 
أن رئيس جمهور پیشین آرژانتین صراحتا لين اتهامات را ۱ 
بی‌اساس می خواند, همچنین اين رادیو اعلام می کن ۳ 
حکومت دیتی لبران نیز خبر نیریورک تایز را تاطعلله 
نادرست خوانده و افزود. این يك داسنان‌پردازی | 
روزنامه‌نگاری بیش نیست, دکتر آصفی سخنگوی وزارت | ۱ 
خارجه اپران طبق معمول محافل صهيوتيستى رابه انثشار | . 
ان خبر متهم ساخت. ۱ ۱ 
رادیو صدای آمریکا در ادامه لين پروژه به سراغ نيلدا | . 
کاره بكى از اغضای کنگره آرژانتین که رهبری تحقیقات | 
مربوط به تعب گذاری را برعهد ه داشت می‌رود و از قرل 3 
اغلام خی‌دارد كه این تحقیقات ناقص و ناکافی .بود و | 
سیاستعداران در کار قوه قضاییه کشور اعمال مفوذ ۱ 
کرده امد: 5 
وى می‌گوید. در دورانی که رهبری اين تحقیقات پا[ 
پرعهده: داشنتهر خواستار آن شد بود که عبدالقايتم| ۱ 
مصباحى .عفام اطلاعاتی پیشین ايوان ,برای ادای شهادت ‏ 
احضار شود: اما قاضی مسوول رسیدگی به پرونده این 
در خواست را رد كرد. 
رادیو آمریکا نیز سخنان دكتر آصفی سخنگوی وزارت 
خارچه را دز تكذيب اين مساله پخش کرده که د آن آمده 
بود عحافل, سهیوتیستی می‌کوشند برای كمراه كردن 
مردم آرژالتین دویاره این مساله را مظرح منازند- 
تس هس یز 
جِمِرّى ‏ جر تكرار اتهامات غبرمستند. عنران شده عليه | 
جمهوری اسلامی تيست. 


























































همه جزابن 
6 ان ادريافتة اند یکت نقر 
اداره امور 
ور و تاميين 
یت مطلوب 

: کنند ان 
جارواى جز بالا 
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حرف آخر را در مورد ثرح 
بلیت هواپیما در پروازهای 
داحلی ژذه آلست. 
اينكه: فیدون افزایش قيمت يه 
هیچ وچه نمی‌توانیم ناوكان حمل و 
نقل هوابى را نوسازى کنیم!" اين 
حرف را پیش از ابن و به ابن روشنى 
از زبان هيج وزیری تشنيدهايم. حتى 
مديران شركت هواييمايبى جعهورى 
اسلامى ايران نیرز بيش از این جسارت 
بیان واقعیت‌ها رآ نداشتهاند: غالباً يكى به 
مغ و یکی به نعل کرفته‌اندخا راهی براق 
افؤودن بر حمایتهای دولت از این شرکت يبدا 
کنند. حمایتهایی که درقالب پرداخت بارانه 
باعث شد تا شرکت هواپیمایی ایران بتوائد با 
بلیت‌هایی که نسبت يه بهای رقبای خارجی اش 
کسی ارزانتر است. مشترياثى را به 
سوی خود جلب کند و هیچ‌گاه به فکر 
تجهیز و توسعه و ایجاد امکان رقایت با 
رقبای خارجی خود نیفتد. امروزه 
پسیاری از شرکتهای هراپیمایی که به 
تهران پرواز دارند, در رقابت با ایران 
اير » پیش افتاده‌اند. 
مشتریان ایرانی نيز برای استفاده از 
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وزير راه و ترابرى,| 


؟احساس خود ری | 
تاش ای عم کرد کنر کا ۱ 
|مقبولتررا ترجيع عی دشل 
۱ اگر اين شركتهاى خارجی می‌توانستند در 
پروازهای, داخلی هم اجازه فعالبت. داشته باشتد (که 
فعلا مطابق قانون چنین اجازه‌ای ندارند!» بی‌شک 
هواپیماهای صاحب برجم ایران, راهی جر حلندن در 
آشیانه هواپیما و توقف کار نداشتند. هحچنانکه. 
بسیاری از شرکتهای خصوصی هر اپیسایی در رقابت 
مانده‌ایم و شرکتی که به دلبل دور ماندن از روشهای 
صسحیم بازرگانی. نه‌تتها قادر يه افزودن بر کیفیت 
خدمات و ظرفیت ناوکان خود تیست که مجبور است 
در هدت کوتاهی بخشی از هواپیباهای خود را نيز به 
تا دو ماه آینده دست کم ينج مواپیمای يهن پیکر 
ایران آیر. برای ههبش در پارکینگ رها خواهند شد و 
به همان اندازه از تعداد صندلیهای پرو ازی نیز کاسته 
خواهد شد و اين يعنى آنکه تابستان امسال, مسافران 
با دشواری بیشتری برای ذخیره سجا» در پروازهای 
داخلی مواچه خواهند بود يا آنکه هواپیماهای موجود 
اوكان كه اغلپ آنها نیز بالای بيست سال از تولدشان 
می‌گذرد. پروازهای بیشتری انجام خواهند داد و 
خطرات بیشتری رابه جان خواهند خرید تا جای خالی 
هو آپیماهای عتار گذارده شده کمتر لتاس شود, به 
اين نرتیب. وضع به جایی رسیده است که دیگر عدیر 
عامل ايران اير در تلاش این شرکت برای افزایش 
قیست, خود را تنها احساس نمی‌کند و علاوه بر وزیر 
راه و ترابری که ظاهراً متقاعد شدء است جز افزایش 
بهای بلیت هوابيما. راهی در برابر شرکت قرار ندارد. 
برخی تعایندگان مجلس نیز با کارشناسان حمل و نقل 








۱ 








هم‌صداشده اند و می‌کوشند با حمابت از افز اش بهای 
بلیت. ایران اير را در کار تجدید و نوسازی نارگان 
کمک کنند. اتفاقی كه بايد سالها پیش سی‌افتاد. 


ی تسه 


اما مشکل بزرکتر ایتجاست که آفزایش بهای بلیت | 


در گذشته تير بارها اتفاق افتاده و سودی نبخشیده 
است اگرچه در گذشته هيي‌گاه به اين صراحت انجام 
نمى كرفت) بعلی برخلاف تصور رايج, این افزايش 


قيمتها تغییری در روند کار شرکت به وجود نیاور ده | 


است. چرا که به دلیل احتیاط بيش از حد, هیچ كاه اجازه 


| ندادهايم که نرخها حقیقی شوند و در نتیجه اعتباراتی 


فراهم آید که صرق خرید تجهیزات و هواپیماهای 
جدید شود. هعان‌طور که در بخش قیست سوخت, 
افؤايش سبالانه ترخها, تنها اثرات تورم همان سال را 
جبران کرده,ندون آنکه از تقاضاکم كند. به این ترتيب؛ 
اگر افزايش بهای بلیت هواپیما: اين پار نيز بی‌توچه به 
واقعیت‌ها انجام پذیرد. بهتر آنست که دولت دست به 
ترکیب قیست‌ها نزند و تجریه‌ای که بارها شکست 
خورده وانکرار تکند. 

تجدید و نوسازی تاوكان هواپیمابی به اعتبار اتی 
علان نیاز دارد که با نرخهای غیرواقعی, و پارانه‌دار 
بلیت هواپیما قابل تاهین نیست. اکر قصد داریم عثل 
دیکر مردمان دنیا سرفرازانه بر هواپیماهلیی سوار 
شویم که يا تکنولوژی روز هعراه است. با دولت بايد از 
بودچه خود مبالغی برای خرید هواپیما کثار گذارد آکه 
بارها اعلام کزده کیسه دولت خالی‌تر از این 
حرفهاست) و يآ پروازکنندگان متقاعد شوند که هزینه 
واقعی برواز با جتين هواپیماهایی را بپردازند و بدانند 
هر ره سومی يارى بر دوش دولت و عردم خواهد 
گذارد و درنهایت نيز پیشرفتی را رقم تخواهد زد. 

نکته‌ای هم در اين هفته و هفته‌های قبل رخ داد که 
حیف است نادیده انگاشت» شود. همراه با ادعای وزیر 
راھ برای افزانش بهای یلید هو اپیماهای خطوط داخلی. 
به عنوان آخرین راه ارائه کیفیت بهتر در پروازهاً 
مدیرعامل شرکث آب تهران نیز ادعا گرد تنها راد حفظ 
کیفیت آب و ارائه محصول بهتر افزايش ترح آب است 
و تنها جمد روز قبل از بیان ابن حملات نيز ثرح ٿان با 
هدف بهبود کیفیت أن در پایتخت افزایش یاقت و این 
اقزايش قیمت رسعاً اعلام شد 

ترخ فرأورده‌های گوشتی هم چند هفته‌ای أست که 
البته به شكل غیررسمی اقزايش غیرقابل انکاری یافته 
و بهای مسكن هم چند ماهی است که دچار این افز ايش 
شده مجموع اين اتفاقات اين نظریه را تقویت می‌کند 
که آقایان! دريافته اند جهت اداره امور کشور و تاءمين 
کیفیت مطلوب پرای مصرف کنندگان, چاره‌ای جز يالا 
يردن قبعتها وجود ندارد و اگر در گذشته این افزايش 
قیمت را پا صدای آهسته و دور از چشم مردم نجوا 
می کردند» امروز با حسدای بلند و چهره‌ای کشاده اغلام 
می‌کنند: در این میان تنها رئيس محترم بانک عركزى 
است که هعلوم ښست به جه علت فمجتان اصرار دارد 
ترخ تورم در ایران از ۱۵ درصد بالاتر ثرفته است! 


1١ . 5 ۰۰ ۳۹ 2‏ 
۰ میلیارد دلار درسال هم نمی رسد؛ اما مقدار واردات 
هر ساله بئزين از خارج كشور به 
مبليارى دلار دی سال راث بتسكسته أسيث 
چندی قبل. مدي رعامل شركت ملى بالايش و پخش 
شماره 0۲ 


راحتى مرز بك 











۲ عیلیون ليتر بنزین و مواد افزودنی به آن به كشور 
وارد می‌شود كه در کنار ۲۷ ميليون ليتر بنزين که از 


تأمین هی ‌کند. 
هد نی نفد آماری اعلام راف که مجموع وارذابت 


پنزین در سال ۱۳۸۰ را معادل سه میلیارد لیتر اعلام . 
کرد که محاسبه أن به صورت روزائه به این نتيج ١‏ 
متتهى خواهد شبد که روزانه حدود هشت میلیون ليتر 


بلزین به كشور وارد شده و از آنجا که در لين رقم 
مقدار واردات مواد افزودنى به بنزین درج نشده بود 
فی شد جنين استثباط کرد كه علاوه بر هشت ميلنون 
لهتر بنزین وارداتی روزاته سه ميلبون لیتز نیز مواد 
اقزودنی به کشور رارد می شود که در مجموم رقم ۱۲ 
میلیون لیتر واردات بنزین در روز رامحقق کرده است. 

اها چند روز قبل شبکه خبری قلم سبز در 
گزارشی راجع به میزان مرف سوخت خویروهای 
ایرانی, رقم مصسرف سرانه بنزین هر خودروی ابرانی 
را ۱۰/۵ لهتر در روز اعلام کرد که صرف نظر از بالاتر 
بوذن آن نسبت به معیارهای چهانی, از حقيقت دیگری 
نيز پرده برداشت, با توجه به اينکه تعداد خودروهای 
موچود در اپران هدود سه میلبون دستگاه است, اگر 
میزان مصرف خودروهای داخل را در تعداد آنها 
خرب كتيم به خوبی خواهیم دید که مقدار بنزين 
مصرفی اين تعداد خودرو به مراتب کمتر از رقم ۵۰ 
میلبون لیتری است که در ابتدا از سوی مقامات اعلام 
شده بودا (۲۷ ميلبون لیتر تولید داخل + ۱۲ میلیون 
لیتر واردات روزانه) حال حتی اکر مقدار عتوسط 
مصرف هر خودرو در ايران ر ابر خلاف نظر لين شبکه خبری 
حتی بالاتر از ۱۰/۵ لبتر در روز هم فرض كنيم. باز هم 
دست کم ۱۲ ميليون لیتر بتزین در روز گم شده است! 

پیش از این پارها مسنیت به اين قبيل سسائل 
هشدار دلده شده و به نظر می‌رسد مطابق این آمار بر 
سر بنزين نیز همان بلایی جاری است كه پیش از این 
در مورد کاژوبیل و قير بود, هنور خاطرعان هست که 
در سال کذشته. هنگامی که قاچاق گازوییل توسط 
كاميوتها. تحت کنترل در آمد به یکباره نرحٌ حمل کالا به 
ففاشستان تا دو برابر افزایش بافت! چرا که عده‌ای از 
سود سرشار قاچاق گازوییل در پوشش حمل کالا يه 
اقفانستتان محروم شدند. حتی مراجم صنفى نیز 
پنهان نکردند که اقزايش نرخ حمل کال مربوط به 
جلوگیری از قاچاق کازوییل است. و امروز يس از 
بسته شدن اين راه. به ظاهر قاچاقچیان بیکار نمانده‌اند 
و این .يار طعسه لذیذتری به جنك آورده‌اند په ثام 
شمارء ۳۰۵۲ 


پالایشگاههای داخل به بست می‌آید: بازاز داخلی را 































بنزين. که يك تقاوت بزرگ با گازوبیل و قير که تا پیش 
از این قاچاق مي‌شد دارد. اینبار بنزینی که قاچاق 
می‌شود, شمان بتزینی است که با فروش نقت و يه 












"چنگ آوردن دلارء از خارجیان خریداری و در داخل ۱ ۱ 
کشور به بهای کمتری به عشترپان عرضه می‌شود. و | 


بار دیگر په دست فاچاقچیان از داخل کشور به کشور . 
سومی که بنزین در آنجاً بهای گرانتری دارد. رده | 
می شود وی-. ۱ 

يكبار دیگر به این دو غدد دقت کتیم. ررزانه ۱۳ 
ميلبون ليتر بنزين به كشور وارد می‌شود و روزانه 
حدود همین مقدار بنزين در کشور گم می‌شودا 


۹ 9 7 " 

شروع كنيم, با تعطيلى ابن سازمان 

در خرداد ماه سال جارى ماءموران سازعان 
بازرسى و نظارت بر قيمت‌ها بيش از ۲۹۰۰ واحد 
صنعتی و ۱۲/۵۰۰ واحد صنفی را مورت بازرسی قراز 
زاده و مه ترنیب ۲۴۱ و 2-۹ مورد تخلف را ثبت 
گرده‌اند. 

در سماير اساكن نيز حاصل کار چندان متقاوت 
نبوده است. بازرسی از ۲۵۰۰ انبار. چهار میرد تخلف 
و بازرسی از ۹۵۰ سردخانه تنها یک مورد تخلف ب 
اين کارخانه افرزوده است. كرجه در بخش 
خرده‌فروشی. ارقام کشفیات . 
تخلف تا حدودی بالاست و به 
این بازرسیها کشیده عی‌شود 
می‌ارزد. برای مثال بازرسی از 
۱ هزار واحد خرده‌فروشی 
منچر به شتاسابی ۰ مورد 
تخلف شده است و بازرسی ار ۲۷ 
هزار واحد خدماتی دوهزار و 
سبصد پرونده تخلف روی دست 
عارشناسان سازغان پازرسی 
گذارده است. 
فعالیت‌های سازمان را کنار هم 
گذاریم و نسبت به نتيجه اين 

شش بزرك و هزینه‌بر لندیشه 
کنیم, بى كمان متوچه خواهیم شد 
كه در این مقوله هم سانند بخشهای 
ديكر به بن‌بست رسیده‌ايم. اين | 
بازرسيها به‌تدریج به فعاليتهاى | 
عادى, روزعره و بىنتيجه تبديل 
شده است که دست كم مردم از آن 





سود تثبر ده اند , 

ما سارّمان بزرگی را به‌وجود آررده‌ايم که مكلا 
فروشندکان کالا را متقاعد کنیم؛ روی اجناس خودشان 
اتیکت نصب کنند, درحالی که اين کار را تولیدکتندگان 


کالا بايد انجام دهند. دلیلی وجود تدارد که فروشنده. 


وقت خود را صرف زدن برجسب بر تسام کالاهایی 
کند که در جای دیگر بسته‌بندی می‌شود. به اين ترتيب 
به جای آنکه مشکل از عبداء آن مورد توجه قرار گیرد. 


رسیدن په همه جای آن کار طيل» است! در همه لین 


سالها تيز نپدیرفته‌ايم که این همه بكير و بپند و 
پرونده‌سازی کوچکترین تغبيرى در روش برخورد 
صاحیان صنوف با مشتریان نداده است. جریمه‌هایی 


| راهم که از کسبه خلافکار ستانده‌ايم ‏ اگر مبلفی په 
| صندوفقی ريخته باشند . هيج كاه تتوانسته است 


خسارت شاكيان را جبران کند! 
چندان نیازمند به هوشمندی نیست که بدانیم 


| فرستلدن مالم یران پازرسی يه بیش آذ ١‏ :۱3/۵ ولعر | 
صنعتى نراى یافتشن ۰ مورد تخلف با هبج مغيارئ . 


قابل توجيه نيست. درحالى که به‌راحتی اين ۱۲۰ واحد | 
را می‌شد باتكيه بر گزارشهای مردمى شتاسايى كرد. | 
به ظاهر وقت ان رسيده است سبازمائهابى از اين 


دست که سالهاست كار می‌کنند. اما هيج فایده‌ای از 


اين سالها تلاش, به مردم نرسیده است. تعطیل شود 
تأ بودجه‌های هنگفتی که در ابن مسير از کف می‌رود. 
در محلى دیگر آزمایش شوند و سازمان بازرسی و 
نظارت بر قيمت‌ها شروم خوبی برای این عاجرا جواهد 
دوو لب . 

a 


حندان نباژمند به هوشمندی نيست که 

بدانيم فرستادن ماموران بازرسی به بيش از 
۰ واحد صنعتی برای یافتن ۶۰ مورد 
تخلف با هيج معيارى قابل توجيه نيست. 
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برسش ویژه: 
در دنیای ساختکی ام بمانم؟ 


دختری ۲۶ ساله هستم: دو برادر بزرکتر از خودم 
دارم من فرزند ؛اخواسته, اما پررزق و روزی بردم. 
يعد از تولدم. زندگی واقدیثم از اين‌رو به آن‌رو شمد؛ 
ولى از دست آژارهای برادراتم دز اسان نبوده‌ام. 
روزکارم سیاه الست و این را تعام اهل محل می‌دائند. 
برادر انم با اخلاق و رقتار بدشان خواستگارهایم را رد 
می‌کنند, در کودکی دچار سوختگی کامل شدم. با آنکه 
مارم فى توانست جلوی آن را یگیرد. از تلقن ماهواره 
و تلویزیون معتوغ هستم. از کودکی احصاس ناه 
می‌کردم و بی‌دلیل گریه می‌کردم که مثلا من باعث 
مرگ فلانی شده‌ام. برای جلب رضابت عادرم هر کاری 
می‌کردم؛ ولی او مرا کتک عی‌زد و مرهای سرم را 
می‌کشید, حتى یک بار مرا تشویق به خودکشی کرد 
در خاته احساس امنيت نمی كنم, مادرم نمی كذارد نماز 
بخوانم. عی‌گوید: «قیاست وجرد ندارد و خواندن يا 
نخواندین تماز قرقى #دارد! # دلسردم می‌کند ی به خاطر 
فشارهای آنان به دنیای ساختگی يناه برده‌ام, همان 
موقم أذيت و آزار و حسادت دیگوان شروع شد و 
كم کم تعادل روائىام را از دست دادم. چون كه فكر 
می‌کردم همه به فكر ایت و آزار عن هستند. گاهی 
وقتها هيج جيز را تشخیص نمی‌دهم. خوبی یا بدی راو 
بعضی چیز‌های كوجك راعی‌شکنم, مثل استکان واو 
حتى می‌خراستم مادرم را بکشم, تلویزپون را پرث 
كنم و فرار کنم. مادرم می‌گوید: من تو رایه اين روز 
انداختم و خرابت می‌کنم.» برادر بزرکترم عی‌گوید: 
«ديوانهات می‌کتم ۷ و يقبن دارم, می‌کند. خوابهای 
وحشتناک می‌بینم و سعی می‌کنم نخولیم و همیشه 


ا انیا eS‏ 





و ل 3 و با همه 
سختی‌ها عوفق يه كسب دييلم شدم. آن هم به صورت 
يكضرب.ء مادرم درست زعائى كه مى خواهم به ثمر 
برسم می را از بين مى برد مثلاً ماتع شركتم در کنکور 
عی‌شود, درحالی که خدا می داند چقدر عاشق تحصیل 
بودم. عادرم يه اجیار عن رابه عزونسی می‌برد: 
لباسهای فاخر بر من می پوشاند. سرویس عروارید و 
طلاهای كرانقيمت و لباسهای اصلا به بازار تیامده و.- 
با ابن کارها بیشتر مرا می‌سو زاند, آن نگاههای سنگین 
که حسرت عن را می خورد, جگرم رااسی‌سوزاند. آخر 
جه کسی از درد بی‌نهایت من مطلع است؟ دلم 
می‌خواهد يه آنها بكويم جه کتگهایی که نمی‌خورم و 
چقدر موهای سرم را می‌کشند. أنوقت پیش میهمانها 
جه محبت های ظاهرى که تمى كنند! 

آقای دکتر, من دختری منطقی .هستم و عنطق, را 
بسیار دوست دارم. دوست دارم بدانم ایا شما می دانيد 
چرامن را اسن چنین عذاب می‌دهند؟ ريشه و علت آن 
چیست؟ 

س - ج از تبریز 


پاسخ ویژه: 

نبازمند نگر سی به خود هستید 

خواهر من. از هيج چیز نترسید, هیچ کس حق 
ندارد روزگار شما را سياه کند, اگر عی‌خواهید نتيجه 
درسث بكيريد و زندكى خود را بهجابى برسانید و 
آزاداته و آگاهانه زندگی كنيد اين ترسهای بی‌جهت را 
كنار بگذارید. شما اکنون ۲۶ ساله هستید و زمان أن 
رسيده که خود را آماده مرحله بهدی زندگی خود يعثى 
زندگی مشترک شسابند تصور من اين است که شما 
پسپاری از اتفاقات و حوادثی را که بیم وقوعشان را 
دارید. در ذهن خود هی‌سازید, شما در درجه اول بايد 
حتمآبه پزشک مغز و اعصاب مراجعه كنيد تا در ابتدای 
کار از سلامت پخشهای عصبی خود اطلاع بیایید. اگر 
هم موردی وجوت داشته باشد با دیاز به دتبال كردن 
معالج» خود بنایز نظریه پزشگ متخصصی داشت 
باشید. مطمئن باشيد که او برایتان مراحل بعدی را 
مشخص خواهد کردا لقا آگر آن‌گونه که من حدس 
می‌زنم شما سنلافت. کاسل داشته باشید و فقط در دهن 
خود ترس و واهعه را جای داده باشید, آنگاه بايد یکی 
یکی این خیالات را از دهن به‌در کنید, دلیلی ندارد که 
مادو و برادرانتان از شما متتفر شوند و خودتان هم در 
نامه دلبل قائع کنتده‌ای ذكر نکرده‌آید. تنها شرایط 
موجود را گزازش کرده‌اید که به‌زعم خودتان مادو و 
برادرآن بزرکتر شما از شما دل خوشى ندارند. 


بيايبد بر ای چند روز هم که شده شما در اخلاق و 
رفتار خود تغبیر ایجاد كنيد و خودتان را په 
حواس‌پرتی تزتيد و حرعات بی‌عورد از حود نشان 
تدهيد. بلکه منطقی رفتار کنید و بخصوص نسبت به 
رفتار کرده‌اند. از این پس آن را غوض کنید. امکان ت ارد 


و بش زب نسح تحت كنترل شدید خانواده | که هم مادر و 
9 ۱ هستم و از هر سوراخ نگاهم می‌کنند, به آنها محبت 5 پرادرانتشان: ؛ 
کردم كارشان را درست كردم و برايشان دعا کردم؛ 1و تبت به شما ۶ ۱ ۳ 








بدرفتازی را 
درپیش بگیرند ۲۳۳ 
درحالی که شما 
تسبت به أنها 
خوش رفتار و 
خوش برجورد 


+ 


س 
قراموش نکنید 
كه عاطفه “دل 
مگ راهم اب 
لكك ها 
يك عمل راهم 
بی‌چهت انجام داده‌اید و برطيق آنچه توشتهأيب به 
دنياى غير واقعى خودنان يناه بردهايد. جنين كارى شما 
راهم از واقعيتها وهم از اهدافتان دور مىكند. بادتان 
بآإشد در فرحال .بابد خو دقان باشيد: شاد این فرار از 
وجود واقعى شماستث كه باعث عصبانيت دیگران 
می‌شود, انسان هر قدر خودش ياشد و ساده و 
بی‌پیرایه و بىريا عمل کند. نخست در وجدانش 
احساس آسایش می‌کند و سپس در پراپر دیگران 
انسانی خوب به نظر می‌رسد. هرجه ژودتر از آن 
دنیای ساختگی خوه حارج شوید و بکوشید تا برای 
خود اهدافی درنظر بگیرید. هدفه اول را در بعش 
نخسنت پاسخ بزلیتان توضیح دایم که عبارت است لز؛ 
اطعینان از سلامت جسم و روح,شما بايد ابتدا از اين 
مهم أكاه شوید و سپس طبق شرایط جسمی و 
روحی خود. آینده‌تان را نیز برنامه‌ریزی کنید. 


عمل به نیاز 

" در بخش دیگری از تامه خود. ضحبت از عاملی 
کزفند که ماع تسف شد و آن لين بوذ که ماران و با 
برلدرانتان شمارا از اتچام فزضیه‌های دینی عانند نماز 
باز عی‌دارند.اگر هم چنین باشند که هن تور نسی‌کنم. 
اشاید می‌خو اهید به نوعی به آتها عمل كثيد که برایتان 
مشکل‌ساز شود مانتد رفتن به مسحدی در دوردست 
و امثال نامعل يه انجام فرایضی دیتی خوشبختانه در 
دل شما وجوه دارد و پرسش و اقعی آن است که بر دل 
به گفتگو و عتاجات بآ خداوند بپردازیم. ضمن آنکه 
می‌توانید بدون برانگیختن توجه و حساسیت آنها به 
کارتان عشقول شوید. من روی ابن موضوع کمی 
پافشاری می کلم ! چراکه به نظر می رسد خواندن نمار 
به شما آرامش می‌دهد و شمابه آرامش, بیش از هر 
جيز دیگری نیازمندید. ابن گونه رفتار کنید. سپس 
واکنشهای رفتاری و آرانش خود را اندازه‌گیزی کنید. 

مطمئنم که به نتایج خوبی دست عى يأبيد 
سفن آخر آنکه به نظر می‌رسد شما از وضعیت 
خود و اطرافتان آگاهید و اگر این باشد - و نامه شما این 
مهم رایه انسان القا می‌کند - بابك دست به‌کار شوید و 
خود را از مخبصه نجات دفید. دعا حوب است, اما 


کافی نيست. از شما حرکت و از خدا برکت. اين را 


فراموش نکنید و حرکت را آغاز كنيف: عطمئن باشید 
خداوند. و هر انسان باوجدان دیگری در كنار شعا 
خواهد بود. موفق و يبروز باشید. 

دکتر بهمن بهروزی 
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۸ سال دلرای بو فروند الوجوان هلم بس 
بزرگترم ۱۷ سال دارد که بىاندارّه مورد علاقه و توج 
من و پدرش می‌باشد؛ لما يا اتک از نظر تحصیلی 
دانش‌آموز تسبثا موفق و از لحاظ اخلاقی نيز جوان 
پاک و سالعی است و به او اطمیتان داریم دز یعضی 
کارها افو اط عی کند. 

۵ مثلا جه کارشان ؟ 

باشروع تعطيلات تابستانی و اتعام سال تحصیلی 
ساعتها به بازی کامپیوتری و با تماشاى تلویزیون 
مشقول می‌شود و يا تبش از حد می‌خوابد و با با 
دوستانی معاشرت می کند که بر خی از آنها اصلا مورد 
تاءييد من و پدرش نیستند. ما واقغأ نگرانش هستيم 
ولی نمی‌دانيم چگونه مىتوائيم بين خو استه‌های او و 
اعتقادات خودمان تعادل برقرار کتیم که او رودرروی 
ما قرار تگیرد و درعین حال فردی مسوول و نعتقد مار 
بیاید. 

۵ مجموع حالائی را که ذکر کردید. طبیعتاً در 
بسیاری از توجوانان وجود دارد, بخصوص در فصل 
تایستان با توجه به اوفات قراغتی که دارند, استراحت 
و سرگرمیهای متنوعى نير مطرح عى شود كه كاميبوتر 


| ایک از تست کا به سي جذابیت زيادش كودكان و 


۱ " نوجوانان رابيش از اندازه به خود جلب می‌نماید که در . 
۳ ۳ این صورت > غوارضس سصی و ری خواشد . 


اداشت. مل خستگی: عصیائیت. ابر و اطلبی, عدم تحرگ 


او یکی از بهترین کارها اين است که به نحوی بتوان . 
برنامه‌های تغزیحی و سركرمبهاى ورزشی و آموزشی . 


را جابکزین گرد 

در مورد دوستان و تقلید از آنها و رسیدگی بیش از 
حد به وضع ظاهر ر جه تدیبری لازم لست تا از ما 
حرف‌شنوی داشته باشد و الستباهاتش را بپذبرد؟ 

0 به نظر بعضی والدبن اغلب اوقات فرزتداتی شايسته 
هستئد که در همه موأرد حرف شتوى داشته باشند و 
مطیع عحض أنها باشند وبدون هيوكونه مخالفتی, با 
رای و تلر أنها موافقت کنند: ولى داشتن جنين 
توقعاتی از نوجوان مائم رشد و بلوغ فکری و 
"روحی اش می‌شود. ضحن اینکه اين كونه امتظارات به 
درت پرآورده خی گردد. 

يعنى آنها در هرچه می‌خواهنه آزاد باشند؟ 

۵ خیر أزادى فزوندان بابد با ر اهتعایی والدین آگاه 
هدایت شوه وريه چای آنکه به هحه خالات و ویژگیهای 
توجوان با دید انتقادی نگاه کنیم. لازم است مواردى وا 
که په صلاحشان نیست. با ترمی. ملایست و خیلی 
دوستاله و با درنظر گرفتن موقعیت سنی و آورئن 
دلبل و متطق با آنها درعیان بگذاريم: در این دوره بهتز 
است سعی کنیم فضای بیشتری برای اظهار و جرد فر د 
فراهم کنیم: زیرا برای جوانی که سین بلوغ را بشت 
سز می‌گذازد و تا خد ودی تیار به استقلال رای دارد. 


اا اح اس قرو 
ابر رگسسالی را 
اداشتة باشد 
که در قالب يك 
اكودى به او 


بتابر این هسفی 


لیگ ردد 


انراز سحبت ر 
اعتماد به او- از 
ييشنهارها و 


در مقابل لر 
ژیاده‌روی در 
انت قان و با 
تیک وانت 
يودريى ر 
مخالف خواتى 95 
زياف بپرهیزید! زیرا محدود كردن : ر 7 سر کوب 
آزادیهای مشروع نو‌جوان و با به رخ کشیدن تمام 
خطاهای جزئی, اخساسانش را جریعه‌دار عی‌کند و 


و 
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مشاوره تحصيلى و خانواده ورزش ديكر در حد متعادل بسبار مقيد و ١‏ 
خط نب يأ ليصأ نمی بر روز به انها عفید الست و ساعات باقي‌سانده ۱ 
و دردسر والدين He‏ 
ا آا«ردسصر واي تلويزيون؛ اموحتن هنر وقتون و ورزشها 
مطالعة كتاب و سابر امور اختصاص نايد. E‏ 
من دائماً از آنها می‌خواهم که 1 
هرا طوقبان درسهای سال آینده را بخوائند و ياكتاب. ۴ 
بخو‌انند: آماآهر دو مضالقت مى كنند به نظر ۱ 
۵ عادری هستم که دو فرؤتد پستر ۱۳ و 9 شما بهتر نئيسعت كه فررندانم خودشان وا 
۱ بهدر فف و تس لب ن ادوع ع 5 
۵ ساله دازم این ووزها که فررندانم تعطبلات بزای سال تحصیلی آینده آماده کنند؟ ۱ 


تایستانی را می‌گذز انند. جز سروضصدا و دردسر و 
ايجاد عصبائیت برای من و پدرشان چیز دیکری 
عایدسان نعی‌شود. یکی از فرزندانم. شب و دوز 
مشفول بازیهای کامپبوتری است و دیگری تيز مرتباً 
قوتبال بازی می‌کتد وبا دست و پای زخمی و خونین سا 
را عذاب عی‌دهد و آن‌وقت هر دو خسته و كوفته به 
جان هم می‌افتند و جروبحث و زد و خورد مى كتند 
طوری شده که من دعاعی كنم که هرچه ژودتر مدارس 
بار شود تا نفس راحتی بکشیم! 

بهتر است شما و همسرتان به هدراه قرزندانتان 
ربا نظرخوافی از آنهاء یرای چگونگی گذ و انیدن ساعات 
فراعتشان برنامه‌ای بریزید, به‌نحوی که سرگرمیها و 
تفریحات عورد علاقه‌شان تيز در أن گنجانیده شود. 
استفاده افغراطی از کاسپیوتر و يا خلاسه شدن 
فعاليت هاي چسفانی در فوتبال بزای .جيم و روح 
فرزندانتان احتمالا زیانبار خواهد بود, درحالی که 
ا کی ود 1 نع فوتبال و با هر 
شمار و ۳۰۵۲ 


متطورتان اين است ثایستان راهم درس بخوانندا 

0 يله چون که پسر بزرگم در سال تحصیلی جدبد 
به دوم دبیرستان خواهد رفت و بسر كوجكم هم سوم 
راهتعایی راشروع خواهد كرد:يا توچه به ايتكه دروس 
سالهای آینده مش تر خوآهد نود: من چنین تؤقفى از 
آنها دارم. 

ی وی بعري نی الف ۲۳۵ 
که در ان ضعف دارند. بپردازند" اما تخطیلات 
تابستانی قرصتى مناسب برای استراحت دهنی و 
جسمى و تجديد قوا. عصافرت و تفريم ۉ سار و 
آموختن هیر و انون مورد خلافه و مطالعه کتابهای 
عیردرسی بايد باشد تا رغبت كودكان به مطالعه 
درسى برانگیخته شود در اين موارد لازم است با 
فشورت فرزتدانتان برثامةريئى شود: دغلا شبركت هو 
كلاسهاى ورزشبهای رزمىء ژیعناستیک, شا فوتبال يا 
کلاسهای هثری مانند طراحى. خوشتويسي: تقاشی: 
موحي و غیره که می‌تواند در پرورش دوق و 


(۹ 





امتا س اال شهربه این كلاسها با بومجه ما تب ازى 

می‌توانید از کلاسهای هنری و ورزشی و فتی و 
فزرهنگسراها و يبوجم سستاجد. استفاده کنند. در اين 
موارد كمى خوصله و شکیبابی و پرس‌وجو وآمياى 
مناسبی را پیش رویتان می‌گشاید. 









آن دسته از عزیزانی که 
مطاف تي داك می تونند نند با 
جهت ماس عستلیم با دكتر و 
پزشک متخصص دهان 3 دندان 
می تو انید هر هفته سه شنبه‌ها ۲ 
ساعت ۰ الى ۱۵/۰۰ با 3 
۱۳۹۹۳۳۳۸ تماس بگیرید. 
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برايش پیش بیلید: روزی است 
که ناگهان همه چیز دز پرابز 
جشم انشان تیره و قار | 


وحشتباك برای یک 
قچرمان بزرگ. روز 
هفتم نرابير سال ۱۷۹۱ 
حبری مثل بمب در جهان 
عتقجر شا ایروین 
جانسون خعروف به جادو 
ات0 قهرعان يررك و 
سیافپوست سکتیال عبتلا به ويروس 
اندر تشخیص دآده شند. 

تعامی روز و عصر هنگام عردم که کویی خبر را 
پاور نداشنند. از يكديكر می‌پرسیدند «اين خر را 
شنیده‌ای؟ ۲ماکهان زتدكى جانسون از ارج به حضیضص 
قرو افتاد. آیا اسکان دارد قهرمالی که برمشق کودکان 
و جوانان بود و خانواده‌ها ار وا در دل خود جلی داده 
بودند. به چنین مرض وحشتناکی ستلا باشد؟ حتی 
خوشبین انساتها نوع نگرش خود رانسبت به چانسون 
تغینر دادند. جانسوین می‌کوشند نا لبخند شبرین و 
معمرلی خود راکه به طبخند محصومبت »عشهور بود 
نگاه ذارد. اما چراید حنی تا درجه‌الی او را تنزل داده 
بزدند كه او را قاقد حق برای لیخند زدن تشخیص 
سی‌دادند. افکار غموعى تصمیم خود را گرفته بود آن 
هم پیش از أنكه از حقایق مطام باشد, جاتسون در 
مردم به‌ویژه کودعان و توجوانان سوء‌استفاده کرده 
بود و حال درون شبطانی خود را به بدترین شکل 
معکن بصبی وبروس ادر ۱۸۱05 ششیان سی دال ایا 
جانسون یک خصیضه رادر خود قبلا به فعه ثابت 
گرده بود. از زمانی که کودکی بيش نبود و با لوج 
تبعیض نزادی در تعانى وجوه زندگی خود رویرو نود 
و تا رمانی که در زعين بسکتبال. حتی در بدترنن 
شرایط مسکن باخت را قبول نحی‌کرد. در تعامی أنِنّ 
ژعانها او یک ویزگی خود رابه هفگان ثابت کرده بود او 
زندگی و تعامی خونیهایش را رها نمی‌کرد! 


محله های بست دیتر وبت 

ايزوين جانبسون دوران کودکی‌اش را به أساتى 
طى نگرده بود. پدرش کارگر ساده‌ای بود و مادرش با 
درآمد تأجيز همسرش خانواده‌ای با شش فرزند را 
اداره می‌کرد. ابروین فرزند بزرگ خانواده بود. او در 
محله‌های: بست دیترویت و بز محقرترین خانه‌ها 
زندگی می‌کرد. از بخت خوشش يدرو عابرش هر دی نا 
همه دلخوری و کینه‌ای که به جهت تبعیض نژادی 
وجشتناگ و ظلم و ستم سفیدپوستان در دل احساس 
می‌کردند, انسانهابی مذهبی و با عنش و اخلاقی 
بوده‌اند. آنها با وجود نهایت فقر و ظلم. به کودکانشان 
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آرامش, مثائت و ادب ياد می‌دادند و ابروين يه عثوان 
فرزند آرشد در مركز اين آموزشها قزار گرفته بود و از 
همان کودکی یک خصوصيت را که پعدها به نمادی از 
او تددیل شد. در خود جای داد و أن لبخند شیرین و 
معصومانه بود. بارها در برابر امتحاتهایی سخت قرار 
گرفت, بارها او می‌تو انست با یک مسزفت ساده از یک 
فروشگاه به عدت يك هفته خوراک خانواده‌اش را 
تامین کند, اما او در پرابر چنین پیشنهادهایی با همان 
لیخند معروفش به سادكى پاپداری می کرد 


پر وز استصداد 


آبروین زمانی كه به نوازده سالگی قدم نهال به 
استعداد شکرف دیگری در خود پی برد و أن اخايل 
خارق‌الماده بر بسکتبال بود تا آن زمان در بسکتبال 
بسیار بلند ابیش از دو مثر و بيست سانتی متر) بودند و 
می‌تو انستتند به خاطر همین قد بلتد خود يه استبازات 
فراوانی دست یابند. اما ایروین از جنس دیگری بوه ار 
اگرچه بلندقف برد اذر حدود دو عترا: اسا بالفطره نک 
اداره‌کتنده بازی بود و این پستی بوه که فقط تا آن زهان 
سفيديوستان در ان انجام وظیفه می‌کزدند, اما ابروین 
نشان داد که می‌تولند تښ يك بازی رابه يسبت بگیرد 
و يه اداره تبعش بپرداره 

ايروين زمائى که وارد دبیرستان شف به عنوان 
ستاره‌ای در مدرسه خود شناخته شد: اما ستاره‌ای که 
تک‌رو نبود. فقط به فكر خود تبود؛ او همه وجودش را 


دز خدمت تیم می‌گذاشت و للبته دريس هر پیروزی, 


همان لبخند معروف رانیز بر لب می‌آورد. 

او پس از پابان تحصئلات دببرستان به عنوان 
بهترین بازیکن توجوان کشور شتاخته شد و با پک 
بورسیه تحصیلی به دانشگاه میشیگان راه بافت. در 
وانشگاه نبز همان طریقی را که در دبیرستان و پیش از 
آن دثبال کرده بود. دربيش گرفت. به رهبری ايزوين 
تيم دانشگاه ميشيكان به عقام قهرمانی كشور دست 
يافث و در همان زمان بود كه او در اوج اشتهار به لقبی 
ع» جهان او را با ان می‌شناخت. دست يافت: جادو 
(و۵/ این لقب يه سرعت در جهان فراكير شد و اکثر 
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علاقه مندان ام كوجكش را به فراموشبی سيردتد و به 
جای أن از لقبش استفاده می‌کردند و در کثار آن نام 
خانوادگیاش را نیز په‌گاز می‌بردند. بتایراین عجیک 
جانسون به نامی آشئا در چهان بسکتیال تبدیل شد. 


دنیای هر فه ای 

جانسون در پایان دوران دانشگاه باز هم په عنوان 
بهترین بازیکن جوان کشور در تیم حرفه‌ای لس آنجلس 
كه لیکرز نام داشت. انتخاب شد نا در أن تیم نقشی 
اساسی به‌عهده بگیرد. او از إينكه برای لیگرر بازی 
می‌کرد. بسبار خوشحال بود؛ چرا که در ان تیم در کنار 
حماسه دیگری در جهان بسکنیال که از تظر سچایای 
اخلاقی نیز زبانزه بود خدمت می‌کرد و أن بازیکن 
کسی نبود بجر بازیکن سیاهپوست., محبوب و مسلمازن 
كريم عبد الجبار 

جانسون در كثار كريع در دو وجه رو به يبشرفت 
گذاشت. او هم از جهات فنی و نكات ريز و مواثر در بارّى 
بسکتیال و هم از نظر تربیت اخلاقی. متش و عنانت به 
درجات بالاتری تست یافت و بدین ترثیب مدت ده 
سال به غتوان یکی از بهترین و ععنوبترین بازیکنان در 
تيم لیکرز بازی کرد و ابن باشكاه لس آنجلسی را به چند 
عقام قهرمانى کشور رعنعون ساخت. بدین ترتیب در 
۲سالکگی ایزوین جلنسون به اوح فلههاى افشخار رست 
یافته بود: ثروت فراوان, او رانسبت يه اصل خود بيكاته 
نکرده بوذ و بارها أو كمكهاى هنكفت و ارژنده‌ای به 
سحله‌های پستی که دوران کودکی را بر آنها گذر انده 
بود و هرگ آنها را فرابوش نکرده بود. فرستاد و په 
ساختن درعانگاه و مدرسه در آن مناطق اقدام کرد. 

جانسون در فکر آن بود که دو تا سه سنال دیگر به 
وررّش اداعه دهد و سرانجام بازنشسته شده و به 
قعاليت هاى اجتعاعی. بوبزه در رلة پیشبرد سطم 
زندگی سیاهپوستان بپردازد كه ناگهان خبر ابتلايش به 
بیساری ایدز چون بعبی در جهان متفجر شد 








شروع حصلات 

ورناليسم زرد که در غرب همواره دو انتظار لست 
E TET E‏ نيز او را به چلله‌ها و 
متجلاب بدبختی سوق دهند. یک لحظه هم ار ر 
خانواده‌اش راننها نمی گذ اشتند. جانسون دارای فعسر 
و سه فرزند.بود. او به حملاتی که به خودش عی‌شد. 
اهسیتی نعی‌داد. اما نمی‌توانست ناراحتی همسر و 
فرزندانش را که کوچک هم بودند. تحمل کندحتن ايه 
اين فكر اقتاد که به منظور ایتکه از آنها كاملا حمايت کند. 


شماره ۱۳۰۵۲ 
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از همسرش جدا شود. اما با اضرار عمسرش که 
هی خواست دز همه حال در کنارش باشد: از اين فكر 
ايعان داشتند. در كمتز از ۲۴ ساعث به انوا و اقسنام 
فادها متهم شد. به صرف ايتكه از نظر ۲0۷ مثبت 


انلام شده بود. اكثريت قريب به اتقاق مطوعات او را 
متهم به روابظ ‏ لامشروع کرده و از طرف دیگر 
طرفدارانش علاوه بر آنکه نسبت به او كمى بدبین شده 
بودند. نگران مرگ زودرس او تيز شدند. در آن زهان 
بیشن از ٩۰‏ درصد مبتلایان به لپدز در عدبث کمی يعن از 
تشخیص لبنلا جاتشان را از دست مي‌دابش وآ 
خانواده جائسون. يدر و مادر, برادران و خراهران و 
هعچنین زن وفرزندان او رانگران کرده بود همین تکته 
بود. انها به هيچ‌وچه شكى نسبت به سلامت اخلاقی 
اپزوین نداشتند و تنها نگران تندرستی‌اش بودند و 
بدین ترتیب مبارزه حیاتی ایروین جانسون با درگ از 
یک‌ظرف و با اتهامات مختلف به شخص او از طرف 
دیگر آغاز شد؛ مبارزهای ک اگر کسی می‌توانست به أن 
دست بژند, جز مچیک جانسون نبود 


قدم اول 

جانسون در كام اول به بک غامل اغتقاد داشت و 
بايد آن راية اثبات می‌رساند. او نحی‌خو است خود رادر 
وادی مرگ ببیتد. ار می خواست به همه ثایت گند که 
على رغم ابتلا يه ایدز. از تتدرستى عامل برخوردار 
است: بنابر این در حالی که چند ماه بیشتر از يرملا شدن 
بیساری اش نعی‌گذشت, اعلام کرد که می‌خواهد در تیم 
ملی بسکتبال در بازیهای المبيك بارسلون بازی کند 
این خواست ناگهانی جانسون حتی مسوولان و مربیان 
تیم على بسکتیال را نیز غافلگیر کرد. تاکتون, سابقه 
نداشت کسی که حامل ويروعن ایدز شتاخته شده بود. 
در ورزشهایی که احتمال برخورد و خوتریزی در آن 
وجود دارد. شرکت کند: چرا که مسکن است از يك 
خراش ساده که در هنكام مسابقه به قرد وارد شود 
بازیکنان دیگر نير مبتلا شوند, اما به فاصله کوتاهی از 
گفته جانسون. ساير بازیکنان تيم على بسکتبال که به 
تيم رؤيابى معروف بود. ضمن حمايت از تصمیم 
جانسون موافقت خود را مبنى بر همبازی شدن با أو 
اعلام کردند 

دیری نگذشت. که بازیکنان تیم‌های ملی بسکتیال 
ديكر کشورهای شرکت کننده در العپیک نیز با جاتسون 
اظهار هعدردی کردند و مولفقت خود رابا شرکت او در 
المپیک اعلام نمودند. بدین ترتيب جانسون در المپیک 
شرکت کرد و ميزان فعالیت و آمادگی بدنی‌اش به‌قدری 


شمازه ۴۰۵۲ 
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جانببول در دبای سال رڪ کی که الضباي 
آرامش کرد. شروم يه تحفیق و تفجص در مقو 
بيعارى خود گرد. او تمايل داشت تا بداند که اول 


هیچ یگ از اعضای خانواده‌اش اهمسر و فرزئدانش]). 


حامل ویروس یدز نیستند كه با چند آژمایش از این آمر 
اطفیتان حاصل کرد و فسى يه راختی کشید و بعد هم 
بسيار مايل بود بداند كه ويروس ایز از کجا يه بدنش 
راه باقتة اسست 

جانسون در جوانی ازدوام کرده بود و شرتکب 
اعمال خلاف اخلاق هم نشده برد. بس ايراد جاى 
دیگری بود سرانجام پس از پیگیری طاقت فرسا: اصل 
ماله پنداشد. 

او در زمان عضصویت در تیم لیکرز به اقصی نقاط 
جهان مسافرت کرده يون و ابا در سال ۱۹۸۷ در سفرى 
که پا تیم لیکرز په شهر سان فرانسیسکو داشت. چند تن 
از اعضای گروه از جمله ار به دلیل ابتلا به آنفولانزای 
حاد در بیمازستان بستری شدند و به دو تن از آنها از 
جمله چانسون مقداری حون تزريق شد. 

لازم مه ذكر لست که شهر سان فز انسنسکو دارای 
پیشترنین تعدلد مبتلایان يه ابدر در آمريكا می‌باشد و 

پس از تحقیقاتی که به عمل آمد, خونی که به جانسون 
تزریق شده يود مانند بسیاری از موارد دیکر آلوده به 
وبروس ایدز تشخیص داده شد و از آتجا که در سال 
۷ غنور اید زيك بیماری فراگیر شفاخته نمی‌شد و از 
تجزیه خون برای كشف وبروس ایدز هنور خبری لبود 
از بدحادثه جانسون از خون آلوذه استقاده گرده بود. 

خبر كشق علت بیماری جاتسون به‌سرعت همه‌جا 
پخش شد و علاوه بر اسودگی خیالی که اين خبر به 
ایروین بخشید. نکته دیگری در أن بود که پزشکان 
معالج چانسون را امیدوار ساخت و أن این نکته مهم که 
از مان تزریق خون آلوده به جانسون تا زمان أكلفى 
ار از ابتلا به ایدر چهار سال به طول انجاعیده بود و در 
على این چهار سال با اینکه چانسون هحواره حامل 
وبروس آیدز بود, لما هيج كاه براثر ان بيمار نشده بود و 
اگر اين روند ادامه بيدا می‌کرد. احتمال دقتنت تالو تا 
سالهای زنادی زنده بماد و از خطر عرگ براثر وپررس 
ابدز در امان باشد. يه عبارت دیگر ویروس ایدز در 
جاتسون در طول این سالها هرگ فمال |۸00۷۵) شده 
نوك و منفعل ۷۵ اند ه بر د. این خبر خانواده 
جانسون را كه ثا آن زمان بسیار نگران بودند, بسیار 
شاد کرد. بسیاری از نویسندگان مطبوعاتی که 
می‌کردند. و او را قاقد اخلاق و عئش ورزشکارانه 
می‌دانستند: براثر کشف جدید در مورد پیشیته بيمارى 
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برنامه ورزشی روزانه ز سخد ر طافت‌قرسای خود 
مى دائد. وی در أغاز روز سبیری: دو کیلرمتری را با 
سرعش متوسط می‌دود, آنهم روى بيست دوندگی 
دانشگاه لس آنجلس, یس از آن به مدت هاتزده یقیقه لز 
سکوهای مخضوص تعاشاگران نه حالت دوی کابل 
صعود می‌کند. يس از اين ورزش طاقت فرمیاء يه انجام 
یک دوی ۲۰۰ متر سرعت می‌پردازد. سپس يه مدت یک 
ساغت و نيم با وزنه کار می‌کند و سرانجام ورزش 
روزانه خود را با پنج تاشش بار دویدن به دور بيست 
دروميدانى در ساعت یک بعدازظهر خاتم» می دشد: 

جانسون می‌گوید ک» این شش ساعت ورزش در 
روز تنها سلاح من براى مبارزه با ایدز می‌باشد: چرا که 
ویروس ایدز فرصت ابراز وجود بيدا می‌کند. آلبته به 
خزه برنامه ورزکبی تفت انون از غلم تي فاته 
نگرفته و دو نوع دارو نصرف تسی‌کند. بکی داروی 
مشهور ۸2۲ است که تاکنون قویترین جنگنده عليه ایدز 
تشخیص داده شده و دیگری داروبی براق تشعيف 
ویروس. 


زندقی. خانواده و دیگر هيح 

اکنون در ۴۲ سالگی و دن آشتاته به سال حمل 
ویروس ایدز جانسوی به تنها پدیده‌ای که فکر نمی کند. 
مرك است. او خاتو اده‌اش را خوشحال و خندان در کناز 
خود دارد و به أنهاعشق من ورزد, اؤ چند شركت بزرگ 
تجاری دارد که روزانه بر ثروتش می‌افزایتد و از همه 
مهمتر دیگران را فراموش نکرده است. أو مركزئ برای 
میتلایان به ایدز تاسیس گرده است, عیتلایاتی که 
همچون او ویروس یدز در آنها فعالیت آغاز نكرده انث 
و بادمیدن اميد در آنها و ولدار کردنشان به ورزش, هنر 
و تحصیل, راهی راحه خود طی کرده نشانشان می دهد 
ويس از همه اینها جانسون خداوند راذر گتار خود دارد 
و اعنقادی پایان ناپذیر که در خود احساس می کند 

اپروین جانسون می‌گوید: هخداوند مرا التخاب 
كرد که نشان دهد ی توان ایدز راثیر شكسيت داد ار به 
من توان و اميد بخشید و در تنك ترين زعانها و 
تاریکترین ایام به من أموخت که چگونه پانداری كنم و 
لميد را از دعست نذهم. ده سال پیش در این لحظفات من 
همچون عرده‌ای متحرک بودم. اغا اکنون پس از آنکه ده 
سال تعام وروس ایدز را در خود داشته‌ام, می داتم که 
أن راشكست داده‌ام و یک زئده متحرک فستم و فئوز 
هم بهيارى خداوند آن جادو زادر خود حفظ کرده‌ام که 
شباهت بسیاری به معجزه هم دارد: هجادوی زندگی.» 

0ايروين جائسؤون سالم و سرحال در ۲۲ بسالگی با 
همسر و فرزندان خود در لس آنجلس زندگی عی کند. 
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سوّالهایی درباره خواب 
۵ آفای رامین پرهام چند سوال 
[درباره خواب همطرح کرده‌اند عه ترجه 
4 خوانندکان عزیز را په لبن پزسش و 
>< تاچگونه مىشوت كه فردى مائند من 
حتى بک شب را هم نمی‌تواند بدون خواب دیدن سبرى کند و حتى در بعضی از شبيها چند خواب 
به سراغ من می‌آبد. درحالی که افراد خانواده‌ام هر گدام یک خواب را دبشتر تجربه نم ىكنند؟ 
© ابن ابر کاملا طبیعی انست: برخی افراد یه دلیل هن درگیر و مشغولی که در زمان 
بیداری دارند, خوابهای بیشتری تجربه می‌کنند و برخی به دليل مشفو لپت ذهتى کمتر, تعدار 
محدودتری. لبق امز به سن هم بستگی دارد. جوانترها از آنجا که فعالتر می‌باشند و 
موضوعات گوناگونی رادر طول روز به ذهن خود راه می دهند, به هعان نسبث هم درهتكام 
خواب هن فعالتری دارند. 
فراموش نکنید که پدیده‌ای به نام خواب پریشان نداریم. درواقع ملاک و سحگ برای 
کیفیت خواب يايد در خواب تعبین شود. نه أبتكه در عالم بیداری راجم به ايتكه خواب پریشان 
است, تظلر بدهیم؛ چرا که اين دو عالم اخواب و بیدازی) کاملا معیارهای متفاوتی دازند. 

7 آيا مصرف مواد مخدر در خواب دیدن اثر دارد» 

۵ هر پدیده و عاملی که روی ذهن و مغز اثر بگذارد. تا ثیرش در خواب دیدن هم کم 
قیست, دز این سورد نه‌تنها مواد مخدر راباید مواثر قلمداد کرد, بلکه داروهابى که دارای مواد 
تخدیری هسنند و يا برگرفته از مخدرهای شیمیابی اند نیز روی خواپ دیدن اثر می‌گذارند؛ 
چراکه تا تیرشان روی سلولهای مغژی و شیارها بدون تردید است و در خواب هم اسان با 
همین سلولها و شیارها سروکار دارد با ابن تفارت که در عالم دیگری است. 


۲7 آبا خوابها دارای عفهوم و پیام خاسی هستند؟ 
در این موود اختلاف عقیده وجود دارد. اکنون بسيارى از متخصصان روان شناسی 


بعتقدند که مفهوم و ععنای آن بیشتر به روش تحلیل خوابها بستگی دارد. غا خودعان. 


می‌تولنیم به‌کونه‌ای خوابی را تجليل کنیم که به هدف و پیامی دست یاییم و پا اصؤلاً به 


دتبال هدفت و يبام مشخصى ترویم و کلیات را از خواب خود بجوییم, بسیاری مفتقدند اینکه 


بياييم و یک و اژه‌نامه یا فرهنگ خراب ايجاد کنیم. مانند يك لغت نامه و بعد برای معائى يه أن 
رجوع كنيع و فقط يه دتبال معانی دقيق باشیم: عمل درستی نيسنت و خواب به دلیل آیعاه 
ویژه‌ای که دارد. می‌تو اند آن‌گونه معنى دار باشد: بهتر است أن را اتعطاف پذبر تصور کنیم 


و برمبتای وضعنت و ذهنيت خود آن را تحلیل تناییم. 


0 چرا بعضی از خوابها تکرار می شوند؟ 
0 اشتیاه تكتيد. خواپ دقيقاً تکرار تمی‌شود. بلکه اين بررخ در هن ماست که أن راشبیه 
به خوابی دیگر جلوه می دهد. به عبارث دیگر ها هستیم که در عالم بیداری تصمیم ع ىكيريم 


که فلان خواب را پیش از اين بعضا نجربه کرده‌ايم. اگر دقت کنید, متوجه می‌شوید که برخی 


از خوابهایی که تصور می‌کنيم قبلا دیده‌ایم: كاملاً شرایط جدیدی دارند, آدمهای أن جدیدئد 


ویامکان تقاوت پیدا کرده است؛ اما مابه دلیل آمادگی ذهنی که در عالم بیداری داریم: حسمن 
تحلیلی كه از خواب خود آنجام عی‌دهنیم, ننایه احتیاخی که احساس مى كنيم فور أن زایه 


تخوابى که پیشتر ديدفليع: تشنیه سی‌کنیم! اما واقعیت این است که هر خواب حداقل به دلیل 
زمان عیزتگراری که ما آن را تجزبه ف ىكتيم. دازای هریت مستقل خزدش می‌باشد. حال 


ععکن لست ما ذهنیتی تکراری داشته باشیم؛ اما فراموش مكنيم حتى ذهنیث ما هم براثر 


تفاوت زمائى که با نهنیت گذشته بيدا کرده می‌تواند دقيقاً تکرار شده باشد. 

هر روزی که می‌گذرد. السان دنیای جدیدی رابه ذهنش داخل می‌کند و خواب نمی توائد 

0 چرا با ايتكه آدمى سالهاست نقل مكان کرده در خوابهانش بیشتر مکان قبلی را 
تجربه می كتد و کستر عکان جدید را در خواب عشاهده می کند' 

© يك بار در همین صفحات توضیح دایم که انسان همیشه می‌خواهد به عصر 
معصوخیت. خويش بازكردد, عا در عالم واقم با هرجه که روبرو می‌شویم, در خواب خود به 
توغى خوابى را در همان باره می‌بینیم.به ویژه اگر این تجارپ جدید و درنتیجه خواب نشاءت 
گرفته از آنها چندان خوشایند ثباشد ما می‌خواهیم به زمائى بازگردیم که دوران بی‌کناهی و 
مظلومیت را طی می‌کردیم و ابن خواست بخش ناخودآگاه ذهن ما می‌باشد و خواب هم که 
بیاتیه بخش ناخرداگاه تلفی می‌شود. بس دربىاش به أن زمانها بازمی گردد. اگز دقت كتيم. 
می‌بینیم که ما در خواب خود هميشه به مکانهایی بازمی‌گردیم که دوران کودکی با توجوانی 
خود زامى كذرانديم و کمتر خوابى مرتبط با مکانهایی است که در بزركسالى تجریه م ىكنيم, 
براساس همین ذهثیت ماست که آدسی خواب زسبیل سفر رائیز زياد تجربه می‌کند؛ مائند 
قطار. هواپیما و امثال آنا 








0 فروردین 

شما بار مسوولیت خود را زياد مى كتيد. بهتر است عارها را تقسیم کنید و 
مسوولیت جود واكم نمابيد؛ روز پنجم هقنه بک دوست قدبعی به ملاقات شما 
آمده و تقاضاهابی می کند که بهثر است به تقاضای او ترتیب اثر دهید. 

0 ارذیبهشت 

مقرراتی که شما برای خود وضع کردهء‌ابد نتایم ثمربخشی خواهد داشت. 
افد امات و فعالیت‌های شما از سوى کسانی که هركز انتظار ندارید مورد قدردائى فرار 
خواهد گرفت. انتظار توافق نظر با همکاران و دوستان رادر این چند روزه نداشته باشید. 

خرداد 

مقدورات و ترانابی عالی خود رابه کسی نگویید. ؤيرا اين کار موجب خواهد 
شد كه دشمتان آز وضع مالى شما اطلاع يافته و انتظارات ببهوده داشته باشمد. 
روز دوم هفته کارهارا با مطالعه و دقت زیادی انجام دهید. 

0 تير 

در كارها قاطعيت و برش لازم است كه خوشبتتائه شما دارای اين خصيصه 
هستيد و نكذاريد كه جريان كارها اين خصيصه را از شما بكيرد روز ششم هفته 
اوضاغ و احوال مساعد تجولهد بود. رازی که در دل دارید به کسی نكوييد. 

0 مرداد 

چند نفر هسنند كه درصددند شما را آزمایش کنند تا روابط خود را برپایه 
نتايج أن آزمایشها بنا نمایند. سعی تمابید از اين آزمایشها موفق و سبلتد خارج 
شنوید. روز چهارم هفته شانس و اقبال باشماست., از تصميمى که برای مر خصی 
رفتن و دست از کار کشیدن گرفته‌اید صرف نظر کنید. 

0 شهربود 

كمى هم به فكر استراحت و تفریج خود باشيد. از صبع تا شام زحمت كشيدن و 
استراحت نداشتن کار درستی نيست. عدهاى به شما می‌گوبند بهتر است كارهاى 
خود را توسعه داده و بهره بيشترى بكيريد ويه حرفها و تشویفهای أنها كوش تكنيد. 

0 مهر 

كوش شما ظاهرأبه حرف ديكران و انتقادهایی که می‌کنند بدهکار نیست. در 
جنورتی که أبن روش درست يست و اگر انتقادات رالالقل تكوش كنيل عی‌توانید 
شسمت‌هایی از آن را که برست می‌پندارید عمل کنید. پهثر است قبل از آنکه 
درباره تصمیم تان اقدام کید کمی بیندیشید. 

۵ آبان 

سعی دازيد خود را کاملا مستقل و بی‌نیاز از دیگران کنید فکر بسیار خوبی 
است. آبن كاز ممكن است کمی برایتان كران تسام شود. ولی په هرحال تحمل هر 
توع قراکازی در راه آن آرزش خوآهد داشت. در روز سوم هفته مذاکرات مهمی 
خو اهید داشت که به نتیجه مثبت هی رسد 

0 کر 

ظاهرا چبزی را که مدتهانست عورد علاقه شعا بوده را فراموش کرده‌اید, توجه 
دلشته بلشند که به لین ترتیپ امکان درد که أن چبر را به کی از تست بدهید, روز چهارم 
هغنه را بايد تلاش و كوشش زیادتوی بکنید. نقشه‌ها و برنامه‌های خود رافاش نکنید 

0 دی 

وعده ملافاتی که از چندی قبل با یک نفو داشت اید انجام نمی‌شود, طرف 
مقابل عذر و دليل برای عقب انداختن اين ملاقات يبدا می‌کند. روز سوم هفته از 
نظر مالی وضع شما خوب می‌شود تا مدتی ابن وضم ادامه خواهد دذلشت. 

0 بهمن 

در أن مورد خاص که به شما اضرار می‌کنند بدگسان نشوید؛ در پشت این 
اصرار حسن نيت و خیرخواهی نهفته است. روز ششم هفته برای شما روز 
پرماچرایی خواهد بود. زياد در فكر أينده هستید ولی همه نگرانبهای شمابی‌مورد 
است و بدون چهت خود را تاراحت مىكنيد. 

0 اسفئد 

جلب رضايت شما کار آسانی تيست, زیرا توافقتان زياد است. اگز بخواهند 
راحت باشید بايد از توفعات و تقاضباهایی که انجام آتها دشبوار و محال است 
چشم بپرشید. روز اول ففته نسبت به دیگران سخت‌گیری نکنید که با 
عكس العمل مواجه خو اهید شد. 


شمار .0 
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در تاريخ روسیه حگایت خودسوزیهای عردمی که 
خود را #یاران خداوند » می‌نامیدند, حکایتی دردناك و 
تاشرانگیز است. حکایت این خودسوزیها حگایت 
تعصیات غلطی است که با چهل و غرور آميخته شده 
حکابت سو«ابستفانه از انصناسنات مذهبى است که بارها 
در تاريخ اتفاق افتادد الدر روسیه به علت روح سازگاری 
ملت روس. هیچگونه طقیانی تا فرن هفدهم برضد 
تعالیم و هراسم خشک و بی‌روم کبصای ارتدرکس 
اتفاق نيفتاد, فقط در نبعه دوم قرن ففدهم کشیشی به 
نام ستيكون 4 که به عقام «بطرک بزرگ» با خلیفه اعظمى 
رسید. اصعلام مذهبى رأ آغاز کرد. اما اصلاحات مذهبی 
او توجلاف اصسلاحات مذهبی لوتر » در آروپا عليه 
كليسا نبود. بلکه او با عباخثات طولانی با کشیشان. چند 
تقییر گوچک در مراسم مذهبی پدید آورد. مثلا قراز شد 
که رسع صلیب بر روی سبته به جاښ دو انگشت با سه 
انكشت انجام شود و کلمه هخدارا شکر ديه جلى دوبار. 
سبه بار كفت شود! انا شكلت اننکه همان تقبیرات 


آمروزه برای ما دشوار الست که بتوانیم يه اهعیتی 
كه افالی روسيه به ابن تغبیرات جزئی دادند پی ببریم. 
مباات طلولانی به شكل اعلامیه‌های جابى يا دستی 
با ا ی عن طظرقداران و 
مخالفان شبوه نيايش جدید أغاز شد 

ار سد افعان 
أيعان» می‌نامیدند آنچنان بود که جاضنر شدند 
شکنجه‌های فولناکی را تحمل کنند اما به شبوه جدید 
صلیب نکشند. کلیسای رسمی يه فرمان نیکون بيروان 
قدیم را مجازات می‌کرد. اما ان ازارها و شکتحه‌هانه از 
سر سختی و ایسانشان کاست و نه از شجاعتشان. 
رهبری اصلی این نهضت فردی بود شگفت و 
خارق‌العاده يه نام هأراکوم»که در مقاومت و فداکاری 
کم‌نظیر بود. وی در تمام زندکی خویش در اندیشه 
جلوگیری از کارهایی يود كه يه نظر او مصیبت و بد عت 
بود. یکی از سصسییت شای بزرگ ان تظر ار حسافب 
كشيدن بر روی سینه به وسیله سه انگشت و ترلشیدن 
ریش بود. مدتی نگذشت كه بسیاری از هردم روسیه 
طرفدار او شد و خود را «یاران خداوتّد» نامیدند. آتها 
امکان هرگونه رستکاری را جز از راههاپی که 
اجدادشان پیموده بودند رد می‌گردند. «آواکوم» پس از 
آغاز اضلاحات! هنیکون»به باران خود فرمان عقاونت 
داد. +امپراتور تراز آلکسی.(۱۶۸۳ - ۱۶۴۵!برای 
جلوكيرى از شوزش عردم. عدتی با وی به مسالست 
گذراند. اما چون «اواکوع» دست از تبلیغات خود 
برنعی داشت., قزمان تستگیری او را صادر کرد 
#أواكوع» در زندان هم دست از تبلیغات نکشید و 
سرائجام در سال ۱۶۸۴ فرعان سوزاندن وی در آنش 
ادر گردید. هنتکامی که او را دز میدان بزرگ شهر به 
داخل آتش افکندند. ها راکوم» حتی در ميان شعلههاى 


شماره :۱۳ 


مر ۹ دلخر اش 
مردم بسیاری به يبروان او پیوستند. این شواداران تازه 


در آرژوی مرگ بودند. آنان خودسوزی در آنش را 
پهترین شبوه مرگ می‌دانسنند. تخستين خودسوزیها از 
سال ۱۴۸۶ آغاز شد در منطقه «ولودكا» چهار نفر پس از 
آنکه مثازل چومی خود را آرلستند و دارفبای أن رانستند. ١‏ 


آتشی افروختند و خود را سو ادك هقت تفن دیگر از 


افالى دهکده نیمه شب. پنهانی به بیابان رفتند و در | 
اكلبذاى ‏ چوبی هعین عمل را اتجام دادند. در ولایت 


#ئیزنی نوگورود» کشیشان در سلولهای خود رفته. 


۹ ۳ 1 و .ا : 3-5 ۱ 
خوبشنتن را آتش زدند و ابن خودسوریها دز شنهرها و 


ولایات دیگر هم کسترش می‌یافت. به طوری که تا سال 
۰ قريب به بيسث هزار تفر 
خود را در آتش سوزاندندا از این 
تعداد دو هزار و پانصد 
حردسوزی ډه سورت 









سات مذافعان شوه قدیم که خود ر 
#اعدافغان ايمان) می‌نامیدند. انجنان بوذ كه 


1 لي 





جئيش ييزوا ن «اراكوعم» که به هنیش راسکولها* 
فعدر ولف .شل شيج آزهان الساتى و هنف رهابی تحشى 
ت. اعترلض آنها فقط به بدعتهایی بود كه منيكون» 
به وجول آوزند بودا البته لضلاحات:دينى ایکون اا هم 
هیچ زنجیر اسارت عقيدتى را پاره نمی‌کرد و شيج 
دورنعای ناره‌ای رابه سوی مسیخیان نی شود 

سيكون » عقيدم داشت که بايد به سوی سرچشعه 
مسيحيت فليئسم ايونائي) بازگشت. اما ابن بازكشت جيز 
كشيدن به همراه تداشت دا وجود اين. بيروان ليمان قدیم 
كه خود را «باران خداوتد» مى تاميدئد برضد این 
اصلاحات. جنكيدند. بسيارى از آنان در زندانهاى تزار 


ننااشيية: 


روس شكتجه شدند و بسیاری خود را در اتش 

شور و ايعان مذفيى می‌تواند از انسان يك قهرمان 
بسارزد و او را به شگقت انگیرترین قداکاربها واوارد. 
رفبرآن آگاه مذهبی از این شور اعتقادی برای کاستن از 
دردهای جامعه بهره می‌برند و رهبران مذهبی کوردلی 
چون آواکوم» از آن برای دلنن ردن به اختلاقها و 
کسترش, هرجه بيشتر اندیشه‌هالی خرافی استفاده 








ران آتش بابو انگشت صلیب کشید و فریاد برآورد ۱ 2 
شوید. اگر به اين شبوه عمل نکنید يه غضب خداوند ‏ 
| گرفتر خواهید شد.» 









۳ اظناق خارحی: 


سس ویر 
داشتتد, با توجه نشان دادن به بیماریهای مردم اقدام به 


, «آواکوم» از ار یک قهرمان ساخت, ‏ معالجه آنان و تامين داروهای مورد نیازشان راء تفونی در ۱ 


أيرآن بيدا كردتّد ودر همین رابطهدولت اتكلستان اولين گام | 
رابر راه كذاشت و شروع به اراله خدمات پزشکی و تاءهین 
داروهای لازم يه قيمت ارران کرد ويس از آن در سال ۱۳۱۴ ۱ 
شعسي دکتر فكزلنت »راب اروميه فوستاف. 


الاك برد کی محر ۱۳ 


تحفیقی راعى توانند در شرق طى کنند جون 
همیثه انبوه بیمازان و نادرترين آمراض 


دکتر سگرانت» هحراه با بکی از دوستاتش. عرضه 
خدمات پزشکی را آغاز کرد و سپس به قکر ایجاد 
مدارسی بزای مسیحیان ارومیه افناد و پس از آن. 


پزشگان و معلمان آعریکایی ديكرى. فعالیت خود را در 


شهرهای نهران, عمدان. فزوین: کرمانشاه. رشت. تبر بز 
و تسمت‌های شرقی آیران آعاز گردند. تا لینکه بالاخره 
در سال ۱۲۶۶ شمسی یک هياءت پزشکی امریکایی به 
تهران آمد و یکی از اعضای أن به اسم دکتر حجان ویشارده 
در ایر ان ساند و در تاحبه کردستان مشفول طبایت شد. 

در سال ۱۲۷۲ شمسی دکتر #ویشارد» ساموريت 
بات ٿا به تهران برود و در پابیز سال ۱۲۷۲ شعسى 
میمارستالی را افتتام كرد و يه عنوان اولين مدير أن 
ستنقول كار شد و مدت ۲۰ سال دو این سعت باقی ماند. 
لو که طی اقادتش بو ایران: کاملا به ژنان فازسی آشنا 
شده بود ياد داشنتهایی از خود بلقن گذلشنته که با مطالخه 
آنها اطلاعات ذیقیعتی در زميئه چگونگی نفون طبی 
آمریگابی‌ها در ایران به دست مى أيف: 

نوبسنده در قسمت‌هابی از توشته‌اش يه سايق 
خدماتى هم كه خود و همکارانش در لبون انجام دادهائد. اشاره 
كرده و نوشته» که گروه پزشکی مورد بحث علاوه بر 
نجات چهار هرو وبابى و اتجام ده هزار نورد عمل جزلحی 
جشم. هزاران نقر را از بیساریهای دیگری نظير تراخم. 
آبله, حصید سالک کجلی و .. نجات داده‌الند و اقزّون بر 
اين هعه, یک مدرسسه امور ملبى عبر در ابران داير گرده 
بودند که محصملان آن بعد از طی یک دور« آموزشی به 
نواحی مختلف کشور اعزام و مشغول به کار سی شد 

آکرچه درابن مورد جای بدبینی وود ندارد اما از 
أنجا که دروغگو کم حافظه لست خیلی زود خودش 
اغتراف مى كند که 

ه- کشورهای شرقی, غرب راغنی خواهند ساخت 
و چون هيج کاری پردرآمدتر از پزشکی و امور دارومی 
ئیست. گروه ژیادی از اطبای اروپابی و آمربکایی 
دریافته‌اند که بهترین دوره تخصصی و تحقیقی را 
مى توائند بر شرق طی کنند. چون هعیش آنبوه بيغاران 
و حتی نادرترین امراهی حاصه بیعاریهای مناطق 
كرمسير. اسراض چشم و يوست و جراحیهای غموعی, 
دراختیار و دسترس آنان هست و هم وفت کافی وجرد 
دارد و هم بیماران زیادند. لذا می‌توان کارهای تچربی 
ارم راروی آنها انجام داد و اثرات ناشتاخته داروهارا 
اشکار کرد تا از ميان تجارب مختلف. جتبه مقيد و وأقعى 
علم طب و دازوها عیان شود!* 

















بيش گفتار: 


۱ گزارش حاضر واگوبه گوشه‌ای از واقعیت انلخ زیر 


پوست شیهر هلی ماست, شهرهابى که در هر گوشه‌ای از 
آنها صحنه‌های زشت و ؤيبا آنجنان در ببج و قاب است 


شیر هابى كه در هر نقطه‌اش می توان صحتههابى 
ابن حتين دبد... سطل‌های بزرگ فروش گل عقه‌اهابی 
كه روی أنيها شماره کوین‌ها نوشته شده. روزثامه هلى 
رنگی و سباه و سفیدی که كنار دبوار در عسیر رقتو 
آمد عابران چیده شده. فرمیهای كاريابى. حنی‌های 
معنوع(۱) فروختتی, یکی بساط تفش ورزشی پان 
کرده و ذبگری ذرعيان زباله‌ها به دنبال تکه‌هاي 
خوشبختی عى كردد. بکی دفتر چه باه‌داشت 
می‌فروشد و أن یکی نوار کاست؛ فيلم های روز دید 
کار تهاى بازى (پاسور) و سر آخر هم آدسیابی که بدون 
هس ترسی. در یک بلك بهم زدن و با یک احوالیر سی 
با غر ببه‌ها دست می‌دهند. تا موادی وبراتگر را كف 
دست لو بگدار ند تاو هم عسافر شيير الى شود خمار 
شود و مشنری ثابت خماری فروشان... 

و أبن چنمن است که شور عادر گیرودار ابن عاراتن 
ستگین زئدگی. درميان شتاب و اضطراب و دلهره و 
تشویش با وجود این ناخالصی ها شیهر ی کنیف می شود 


اتسایدابی خعار و تباه... 


إبعداز فشر گرم بک روز تابستان. 
خمابان محمد يد 


به هعراه سادرم اداخل خودرو] منتظر رسیدن یک 
نوست فستم تا به عتوآن راهنما ما را برای يازبيد از 
خانه ی استیچاری در همان حوالی ببرد. اما اين انتظار 
يه علت دوری هسیر و شلوعی بیش از حد خیاباتها 
حدود یکساعت طول مى کشد. 
از پی‌حوصلگی كيف سنکبن و پر از کتابم را پار 
. می‌کتم و آرام و بی‌توجه به اطرافم درمیان مات غرق 
می‌شوم؛ اما كرما امانم را عى گیرد کتاب را می‌بندم و 








که گویی رهابی از ابن دور تسلسل امکان بذ نیت 


شهری غیرقابل تحمل و شيهرى بر از نقطه‌های سياه با 


اين خردههروشان حممة چیز را 
قہدید می كففد! 


۴ رادیو را روشن عی‌کنم 
ودوبازه صنعلبت‌های 

59 تكرارى آغاز سی شود 
ا عجواتان بايد اينكونه 
7 بأيد ...ا بيج زآدنو و 
آمی‌بندم و به أسقالت 


می‌کند و ا ی( زوزتفنه‌اررشی 


توفف کوتاهی می‌کتند تا آخرین اخباز روزناس‌ها را 
بدون اينكه پولی بدهند پخوالنشد, .. 

اطا از بین تمام کات لبت و میفی که ار :یک 
پیاد‌روی ۲۰ ستری می‌شود متوجه شب ال‌آزارتر 
تجعم پفو. ا ر يد 
نصه مي‌شکنند و به اطراف برت می‌کنند و با 


سیگارهای زنكى م وكشن و انشش ران هم تعارق 


می کتند. 

پا خود مى كريم شايد کمبود امكانات تفریحی 
سالم, نذاشتن أينده و شغلی عتاست و دهها کمبرد 
دیگری که جای خالی آنها حس می‌شود, باعث. شده ثا 
نان به معضلاتی مثل سیگار و مواد و وقت تلف كردن 
رو بیاورند و در ابن عوالم غوطهرو هستم که پکدفعه 
توجهم به نگاههای رادارسائند آنها جاب عی‌شود. 
وبعد از چند دقیقه.. 


رفت و امدشاى بنع كن 
اغاز فى شود! 


به سرعت کاغذ و كلم را آماده می‌کنم و سعی 


می‌کتم بدون اینکه آنها متوجه نگاهم شونه تعآم 
حرکتها راعادداشت کنم. 

یکی از آنها با لباس أستين کوتاه و موهایی قر طول 
اين پیاده‌رو را بالا و پایین عی‌رود و در همین حن 
هوتوسواری لاغراندام جنپ خودروبى توقف می کد 
صحبت‌های کوناهی بين آنها ردویدل می شود و هر دو 
به داخل کوچه‌ای بن‌یست می‌خزند و بعد از عدتی 
گوتاه فرد موزدنظر از کوچه بیرون آمده و دست در 
چپیش شلوارش کرده و چیزی را درقبال. دو پا سه 
دویست توسانی تحویل مونورسوار می دهد 

ابتدا جاوز كردن أن چیزی که می‌بینم برأیم سخت 
به نظر عی‌رسن. اما انگار اين جوانها يك گروه 
موادقروش هستند و كارى غير از اين ندارند و هر چند 
دقیقه يكبار مشترييائ جوانی يه أنها مراجعه کرده و 
درقبال بانصضد. شتشصت توسان: یا آنها دست هی دهد و 
بستهاى کو چگ را در یافت می‌کنند. 


تاگهان كاه نگران و جستجوگر آنها ' 


که همه‌جا را می‌کارد مترجه من 


1 حوري سای‎ I 

( 0تظیم سروس 2 
٠‏ © تلقن TTS:‏ 

کو وس سوت 

















ی 
فيان رقت و آم 
آنان خبره عی‌ماند ‏ 
و باور كردن این 
این افراد. جه آنهایی ‏ 
كه می‌فروشتد و جه 
أنهابى که می‌خرند. 
جوانی‌شان رابه پای افنون 
می‌گذازند, غصه‌دارم سی کف 
کنتن را فراموش می‌کتم و 


مى شتود. ۱ 
سردسته جمع ها ایگر افعضای گروه 
صحیتی می کند و هعگی برای اينكه بتوانند 


CEN 3"‏ کاعل با کار ان اداسه ذفشند. محل 
| اکب شان را به قسمت بالای ذكة رورنامهفروشى 
تغيير می‌دفند و براي من که در خودروی پابین دكه 
فته ار قوقت تانق اه تامهم می شلوا 


خودکار و کاغذ را کنار می‌گذارم و سعی می‌کنم 
هرجه راکه دیده‌لم به فراموشی بسپارم. اما کنجکاوی 
انانم تمى دهد و نه بهاته اطلاع بيدا كردن أذ دوست 
موردنظر, به طرف كبوسك تلفتى که سملت بالاى دک 
قرار دارد میزوم 

قبل از تلقن یکی دو مجلهاى را که جلوی ذکه خاک 
می خورد ورق می‌ژثم و در آين لحظه بکی از أنها که يه 
نظر از دیگران جوانتر می‌آید: به من نزدیگ مى شود و 
زسلبی كلماتى تهدیدآمیز را به زبان می‌آورد و دور 
مي‌شود. 

ولي من بی‌توجه به صحبت‌هالی ار په سمت باجه 
تلفنى که حالا پاتوق جدیدشان شده عىروم: 

گوشی تلقن را برمی‌دارم و بعد از أينكه متوچه 
می‌شوم دوستم امروز دچار مشکلی شده و افكان 
کور در محل را ندارد, دویاره به سمت خودرو 
حرکت می‌کنم و در تمام این عدث حرفهای چهل من یگ 
غار آنها آ امه بيدا عی‌کند و عاابه سمت خانه به راه 
می‌افتیم تا اينكه.. 


نار ات کنده می هدرم ! 

فردا صبح هم طبق قراری دؤيارة با دروستم به 
فمراة سادرم مجدداً به سوی محل مورد نظر حرکت 
5 

در طول مسير با خود می‌گویم شايد ترس و دلهره 
شدید, يك يك مردم را پاییدن و انتخاب يك نفر نه 
عنوان فروشنده و سه, چهار جوان ثابت يه عنوان بپا, به 
تازه‌کار بودن انها برگردد, لما مادرم می‌گوید: انكسى 
كه به جود اجازّه می دهد تا مواد بفروشد, به‌طور حم 


س رار ۳۰۵۲ 




























مدتهاست كه در كرداب گرفتار شدها» و وقتی صيم باز 
هم أثهارا مشغول کارهای ديروز می‌بینم, درمىيايم که 
مادرم درست می‌گفت. آنها نهتتها ټازء کار ئيستئد, پلکه 
مدتهاست که اینجا پاتوق اصلى شان شدها 

متاسقانه در طول بیش از یکساعتی که روز قبل 
آنجا بودم و حتی روز بعد هیچ ماشیتی گشتی و 
مامورى را در آن حوالی ندیدم! 

ولی من نمی‌توانستم بی‌تفاوت باشم و به همین 
دلیل بعد از انجام کارمان و برکشتن به خانه با پلیس 
۰ تعاس مى كيرم و توضیحات لازم را مى دهم و فرد 
پاسخ دهنده می كويد: ممنون. رسيدكى می‌شه! 

اما اين جواب عرا قانع نمی‌کند و روز بعد دوباره 
شعاره ۲۱۰ را می‌گیرم و این‌بار چون ماعور پاسخگو 
سماچت مرا می‌بیند ارتباط را به بخش موادمخدر 
وصل م ى كند و مکالمه‌ای كوتاه بین حا شکل عى كيرد که 
شاید خو اندنش برای شما جالب باشد: 

او بعف از شتیدن توضیحات من که جه مواردی را 
مشاهنه کردهام. می‌گوید. خائم متوجه عستم این 
جوونها «کرد » هستند و خرده‌فروش! |درصورتی که 
اصلا این‌طور نبود و چهره آنها بسیار هم شهری و 
تهرانى بود و به‌طور قطع نسبت دادن «کرد » به همه 
خرده‌فروشها, منصفان» نیست]. أكر هم دستگیرشون 
کتیم. مواد زيادى همراهشون ندارن! بعد هم توى 
دادكاه پا یک مقدار مواد جزئی یا به مدت کوتاهی حبس 
محکوم مین و با معمولاً چریمه نقدی عی‌شن! 

0 يعنى جمع كردن اين افراد هبج راهي نداره؟ 

0 جرا. اونها حتما جاسازی برای موادشون دارن 
كه فرازگاهی به اونجا سر موزتن و اگر ما همراه 
مأعورمون سك بفرستیم و اونهارو با مواد جاسازی 
شده فستگیز کنیم خوبه: خالا شما خانوم هستی و 
نمی‌شه ولی اكه يه آقابی بود که مثلا با یه گدایی یا 
دور ةكردى کسی. صحبتی هی کرد و اونجا مواظیشون 
بود و از محل جاسازشون خبردار مى شد و بعد اطلاع 
هی‌داد,عابه سرعت لقدام می‌کردیم! 


شماره ۳۰0۲ 


میلیون دلار!» صرف هزینه 
کنترل و میارزه با مواد مخدر ۳۱۵ 
می کنیم و امروز محبور شده‌ایم ۷ 
بر روی «فرهنگ کاهش لخ 





0 یعنی خالا اوتها بايد 
8 همیسن‌طور به كارشون 
ادامة پدان؟! 

5 00 حير ها حتهأ 
#۶ صحبت‌های شمارر غتعگص 
می‌کنیم تا اقدامی بشه: خیلی هم سهاسكزاريم و 


مر دم. بليس ما باشند! ! 

تلفن را قطع می‌کتم و ياد صسحبت‌های سرهنگ 
صدوفى رئيس مركز قوریتهای پلیسی ۱۱۰ می افتم که 
چند وقت پیش با تبتر درشت در روزناعه‌ها جاب شد 
حرفها گذشته و هرلو است از لین به بعذ شهزوئدان فر 
کدام مآمور اجرایی ثیروی پلیس هم پاشند. 

آیا ما هميشه بايد نیمه پر ليوان را بییئیم؟ شاید 
نیعه خالی أنقدر زياد شود که دیگر نیمه پر آن به چشم 
نیاید. البته نمی خواهم با گفتن لين كلمات منكر خدعات 
پلیس در برقراری ثظم شوم اما دیگر جه کارشایی بايد 
صورت نگنرد که فتوز صورت تكرفت» اسنت؟ عا بايد 
ابن نكته مهم را درنظر داشته باشيم كه زمان مش برق 
می‌گذرد و هر فردی که از تربيت و تظارت خانوادگی 
برخوردار تباشد, مسکن است سروکارش به این گونه 
مکانها بیافتد و اين استقبال است که حرده‌فروشان راه 
عمدهفرورشی تندیل می کند! 
کمرشکن و افزایش هزبتة زندگی که پدران و عادران را 
مجمور کرده تا از تاریکی صبع تا ظلمات شب درپی بک 
لقع تان بدوند. موانمخدر آنقدر ارزان شده که با بول 
چیبی كودكان دبستانی هم قابل خریدن است؟ و وقتی 
که اين کلمات را می‌نویسم با خود مىكويم. كاش 
سی شد با کدابی با دور ةكردى کسی, عسكبت کرد که 
مواخلب خرده‌فروشان باشد و از جابساز أثها باخبر شود 
و بعد به پلیس اطلاغ داد تا آنها به سرعت' اقدام کنند! یا 
اینکه کاشن امل شد از هدرم بجوآهم. کار و زندگی 
روزانه اش زارها کند و در آن حوالی بچرخد تا با کشقف 
جاسنان مواذفروشان آنها به حبسهای گوتاه‌مدت 
مخکوم نشنوندا اما گيریم جانا اسنها کشت خدا!) 


رکه ی( 











جاساز دیگر جوانها را جه کسی کشف هی كند؟! كاش 
مو ادقروشان موادشان رادر جاهای عشخص جاسازی 
می كرد ند!!) تاعردم كرفتار تشوند! كاش... 


مهناد ٠١‏ ساله !! 


اما متاسفانه تا هآ در كيرودآر يندا كردن. گا و 
دورذكرد هستتیم, نايد اعلام كثيم که متاسفانه سن 
اعتیاد بر کشور معا تا حد سن دانش آموزان پایین آمده و 
درحال خاضبر در كشور ما عفتاد ۰ نا ۲ سال تير 
وود دارد! 

و تاعردم ياد بکیرند چگونه خدعات پلیس را انجام 
دهند آمچنرریم انعتر اف کنیم درحال حاضر حد ود 
پاتصد هزار داتش‌آموز در معرض خطر اعتیاد قرار 
دارند که اي خطر با از سوی خانواده یا از سوی اجتماء 
آثان را تهدید می کند 
ميليون دلار!» صرف هزیته کنترل و مبارزه با مواد 
مخدر می کیم و امروز مجبور شدهايم بر روی عفرهنگ 
کاهش تقاضا! » برناعه‌ربرزژی نیم . 

ها بايد بدانیم ۴۵ درصد جمعیت كشورمان را 
جوانان تشکیل می‌دهند که ننشتر آنان با مشکلات 
بیکاری, فقر و مسائل خانوادكى درگیرند و ریک از اين 
مشعلات عى توائد. زمینه ای برای گرابش به اعتیاد را 
فراهم کند و لگز امروز که صدای زنك بلهره از دور به 
کوش مىرسد کاری نکنیم فردا بايد علاوه پر اقزایش 
ميليونها دلار دیگر به اعتبارات عبارزه پا مواد عخدر. 
میلیاردها ريال تيز برای درمان و جمم‌آوری معتادان 
اختصاص دهیم. 

ما باید قبزل کنیم که رله‌حلهای گذشته‌مان يا 
كارشناسى شده ننوده, با بدون درتظر گرفتن. یغاد 
مختلف معضلات جامعه ارائه شده اعتراف امروز مابه 
ابن اشتباه بهتر از فرداست . رزیرا زمان شات کرت انها 
كه قردا يبر است و تا ما به خود بِجِتَبِيم پانضد هزار 
دانتشآموز در پانصد مزان خانولنة لین کشور بزرگ 
آنچثان بر چنگال انبون گرفتار آنده‌اند که اماد که 
آینده‌ای روشن بحث خنده‌داری يه نظر می‌رسد. باور 
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رازه به مد 1 


«منطته تنظافى: ورود افرآد متفرقه اكيداً ممنوع » 

با دیدن آبن تابلو لخظه‌ای مردد براى ورود 
مىشوم: اما وقتی مي‌بينم نكهباتى در کار يست و 
درهای ورودی باز است, بدون توجه به هشدار این 
قابلوى زنك د پا احتباط وارد محرطهة ععتو ۶ 
می شوم مسدير حاكى را آرام آرام طی می‌کتم و به گتار 
معد مي‌رسم: سدی گه تام زيباى القیان »رآ بر خود دارد 
و منظره زیبایی را مقايل چشمان هر بیننده‌ای 
مى كشايد. 

در اپتدای ورودم باور كردن ابتكه اين آب آرام با 
دوختان سبز پیرافونش آلوده باشد: برایم باورتکردئی 
است. ابا هتکامی که از خودرو پیاده مى شوم و به كثار 
آب حی‌روم با استشمام بری ثامطبوعى که از أن 
برمی‌خیزد و مشاهده زباله‌هابی که روی آب معلق 
هستند. درمی‌بايم که أب بیش از أتكه ما شننیده‌ايم 
آلرده است. بوی تعفن مجال آیستادن نمی‌دهد و به 
اجپار چتد قدم لوتر می‌روم. چابی که به نظر می رسد 
آلودگی بیشتر باشد و مشاهده مامیهای مرده‌ای ک 
روی آب آهده اند ان حدس را به یقین تبديل می‌گند. با 
خود می‌گریم میم اين آلودگی گجاست؟ 

و برای یافتن پاسخ سؤال خود به سمت یکی از 
بومیان منطقه می‌روم و از او درباره متيع آلردگی آب 


را سی گو‌بند دلیل آلودگی سررين شدن 
فاضلاب بادكانها است و بعضی‌ها هم معتقد ند مودمی 
كه یرای تفريح به لتيان ع ىآيئد أب زا آلوده سی کنمّد. !ا 
© پادگانیا! مكر قاضلاب چند پادگان داخل سد 
می‌ریزد؟ 
. 000 بيشترين حجم فاضلابها از پایگان لشکرک به 
۳ رونخانه مىريزد. البته تعداد دیکری از پادکانها هم 
۱ فستتة که نزدیک ناع سد قزار دارند و از بالا أب سد را 





محدوده سد لتیان بوی تعفن فى دهد 


۱ ای که می‌هوریم آلوده است؟! 





مر 
مرغام توول حفاظك ز حریم سد 
1 ند که آب دیا 


آل رةه اسست: اما هیچ کس قد من برای 


وفع ان آلود و نمی داود 


واقم شده‌اند حرکت كنم که او دوبار* می‌گوید: 
| مسوول حقافات از حریم سد در كاركافى چندرمتر 


موردنظر تغبير می دهم 

در طول مسير به اين موضوع فكر می‌کنم که 
مسوول حفاظت از حریم سد چه توضیحاتی براى این 
آلودگیها دارد و تا یه پاسخ آن فکر مىكتم خود را در 
كنار کارگاه آقای ضرغام مسوول حفاظت از حریم سد 
می‌بینم و درست زحانی که او قصد خروح از کارگاه را 
دارد, با او يرشورد می‌کنیم. 


شمه می دانند اين آب آنوده است. 

از او در ورد صنحت خیر آلودگی آب سد لثیان 
سوال می‌کنم و ار که انگار بل پری از بی‌توجهی 
مسوولان نسبت به اين قضیه دارد من تابيد این 
خبر می‌عوید: مسرؤلان همه می‌دانند که اپن أب آلوده 
است. تعايندكان عجلس آمدند بازدید گردند از دفتر 
مقام معظم رهبری هم مسوولی برای بازدید آمدند: اعا 
هیچ کس قدمی بر ای رفع اين آلودگی برنمی:دآرد . 

او با ثاراحتی به ساختمائهابى که روبروی ما قرار 
دازد اشاره می‌کند و اداه می دهد؛ از تراز لفق جریم 
قائونی سند ۱۵۰ نتر و بنطقه حفاظتی, ۲۵۰ متر است؛اما 
شهرداری منطقه بدون توجه به ابن حريم قانوئی به 
ساختماتها جواز ساحت می دهد در صورتن که رُمِين 
اینجا شیب دارد و فاضلاب :اين ساختمانها به‌طور 
مستقیم نه سين هی زر بر دا 

0 مگر با کلری که به آب اضافه می‌شود. مشکل 
آلودگی ناشی از فاضلابها حل نمی‌شود؟ 

0 کر عمکن است. میکرویهای ناشی از فضولات 
انسانی را از بين ببرد, اما پا اين کار آلودگی ناشی از 
الاینده‌های شيميليى از آپ جدا نمی‌شود. آب اين سد از 
یک طرف پذیر ای فاضلاب آشپزخانه یا حمام پادگانها 

است و از سوی بيكر مریم که دستشان په جایی 
نمی‌رسد می‌آیند پوشش کیاهی لطراف سبد را تبش 
می‌زنند ٹا فرش و موکنهایشان را در آب سد بشویند. 
مكر أين سد چفدر کنجایش. داره؟ سد که اقیانوس 
دوانن حين کارشناسی که در جمع عا حضورز دارد 


,در ادلمه مبحبت قاى آقاي شرغام كويد اتحجم 


مفيد آب سد لثیان ۷۲ عیلپرن مت رمكفب است. قاضلاب 
پادکان با حجم حدود ۲۰۰ فتن مکعب. در ساعت .و یه 
عبارني چهار هزار و فشتصد غثر مکعب در شیانه‌روو . 


وارد دریاچه سد می‌شود و این مقدار آلودگی در 


بالاتر حضور دارد و من راهم را په سنوی کارگاه . 


آینده‌ای نه‌چندان دور قاچعه می آفریند.۷ 

و با دام شندن بحث آلودگی به ابيشتهاد آفای 
ضرغام به سمت مجرايى که از آنجا فاضلاب خانه‌های 
مسگونی به سد سنرریز می شود می رويع. 

وضعیت آلردگی أب ترا لین فسنت تاسف‌آرر 
الست. يوى تعفن و گندآب اهان آلم راعى برد و سا چند 
دفيقةاى ببشتر نمىتوائيم أتجا بایستیم و فئوز از 
شوک حاصل از يساب فاضلاب ساكتماتها بيرون 
نیامده‌لیم که أقاى ضرغام سا را به سوی متیم آلردگی 
دیگری هدایت عی‌کند. يعني . 


اصطبلى در ۲۰۰ متری سد! 

دیدن اصطبل و زباله‌هایی كه در قاصله ۱۰۰ متری 
ان ائياشته شبده مرا در جلى خود میخکوب عی‌کند و 
آقای شٌبرغام می‌گوید: تصاحب این اصطبل آقای مس ؛ 
است, چند بن بار برای حل این معضل اقدام کرده‌ليم: آما 
تعام تلاشها بی‌نتیچه بوده و درحال حاضر رقت و آند 
اسبها در حريع سد دیگر برای سا غلدی شده اسست! لبن 
درخالی است كه براساس قائون. ساخت دافدارئ. 
کشتارگاه. اصطبل و گاوداری در حریم سنها مستوم 
است.! نا 

از سوی دیگر که انبوه زجاله‌هایی که بر اطراف 
اصطبل انباشت» شده مجموعهاى کابل از انوام 
باکتریهای بیماریزارایه همراد دازد و با یک بارندگی 
حفیف تعامی این فضولات رافی سدی می‌شود که 
پخش عمده‌ای از آب شرب تهران را ثامين عی‌کند و 
آقای ضرغام. اضافه می‌کند: این چباله‌ها توسط 
عاهوران شهرداری از سطح منطقه جعم‌آرری و در 
اينجا انبار مى شودا 

دقايقى در سكوت می‌گذرد و ما پس از بازدید 
اطراف محوطه دو هزار متری اصطلبل تزد آقای ضرغام 
باژمی‌گردیم تا از او بپرشیم 


وی می‌کوید: «شورای امنیت ملی مسوولا 
جعم آوری اين پادگانها است. سازمان حفاظت از فحیط 
زيستء ادارء بهداشت, سازمان آب و فاضلاب استان 
تهران. آبخیزداریها: بخشداریها و "دفداریها مب 
مسوول هستند و درعین حال هیچ گس مسوول تیسحا 
ایتجا حتی پاسگاهیا در زوزهای تعطیل به دليل مشغله 
زياد نمی تو اند در کنترل جریم سد به ما کمک کنند.» 

هرا روب ناریکی می‌رود و من با دریافت نشاتى به 
وارد آب ریخات سی شود که a‏ أصلى آن د در 
دره‌ای پشت منطقه نظامی غزار گرفته و به‌رلحتی قابل 
مشاهده نیست. ابا مچراهای فرعی از روی پلی که 
مشرف به پادکان است با اندکی دقت به راحتی دیده 
می‌شوند و تا من سرگرم شباسبایی سجراهلی قاضلات 
پاگان هستم. چند ما مور پادگان مانم کارم بی‌شوند و 
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در ابن حين جند تن از مسوولان پادگان 
نیز خود رابه مهل می‌رسانند. سن ابتدا سوژه گزارش 
را برای أنها توضيع می دهم و یکی از أثها مرابه سمت 
تصفیه خانه یادخان راشنمابی هی كش آشا.. 


رنه خاله ها نينت ال ! 


و حوضجهها و صالییایی كه یرای تصقیه أب 
قاضلاب پادگان تغبيه شده‌اند, خبر از این عی‌بهند که 
مدتهاست قطرءای آپ از عجراهای أن عبور تكردة 

درحالی که أقاى قشفایی یکی از مسوولان پادگان 
علت این امر را انحام پروزه‌ای عثوان می‌کند که 98 
فاضلاپ پادگان را برای أبيازى په سعت مزارع و 
درحختان متطقه فدابت می کند. 

همراه وی به محل انجام پروژه مىرويم.: جایی که 
کارگران افقائی مشقول کار هستند و او با نشان دادن 
کارگران با لختی حق يه جانب هئ كويد 

می بينيد که کار گران مشفول هستند و كار را تا یک 
ماه دیگر تعام سی‌کنند. و مشکل فاضلاب این پادگان 
به‌ژودی حل می‌شنود و هعه این سروصداها هم 
من خو اند ؟! 

0 ابا منسوولان حقاظت از حر نم سد ع ى كقتدد از 
سه سال پیش قرار است مشکل فاضلاب پادگان حل شود!! 

0 امسال قضبه فرق مي‌کند. برای اين کار بودجه 
گذاشت اند و تاکید دارند که اين مضشکل سربعتر حل 
شود و زعانی كه پرو ژه به بهر«برداری برست تازه همه 
متوجه می‌شوند که مراكز تجاری واقع در عریم 
رودخانه که فاضلایشان را در رودخانه باز کرده‌اند. 
چقدر آب سد را آلزده می‌کنتد! 


چاه زدن خرع داره 

پس این بار نوبت صاكان مراک تجاری واقع در 
حريم جاده‌هاست که پاسخگوی سبو الات باشند 

كنار نخستین سالن عذاحوری در چاده قشم نو قف 
سی‌کنیم و بی‌مقدعه از صناحب سالن عی‌پرسیم) 

0 چرا فاضلاب آین‌سرکز را به رودخانه با زگرده‌اید؟ 

09 او او هم پا لحنی که لنگار آلوده شدن أب برایش 
شيج اهمیتی ندازد. عى كويد:) چاه زدن خرج دارد. مكر 
اين کافه چقدر درامد دارد که ما بخواهیم چاه بزنیم سا 
که قاضلابی نداریم, چهارتا دوئه استکان و تعلیکی که 
خطری برای محيط ريست ند ارد" 

صاحیان دیگر مراکز هم مشايه همین توصبحات 
راپشت سر هم بی‌گویند و بیشتر ادعا می‌کنند كه ما از 
حريم سبد ادوريم. و حویم. رودخانه را هم زعایت 
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و نتها یکی از آنان می‌گوید 

شهرداری به ها جا و مکان 
روسخانه وآزها هی كنيم. 

ولی هلوز جعله‌اش تعام نشده كه پا عصباتيت 
عى افر اید 

می‌خوافید اين یک لقمه نان را هم ببرید؟! مردلی 
كه تعطیلات كثار رودخانه‌ها مى نشيئئد و در عرض یک 

ساعت لب آب را تبدیل به زبالةدائيى می‌کنند. آب را 
الودج تم کت و لین چند لیم فلشلاب ما آب سد را 
ويه می کند؟ 

و دونهایت هيج كدام از مقاز«‌داران نمى بديرند که 
فاضلاب آتها موجب آلودگی رودخانه و سد می‌شود. 

روز بعد که با آقای فلاع. یکی از مسوولان کارگاه 
توئل انتقال آپ سد لتیان نیدار می‌کنم وی در پاسخ ابن 
سو ال که راهی برای جلوگیری از ورود آلاینده‌ها و جود 
ندارد؟ می کوید: 

با بايد از ابجاد چنین مراكز تجاری در حریم 
رودخانه‌ها بخصوص رودخانه‌هایی كه عنتهی به 
سدها می‌شود. جلوگیری کرد يا اينکه برای انتقال 
فاضلاب ابن کافه‌ها از اسپتینک || اسخرزنی که قاضلاب 
کافه‌ها در أن مغ شده و توسط پمپاژها و تالگزها به 
مطهای ديكرى تقل سی شود ) استقاده کرد الیته اجات 
ابن كارن بایدر فواصل: مثاسب با ثقشه فاى 
مهندسى سورت بگیرد. چون ایجاد مځاژن 
غیر استانداره مواد آلاینده رادوبازه به آب برمی گر داند. 

آقای فلاح أدلنه می دهدا برآی تصنقیه آبب نند لنيان 
برئامههابى درحال اجواست که طرح تونئل انتقال أب 
سد به تسفبه خائه سو‌هانک بكى از آنهاست. 

0 این تصغبه‌خانه کی به نهره‌برداری خی‌رصد! 

0 زمان بهرهبرهاری از اين پروژه تبرساه سال ۸۲ 
تفن شعده لست که آگر مشکلی مر ادان کار بز وز تكند 
بر همان تاريخ مقزرپروژه را تحویل می دهيم. 

وی دو ادامه صحبت هايش عی‌اقر آید؛ اب سد لتيان 
درحال حاضر يه تصفیه خانه تهران يارس می‌رود و 
در آنجا برای تصلیه أي خیلی زحنت می‌کشند. ابا 
روت آلردگی آب بر یگ ماد اكير تا اندازهای بالا بوده 
كه در بعضی مناطق شرق تهران أب چاری در لوله‌ها از 
فرط يالا بودن ميزان کر: شنیری زنگ شده است. 

0 یعنی آلودگی آب پس از تصفیه نیز از بين نرفنه 
است؟ 





بدهد. سا هم كتار 


0 ساکنان این عناطق که انتطوّر اد عا می کار" 
پیگیرزی يك ادها 


با شئيان سخنان آفای, فلاح راهی خیابانهای 


تهران‌پارس و ثارمک می‌شویم تا ببينيم أب جاری در 
لوله‌های این قسمت ار شهر جه کیقیتی دارد؟ 

دختر جوائى که خود را «حمیده پ»معرفی عى كند 
در پاسخ به این سو ال که کیقیت آب هنطقه سکونتشان 
چگونه است. می‌گوید» خیلی بدا آب هم رنگ بدی داره 
هم ابنكه بوی فاضلاب عی‌دهد. 

و آقای میاتسالی که در صف نائولیی ایستانه. 
ضسن. شکایت از رنگ و بوی بد آب می‌گوید. أب 
صبع‌های زود واقعأ غيرقابل استفاده ابت و ما بايذ 
ساعتها شير آب را باز بكذاريم تا آب رتك و بویش عادی 
نوف 

هسچنین مردم درخلال صحبت هایشان به شبوع. 
بساريهاى انكلى در منطقه اشاره عی‌کنند و بيشتر 
معتقدند که الودكى آب در كسترش اين بیعاریها بسیار 
مؤثر بوده است, اما يرشك عمومى یگ درمائكاه و اقم, 
در فلكه دوم تهران پارص, نظر ديكرى در مورد شیوع 
بیساریهای انکلی در منطقه دارد: 

وى مى كويد: بیماریهای اتکلی با شروع فصل گرعا 
تعداد بيشترى از عردم را به خود ميثلا بی‌کند. و تعداد 
بفعآراز بي كمد يت من قزرا به ما سوتنووی كرك 
نسيت به ماههاى دايكر سال بیشتر بوده‌لند و آلودگی 
اب عی‌تواند یکی از عوامل كسترش لين بيعاريها باشد. 

او إضافه عی‌کند! البته ابن آلزدکی انوام مختلف 
دارب برای مثال. استفاده بیش از اتدازه از کلر برای 
تصقيه أب مسعومیت ایجاد می‌کند و عوارخضش در 
درازهدت بروز خو اهد كرد. 

او ادامة می‌دهد: درحال جاضر در جتوب شهر 
تهران, بر روی فاضلایها پنپ تعبیه کرده‌اند و پاآبی که 
بايد به سعت کوبر برود و قابل استفاده نیست, 
کشاورزی می‌کنند, درصورتی که استفاده از این آب 
آلوده هم عوارض خاصی دارد که بیماریهای انکلی از 

درعانگاههای ديكر در اين منطقه نيز خبر از افزايش 
بيماريهاى انظى می‌دهند و ساكتان مناطق شرقى 
تهران همچنان از زنگ و بوى بد آب شكايت دارئد: 
درحالی كه مسوولان مزبوطه ادعا می‌کنند رتك آب یه 
علت زنك زدگی لولههاى فرسوده تغییر پیدا رده ست. 
اما یوی بدی که به گفته اهالی از آب به مشام می رسد و 
رجود آلاینده‌هلی متعدد در جزیم سد: ورود غزاران 
لبثر فاضصلاب به رودخانه سنتهی به سد تیان سی تو اند 
دلابلی کافی برای أثبات آلودگی آب باشد و لين نكات 
شاك چون تلنكرى مسوولان به خواب رفت را بیدار 
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ایرآ در یک سعینار تصصی اغلام شده است 
که ایرائیان بیش از اروپاییها و آمریکایی‌ها به جراحی 
یی عیادرت ی ور زند. 

در اين خصوص لازم ديدم توجه شمارا به چند 
تکته جلب کنب 

-١‏ ها سردمائی هستیم که بیش از أنكه به درون 
توچه کنیم به ظلاهر خودمان و دیگران توجه می‌کنیم و 
معیار قضاوت. زيبابى و زشتی جهرء افراد است. از 
آین‌رو تلاش مىكتيم اگر عيب و ایرادی در هیکل خود 


کک 





«مصادیق پارز و تاریخی مبارزه با شنبهاث و ٹهاجمات 
قرهنگی و دینی:» 

«هنوی مارتین» از مبلغان مسیعی عام کشور یران 
شد تا پا ایجاد شبهات دینی و طرح أن تزد عالمآن: مردم را 
در حيرت و شک نسبت به مسلمات دینی قرو برد #علاعلی 
نوری» از رهيران برجسته‌ای بود که وقتی دید کتابهای 
كمراه کننده ار در سقباس و سيم مشر شده و افكار 
غسلعائان را به خطر انداخته اسث دست به قلم برد و كتاب 
وی وا نقد کرد و هنری مارتين را که قصد اخلال و بديد 
آوردن شبهه در میان مسلمانان ايرآن داشت, رسوا نعود. 

وی ضمن ره سخنان مارتین و اثبات ثبوت پیاعبر 
شبره انتقاد کرد زيرا هنرى عارتین با خلط مباخت, 
عوام فریبی و جدل با کسانی که شایستگی جدل ند اشتند, 
عملا از مقابله با عالعان بزرگ کناره می‌گرفت, لذا ملاعلی 
توشست 


«پاذری تصرانی با آن همه جهل و نادانی: به جسارت 





پاپ ژان پل دوم رهبری مذهبی کاتولیک‌ها, اقدام آخیر 
پارلمان اروپا عبنی بر قانونی بودن سقط جنین را یک 
جثایت خواند. 

مطبوعات واتیکان به نقل از رهبر کاتولیک‌ها نوشتند اين 
مصويه نقشه ای موهوم و حیله‌گرانه برای محق جلوه دادن 
یک جنایت و رسمی كردن سقط جين لست. 

مركز جهاتی مذهب کاتولیک نيز اعلام کرد قطعنامه 
مسرب پارلمان اروپا به منزله صدور حکم اعدام یک 
شخص بی‌گناه با استفاده از ولژه مبهم »قطم داوطلبانه 


سس ری سس سب 


1 بر رسی مسائل فر‌هنگی 


از ؛ حسین جوادی 
` 
می‌بينيم آن را بوطرف کنیم اما از درون هيج اطلاعى 
نداریم و نمى خواهيم هم به آن توجه كتيم. یک روز 
لاغری عد خاتمها مى شود و تعدادی از عردم به 


ع 


احساس می‌کنتد كه بینی آنها كمى نافرم است و به " 
قول معروف اکثر خانمها و آفایان دست به تقبیر 
ادكورلسيون می‌زنند و روزی هم دخالکوبی» و مد 
می‌شود. یک روز پسرها کیس می‌گذارند و موهای ترم 
و لخت را تا پایین شانه می‌آویزند. یگ روز دخترها 
موهایشان را پسرانه می‌کنند و.. 

۲- در جامعه ما داشتن کمالات و فضل و دائش 
خولستگار آنچنانی ندارد و به‌طور معمول چنین مقوله‌هایی در 
حاشیه فرار می‌گیرند و سطحی نگری جایگزین أن می‌شود و 
رقیب بلامتازع عقل و شعور و دانش یعنی يول هميشه 


| رالاغر کنند و روزی پرورش اندام مد مى شود روزی | 
هدل موی اين جتينى؛ روزی ایاسهای آنچنانی, دود 
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تر زی ی کر کک د 
آینده‌نگر بودیم حال و روز كشور ما جئين نبود و 
خضسرب المثل معررف تجو فردا شود فكر فردا کنیم »در | 
مورد اغلب ما ایرانیان صدق نمی کرد و تصعیعات ما 
ابن الوفتی, شتاب زده و أميد به دقبقه ٩۰‏ نبود. 

در هرحال این عوضوم بهانه‌ای شد تا دویاره 
پحران ارزشها مطرح شود همان بحرانی که بی‌هویتی: 
بی‌تقاوتی, ندلشتن انگیزه. سرگشتگی و مسخ شدن 


ون پچ * نسلهای امروز رابه دنیال دارد. 

و قمه‌جا عرض اندام می‌کند و داش رَابِرَوْمِينَ می‌کوید نادر کیالی - از تایباد 
۳- اصولا از نظر فرهنگی و اجتعاعی عره‌عانی 

کوتاهبین هستیم که بیشتر از جلوپایمان را ثم بينيم و 9 

Ema‏ 8 0 مهرداد عاظطعی خواننده سنتی ايران: 
خود را از اهل حل و غقد به ء.لاحظه حال و لحوال و مشاهده | برخى سياستهاى غلط باعث شده كه بخشهای 
مقدار فهم و كمال ياران در معوكه قيل و قال انكاشت و به | مختلف عوسیقی شامل سنتثى؛ کلاسیگ و 
جرات لواى شهرت در جرح دين اسلام و در کیش و آببن | فولگلور با بحران خوآچه شوتد. 


اسلام دن ملاءخاص و عام برافراشث و با آن هم 
بی‌عرضگی و گمنامی, نام و نشاتی در روزكار برای خود يه 
يادكار نزد باران بی‌ننگ و عار گذاشت. اگر در آغاز کار به 
کسانی برخورده بود که در حقیقت به‌راستی در کمال قدرت 
و زبردستی بدون شايبهاى از ضعف و عابیه‌ای از سستى حل 
عقده می توائست نود و از روی ربط به مبادی و مدارک 
عقده می‌توانست درحقیقت کشود- اگر بخواهی بدانی که 
بازار بی‌سوادی به جه مرتبه رواج كرفت به مرنبه‌ای که 
پادری فرنکی با اين همه بی ربعلى در محاجه و مجادله با 
ياران يه جرات تمام بی‌محایا دست‌بر قیضه شمشیر 
محاجه و احتجام گرفت...» 

ضخستین رویاروبی‌های لندیشه‌گران ایران* 

ملاعلی تورى با این جهاد و حضور تعام عيار در عرصه 
فرهنگی و متهبى و مجادله با افکار يليد روشنگری خاصی 
به جريان و جامعه بخشید و دست اجانب و رشد 


نابهتجاريها و ضدازرزشها را کوتاه کرد و از بین برد. 


پمپ رم حچ 


بارد اری 0 است. 

«کاردبنال تروخیلیو» رئيس شورای خانواده واتیکان 
تبز گفت: به‌کار بردن واژه سقط جنین حطمئن 4 امنيت 
جانی کودگانی را که در رحم عادرشان قرار دارند, شامل 
هی شود. 

وی با محكوم کزدن تصویب این قطعنامه در پارلعان 
اروپا افزود.اکتون باژیهای نیرنگ آمیز, حفیقت را مخدوش 
می‌کند و حق مقدس زندگی با بدترین شبوه قتل و جنايت 
يايغال شده است. 

پارلعان اروپا هفته گذشته کاربرد سقط چنین را به 
عنوان يك حق فردی مجاز شناخت. 








» جمعی از جولنان قصرشيرين از 
کمبود منایم علفى در کتابخانه‌های عموهی 
اين شهر انتقاد کردند. به کفته این جوانان, 
وجود لین‌گونه کاب در کتابخانه‌های عمومی 
زمینه استفاده بهتر و بهینه جوائان از این 
مثايع علمى در اوقات فراعت را فراهم می‌کند. 

© «چان ووه کارگردان سینمای آمریکا 
گفت: فیلم‌های غربى با استفاده از فبزار قرهنگی سینما 
تصویر تادرستی به تعاشاچیان دژبازه 
سترخپوستان آمریکا ارائه کرده و آنها رابدون 
عاطفه تصبوير کر ده‌اند. 

0 حسن توكل تيا تهیه‌کننده فیلم «کاغذ 
بی‌خطه معتقد اسنگ. برای تلیغات فیلم‌های 
سینعایی هیچ قانون هشخصی وجود ندازد و 
صدا و سيما به دلایل تامعلرم از پخش 
آگهی‌های سينمابى طفره می‌رود. 

00 کتاب ناتقلاب و دولت فقيه»ك باهدف تببین 
جهانی بودن مكتب امام خمینی‌ار«ابرای اولین يار 
بامجوز رسعی وزارت اطلاع‌رسانی سوريه در 
این کشور جاب و منتشو شد و مورد استقیال 
عردم و رسانه‌های سوری قرار گرفت. 

0 فریاد عاشورا نشریه مرکز سياس 
فرهنگی تبیان انفانستان شعبه مشهد به 
انتشار شود در داخل ابران و دی شهر مشهد 
پایان داد 

© مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبزی در دانشگاه علم و صثغت؛ مشکل 
بحرائهاى اجتماغی از جمله حمله به کوی 
دانشنگاه تهسوان زا نباید دائستتاً دو 

بیرون جستجو کرد 
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a E تتصه ت‎ 


كه هثر از تتلر مفهوم يك نوع عشق ابرانی است و این 


4 فاعت مارا هم بکنند. روحشان شاد 





" خودیاوری است. ما اكريه هتر اعتقاد داويم: بايد بداثيم | 





شهدای عزیز ما بودند که هنر رابه تصویر کشیدند. ما 
وظیفه داریم که با کان و هذز خويمان. راه شهدا را اذلسه | 
٩‏ 

بدهیم. بنده از همه شهدا می‌خواهم که در أن دنیا: 





شقاعت فى خرافيم. روانشان شناد.» 


وضا فیاخضی با پگ | 


دانگیزه حضور ما در اینجا؛ استقبال از شهدای | 
عزيزى لست که بعد از چند سال به عملکت خود. 
ml‏ بو‌گشته اند: أتهابا امدن خود أدم رابه فكر وامی دازتد. | 


ا 
= هود .ا 5 û‏ اد 11 
ای س i‏ هد 1 ر ص أ كا 9 تال ات | فا | 


۱ اين شهدا چقدر مخللوم و غريب بوده‌اند, زيرا مدتها در . 


شهدا و رزمندگان عزيزهان افتخار می‌کتيم و از آنبا 
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این شهدا اسطوره‌های معلکت ما هستند. ها با اسدارت بودند و يعد شهيد شدند. وقتی انسان به این ا ۱ 









هر منت 9 ۱ وی 
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گزارش از: بهروز بيروزيان 


روز جهارشتبه ۸۱/۵/۲ آسمان آيرآن بهاری بود. 
در لين روز مردم سلحشور ایران اسلاهی. میزبان 
تیگرهای مطهر شهدا بودند و در ابن حرکت کستردخ 
چشمهای گربان پدران و دستهاى لرزان مادران شهدا 
در کنار خيل عظيم استقبال کنندگان به سوك و نیایش 
«افلاكيان خاکی ١‏ پر داختند. 

حامعه هنرمندان کشور به مثابه بخشی از 
فشرهای مردمی به دعوت مسوو لان امور هتری در امن 
عيزباتى و ممثاق حضور فعال داشتند و با همراهی در 
حوار خانواده‌های معظم شهدد حانماز ان و .اينار گران 
نسبت به عر یزان مهشت‌نشین خود ادای دين کر دند. 
پسکر مطهر شیفدا ساعت سه بعداز ظیفر با حضور اهالی 
هنر و ادب از حلوى تناتر شیهر تشبیح شد. خبرنگار 
مجله از حضور و نظر هنرعتدان در این حماسه عردمی: 
گر ارشی تبه کرده که تقديم حضور نان هی شود. 

GOO 
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فَعَزيرَاتى كه بيكر مطهرشان مىآيد: شهادت و 
رتم اسارت راهی‌اورند, ايتهادين بزركى نه گزدن همه 
فادارش. حضور سا در این حركتكه تجدید عهدی لستما 
ابن عرَّيِرَان که ان نثباءالله بتوانیم از ارزشها و ايثاركرى 
آنها حمايت و پاسداری كتيم.. اضرلا جامعه هثری ما 
تتت ابه سوادت . و انفاقات عشور و ارزشهایش 
احسباس مسمووليت دارلك 

از شهداى عزيز می‌خواهم كه شقاعت ما را هم 
بكثند. روحتبان شابياد.» 


7 ۱ ل 100 0 1 
د محا قل فا ف 1 پیت ۽ ۱[ تم فاگ هك | 
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گر آدمها قهرمانهای خودشان را از ياد ببرند. به 
تابودی کشیده می‌شوند. عا به دستور عركز هترهای 
نمایشی. به اتفاق همه هترعندان کشورمان وظيفه 
داش که در آين مر اسم شرکت کنیم. اين شهدابى كه 
بعد از چند سال به خاک وطن برگشتند. قهرمان و 
هنرعند هستند. شنعا می داید که مثلاً آلفائها برای یک 
سرباز خورذشان. جه نوع کارهایی می‌کنند و برایشان 
جه احثرامی قائل هستند. ما وظنله خود دانستیم که 
برای اين شهدا احترام قائل شويم. روحشان شاد ه 


5 ع نا لذي 51 3 i 4 ۳ 1 ٩‏ ت ف قا 1 
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كرات الى ی نی ت ٣‏ ۵ ۳ ۲ بف 3 8 ناز مر ۳ 1 داكت ف نكست لمق | 


حور ها درواقم انجام تطلیف انسانی ۳ 
شماره ۲( ۱۳۹ 
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" میارزه و جانتثارى خود حماسههاى بژرگ آفریدند.. 
اكتون بعد از چند سال بيكر مطهر آنها به خاک میهنمان . 
برگشته امک و درحقیقت. هنرمندان واقعی اینها 
هنن که از خاک و ناموس الین مملكت دز راا 
۲ شمن دفاع کردند. لگر ما می‌توائیم در سلامتی به کار 


هتری خودمان ادامه بدهیم. په خاطر دلاوربهای 
1 امیت سا هم از اين عزیزان شفاعت می‌خراهیم. 
زوحشان شاد.» 
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«اینها انسانهای والايى بودند که در اسارت و 
غریت به شهادت رسیدند و مايه خاطر غربت آنها و به 
ناد غريبى امام رضا(ع) خدعتشان رسندیم تا ما را با 
شفاعت خوتشان از غربت جات بدهند.» 


بیمر اد کر اهانی زباز بگر) 

«فریک از این عزیزان اهل هثر, سالها در زندانهای 
جهنمی غراق زنداتی بودند: سالهای رنج و انتظار, اميد 
و تخل ودوران بند و زتجیر, ارزش کار هرکدام از این 
گراعیان بیش از ۴۰ سال رئع کار هنثری عن اسست: 
ضمن اینکه ارجمندی و تقدس اینها را دوفزار ساله 
سی‌بینم, یعنی برابر با تمامی جنگهای برحق و ناحق 
بشری. فريك از اين شهدا عظر سقدس دوهزار سال 
رنج را یدک می‌کشند, تسف من و دردمنديم از 
آنجاست که وقتی به ميهن عی‌آیند که ضمانت رهایی 
يك انسان متهم ينج عيليارد توعان است!» 


1 8 5 3 | 
هي ل ا ۲ قت م الها و سار - 


«حضور در آين نوع حركتهاء يك وظیفه دینی 
است: أصولاً انسان باید به آن دورآن فكر كند تا بقهمد 
كه اين رزمندگان و شهدا در دوره جنگ تحمیلی. جه 
کارهای بزرگی برای وطن خود انجام دادند.عا به این 








تفن نز درک فی گند 6 
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اجار ی ۳۳ 2 _- ۱ 
غما وظيفه خود داتستّيم که به استقبال پدکر مطهر 
شهدای عزيز بیاییم و همراه آنها باشیم, شتيدءام كه 





حادته بزرکی است. ما فکر می‌کتيم که هترمند همنتیع, 
درحالی که هنرمند واقعی آينها هستند که روحشان و 
جانشان راذر رله مملكت از دست ذادند. ما بايد از لیتها 
ياد نكيريم. عا ار همه شهدا خو استار شفاعت هستیم:8 

۳ ۱ عا # ۱4 


- * ت ار شا ا اي‎ n 


فحضصور ما در اين خرکت. يعتى استقبال از نگ 
عده افترعئد راقعی: یک عده جرانان عاشق که به نظر 
هن در عشق به مرحله قنافی الله رسیدتد و در عشق و 
حشرت عشق حل شدند :۷ 


لصا ۱ 


اشثيدن حبر بازگشت ۵۷۰ گبو تر به پرواز درآمده 
دوران دفاع غقدس که در اسارت. رژیم بخ به سر 
می‌بردند. به ميهن عزيزمان: ابن انگیزه را در من انجاد 
کرد که در اینجا حاضر شرم من وغليقه خودم دانستم 
که به استقبال این بزرگراران بیایم و اغلام كنم که عا 
امنيت فعلی اين معلکت را مديون شماهستیم.عا در راه 
حفظ ارزشهای گران‌قدری که شما بر سر أن چان 
باختید. لحظه‌ای از پای نمی‌نشينيم. و سعی می‌کنیم 
تعاسیت ارزشهای فرهنکی معلکت خود را پاس 
بدازیم. » 


ذا 






۱ برآيد گر که ازذستث همإكنون 
در ان کانون توانی جمع كردن 
کسانی چون يزيد و ابن ملچم 
دسر این زد و این اشنعست 
دگر فرعون و شسداد ستمگر 
و دیگر هیتلر و هند جكرخوار 
نرون: چنسگیزه ؛غارى آنتوانت 
دگر آغامحمدخضان و تیمور 
















در این زمانه 












بد تر از طاعون 


دهی در گوشه‌ای تشکیل کانون 
جنایتکارهای ربع مسکون 
و خولی و سنان و شمر ملعون 
و شت و حرعله: ضحاک رهارون 
3 اتيلا أميبسر گر هون 
وموسوليتى و نمعرود و ماامون 
ريس صرب هاو الګاپون 
و ابن سعد و استالین و شيمون 









ور این زمانه كه رحمى نماننده در دلکسی سپس مجموع حيوانات وحشی كنى گردآوری ازدشت و هامون 
صمیمیت شده کمرنگ و دوستی الكى تمامی را در ان كانون بيارى به‌آن‌خونخوارها سازی تو افزون 

زبس به فکر خسودند عده‌ای ز آدنها گذاری جمله رادر يك ترازو ودیگرسو گذاری نیز شارون 

ح کنندشک به کسی گر به كس کند کیک | أيقيئأكفه شارون بجسربد وآن خونخوارها گردند مفبون 
كرنته دورو بر خلق؛ عد‌ای كلاش جراء جون جمله آنه‌انباشند جو شارون ستمگر تشنه خون 

۳ کفتد لخست و يدن هر که زاست: مان کی | ألم کردم در فلت‌طین بافناوت” كسيد کار این ملهون مون 
زهی زرنگی آنان» که مثل خسوردن آب هزاران نوجوان و کسودک وزن زجوراو شده در خاک مدفون 
سوار رده به ترفن خویش مرکلکی | | گمانم هست ابن مزتیکه پنست . بلایي بدتراز فحطی و طاعون 

یکی به قعضد رفافت شسود جو نزدی کت خدایا«مرشداحمد» از توخواهد کنی نابسودنسل قوم صهیون 


نخست يخشش و بل و را ند محکسی 

بسارفيق زمان خوشى كه در سخستی 
ریق خود بفروشد به فیمت پفکی 

طمسم چه‌ها که یسارد سر پنضی آدم 
بسرادری بخورد حق ارث و گفته زکسی 

کسی که بوده دلش ضاف همجو آیسته 
ز جور مردم ناجور؛ هی خورد تركى 
















۱ به نانی و نمکی و لحافی و شکسی 
وفايابى دریشا در این زمان «دانش» 

به هر يار و مكانى اگر كتشى سرکسی 
عهدی دانش ,اردبیل 






ددم واى! 






جنساهمه كرون شده: ددم وای دل توى سیئه خون شد»: ددم وای 
هر کی که متا جر و دخلش كمه خسته و ناتوون شده ددم وای 
بیکساری و فش ار اقتصادی دشمن این و ارن شده؛ ددم وای 
مشكل وام مسكن و ازدواج غصة هر جوون شده ددم وای 






قيمت مرغ و ماهی و میوه‌ها به نرځ زعفرون شده ددم وای 
هیکل مستضعف و فلس جو من لا غسر و استخون شده ددم وای 





پولداره وقت مردنش ای عجسب 
مختلس و رشوه‌خور و قاجافچی 
قلبهای بعضی ادسای پولدار 


خير و مهسربون شده ددم وای 
تو این زمون فزون شده: ددم وای 
انكارى از بتون شد ددم وای 

جمشيد مقدم . وردأورد 
با این زدیف روون شده ددم وای 
تنبل و ناتسوون شده ددم وای 







طنز تو با اون ردیفش غلط بود 
اامهد ی دانش جو تو در شعر طنز 








مر شدا حمد ‏ قم 


همسسری دارم که او را در جهسان مانند یست 

برلبش جز حرف شبرین؛ پا که شک رخند ليست 
او ندانسد معنسی پرجسرفی و يرجا 

جون که با پرجانگان» او رادمی پیوند یست 

بهر خالسی كردن جم ندارد او تلاش 
مساده می كويم که اهل حقه و ترفند يست 

با لباس و با دای ساده می سازد: که او 
درسی جنس گران‌قیمت و يا آکبند ینت 

با نداربهیای مخلسص. او مسسدارامی كلد 
در قناعت یی گمان او را کسی مانند نیست 

كرجه بی پولم؛ ولی از يمسن اخسلاق خوشش 
کس لین در نیگن کل من خرساد تست 

تا که حرفی رانپرسی؛ نشسنوی از او سسخن 
او ز آن زنهسای پسرحرفی که می كويند نیست 

گر رسد از بهر من مهمان ندارد اخم و ت 

چون که خلق و خوی و رفتار و مرامش گند يمست 

را بسه يش دیسگران 
حه داند شوص او مرد ثروتمند یست 

در فضای خائه مخلص تفاهسم حاکسم است 
چون که خانم اهل وراجی و غرولند نیست 

در محبت؛ در فداک‌اری: نباشد کس چو او 
1 جزيه فكر همسر و اینده فرزند نیست 

ان كه بشئاسد مراء كويد كه خالى بستهام 
ان كه نتناسد مرك كويد كه خالى بند تیست 
السفاكيل جزلا على آباد كتول 


دوست عریز. در بيت دهم آوزده‌اید: fz TH AE‏ وراجی و غرولند 
نیست» که غرولئد غلط و درست آن غرو 7[ ند هم با ترفند و مانند 


د, ضمنا لند معانی مستقلی دارد. .مانتد پسر و... برای اطلاع 


او نریسزد اپروه 


































سیری 
در ادبیات 


۳۰ 





افراسیاب چون از گریختن کیخسرر و درپی 
رفتن پیران آگاه شد, خود را رساند و خروش براورد 
و چون أو را شکست خورده و دست بسته ديد با 


سبافش راهىقد. 


رسیدن کیخسرو به كنار جیحون 

ازآن‌سر كيو وکیخسزو په رود جيحرن که عرز ایران 
وتوران بود: ا و از راهدار. کشتی برای كدر 
لير گفت؛ «هر كس كه باشید. بايد ذرود 
بر سل و 3 بپرداز بد.» كيو گنفت چه می خو اقی 
كه ما شتاب دار بم.» او نیز خواسته‌اش را کف 
زاس ہدید بان گنسیواو خرو هداب 

همی بسودشان ب ركذشتن شتاب 
كرفسه ببيكار يا انرا" 

كذ کشنتی كسام اتات بر وبتاركانا 
دی كلجا باذبانش تبر است 

نشستی كه زیسیای کسیخسرو است» 
چلین كفث باگیر بس بساژخواه 

كله «آب روان را جه جاکر جه شاه 
ی گر گذر بایدت ز آب روت 

ف راد لديم به کشستی درود» 
بدو گفت كير: «آلجه خرافشى. بخواء 


كدر دة كيه تنكف اتدرآمد سالد 


«نخواهم ز ثر»-دكنت؛ هبتار ابدكى 

از ابن جار جيزت مخراهم يكى: 
زره خسواهسم از تر گر اسپ سياه 

برستار: اگسز بر نترش تاج ماه» 

كيو برآشفت و گفت: «ای بی خرد: سخنى بگو که 

شايستهاث باشد. تو چندان يستى كه اكر با هر باج به 
شاهی می‌رسیدی, تازه از چهان بهره اندکی داشتی. 
با اين خال تر اسب بهزاد را می‌خراهی که از باد 
تندروتر اسث و یا مادر شاه و یا زره‌ای راکه چیزی 
بر او کارگر نیست؟ ما را نبازی به کشتی‌اث 
نیست ...4 


تجو ككفت کسیو: «ای کته خسبود 


م و ۱7 بو + 8 
سخن زان نتان کری کناندر حررد 


به هر باز اگر شا؛ شهری دی 
تورااز جهان نيز بهرى بذى 
کت ابتادر کے شوافى همی 
به بساز اف ماه خواضى همی 
سسه دپگر چسو شسبرنگ بسهزاد را 
کنسسه کستن تاه دارد بسه تگ: اد 1 
جهارم كه تی به کستی زره 
کته آن راد دای كر ا سره 
نگرده چسسنین اسن از أب تر 
ف ةأشن براوبير بوذ كساركر. 


0Y شماره‎ 


ا جفاتق سبراسر ئد او را ری 








نه لوزوء نه مثير فندی, له تير 


2 از اعروز واابه اة خراقتى اور کل 
همى باژخضوافی بدين آیکپر؟ مسج 


كشتىآت را از شاهی چون کیخضرو دریغ داشتی!» 


























کون أب مسا راو کشستی تسو را چو از رود کسردند کر سه گسدر 
بسدین مايه شساهی, درشتی توزام و ان ل فد ی 
آبگاه رو به کیخسرو كرد و گفت: «اگسر تو هه باران حنمن گفت: «قابت فشكنت 

کیخسزو فسشی, این آب زیانی به تو نخواهد رسانید! زین موی انتدازه خسان زیت 


همجنان که فریدون به آساتی از اروند گذشت. با فزی 

که تر داری, چه جای بیم است؟ از آب بگذر و غرق 

شدن من و مادرت بر تز گران لباید که هر دو در کار 

توايم. بشتاب که افراسیاب در راه است.» 

بدو كفت كير: «آر تر كيخسروى 
یی آز این آب جر بسيكرى 

ریدو ن که بگذاشت اروتذ رود 
رساد تخت مسهی را دزود» 


ب هاران و جسيحخون.و آب روان ر 

نه چسوشن‌وز و اسب و بركستوآن 
اا ورف .درياجتين يكذرة! 

خردمندش از سسردهان تخ مرد 
بشسيمان شد از خامكنتار خسویش 

تبه دبد از أن كناز: بسازار خسویش 
بسیاراست کشتی به چیزی که داشت 

ڑ بحا اف وا اديا گات 
به پسوزش برفت از پس شهريار 

ون أمد به نزديكى زوةبارء. 
ەو ينها رد تاه آزریند 

کان وک تن وکسااه الزوويد 
بدوكفت گسیو! «ای كو بی خرد 

ار کی که این أب مردم خورد 
جين فايةور بسا هر تيار 
نسدادی, کسسنون هدية تلو مياد 

بره روز كساين روز آيدّت بات 


كه بياروشتى سود ویسانرهی 
جه الذيشى ار شاه اران وی 

سور دلیسسران و یران تسوی؟ 
2 بلي أ کی برد بر تیم بان 

كه بسافسو و برزق و زیسبایگاه 
من سسوم قلسرقه كر سابرت 

انس تايد که قير توت 
ته مادرتور را زاد اندر جهان 

كه بیکار بد تخت ناهنهان؟ 
مسراتيزهادرز يهر تر زاد 


از این بساره بسر دل مکن هيج يناد. که جان را ضمی گفت: «پدرود مان ۱ 
کنسه من بسی‌گدانم که انسراسسیاب رودبان بازگشت و در همان هنگام اتراسیاب و 
يب :مان ن سالب رود آب سپاهش سر رسیدند. شاه بانگ زد که: این دير 
ففرا ند ود بسر كار وار چگرنه از آب گذشت؟» زودبان گفت: «من با آنکه. 


فريكيس را بسا تسو ای شهريار. 

به آب افكت مافيائثان خزرند 
و گسر زیر نعل اتدرون بسپوند» 
کیخسرر گفت؛ #درست همین است و تنها بايد 
به خدا پناه ببرم:» پس فرود آمذ و سر پر خاک نهاد و 
پاری خوامت: آنگاه هنمه سوار بر اسب از رود 


خود و پدرم باجگیر بوده‌ايم, نه دیده‌ام و نه شنیدهام 

که کسی بتواند در بهاران از رود بگذوه؛ اما آنها 

رفحب چنا که گریی بر هوا بودتدل» 

حون اما بسا تبرديكى باژگاه 
بيامد قفسسسان‌گه ز تسوران اة 

جر نسزدیک رود أمد افرا‌سیاپ 


خروشان علقم ندید اج مردم, نةكثتى بر آب 

بدو كفت کپ‌خسرو: دایمن است و بيس پکی انگ زد قد بر سااخواه 
0 بسته ردي نسریأدرس» که: «جون يافت ايبن دير بر آپ راه؟» 

يرود آأمدإز بارة را جوی چسنین داد پساسخ که؛ «ای شتهريار 
باليد و بير خاک بسنهاد روی 


ات بائزبان بسود و مسن باژدار 
نهديدم. نه هركز تيدم جنين 

که كردق کسی ز آب هخرن زمین 
بهاران و ایسن آب با مسوج تسیز 


فى گسفت: «پشت و باهم وی 
به آب و به خشکی به‌رآهم ترق 
به آب ان‌ذرافکگ ند خرو سسپاه 


جو كلتى ادامر راد تا ساژگاه ۰ 5( 2 1 / 
2 جسم اندر ۰ سنا او ۳ 


چان بسرگذشنند هر سه سوار 
ےرا :اکان گسفتی اندر كتار.» 
پے از جرال ار رووا ےد تساز 
سسرآسسد بسر ایس روژگاری دراز 


برون شسد ز جپجون و از آب جير 
دان سو[ تيد هبر سنه درست 
جهانجری خسرو سر و تن بشست 
سس آن تسؤستازبر نسبایلن رفت 
جسسهان آفرین راستايش گسسرقت 
رودبان که ابن را دید, سراسيمه شد و با کگفتی 
گفت: « گذشتن از جیحون پرآپ در بهار. آن هم سوار 





۱ باژخواه: راهداری که از رهكذ ران بول می‌گرفت 
و اجاژه گذر از مرز با دربا زا میداد © ۲-نوند (در 
ابنجا)؛ کشنی 9 ۳. تنگ آمدن: نزد یک شدن 9 ۴ .گر یا 
براسب و جرشن بر تن. کار آدمیزاد نیست!» بس | ۾ ۵ گسسته خرد: بی‌خرد؛ دبوانه - نشان: آن‌سان 9 ل 
بشيمان از گفتار خويش. با هدایایی چند به أن سری | نگ؛ دویدن 9 ۷ مایه: انداژه وارجمندی 9 ۸ رودبان 
رود نزدشان رفت كيو پیشکش ار را نپذیرئت و | گوبی پا جانش وداع کرد. 


جتان خسرار. بسرگشت از او رود ان 0 


۱ A 


سا 













اکنون که په مياته ابستان ودبي 
شدهابم, گزار شيداق رسيده از شبکه‌های اینترتت و 
همجنين مطبوعات خارجی حائی از هجوم 
شكفتانكيز خانواده‌ها برای تماشای فیلم های وبژه 
تابستان است, لیلم‌هایی که سر گرمی و جلوه‌های 
تصوبري را بپشتر از هر عامل دبگری جر سینما مشار 
قوار مى دهند: برای آشنایی خوانندگانن گرامي, برخي از 
فیلم هاي تابسنالی که با فروش شگفت‌انگیزی هواجه 
بوده‌اند. اشاره مى کنمم: 

OOO 


مرذ ون (اسپایدرمن) 
تخیلی. علمی. حاد ای 
توبی مكواير در تقش 
جوانى ظاهر می‌شود که تزد 
| عسوی خویش يزرك شده 
اسست. براش حادثه‌ای :در 
آزغایشگاه ‏ مدرسنه. دست او 
تضصادقا توسظ یگ گونه 
باستانی عنکبوت كاز گرفته 
می‌شود و ون از آن او قدرت 
شگرف یک عنکیوت را در 
اندازه‌های قوق انسانى در خود 
احسناس عي‌کند. سپس عموی 
أو در جريان حادته یک دزدى به 
کل ف رند ی جوان کین تصميم می‌گیرد تا قدرت 
خارق العادة خود را در راه مبارؤه با جرم و جئايت 


به‌کار كيرد و بدين ترتيب مرد عنكبوتى خلق می‌شود. 


حريف مستقيم او یک «انشمند با افكار شیطائی است ابا 
بازیگری ویلیام دفر. بقبه فیلم كه از جلوه‌های ویژه 
خارق العاده‌ای سنود عی‌بزد. صحنه مبارزه مرد 
عنکبوتی و پروفسور شیطانی می‌باشد. اين فیلم 


مناسب کودکان و زوجهای جوان است. 


حنگهای ستاره‌ای,: 


بخش دوم هجوم آدبهای مسنوعی: 
تحیلی. علصی, حاذله ای 
درواقم اين ينجمين فیلم از سری فیلم های جنگهای 


ستاره‌ای. اسنت که نحصتین بار در سال۱۹۷۷ ماعث 


١‏ تاحضور جرح لوکاس اعارگردان) در جفرافیای 
8 سننماکنة. 


فراموش نکنید که ری عبور از صف خربداران 


بلیت برای این" فیلم حتعاً به+یکی ,از شمشیرهای 
۲ سه رآمِيز در قیلم غیازعند حوآهید شد! سباموئل 

' جكسون,. ابوان مك كروكور و ناتالی بؤزتمن نقشهای 
"١‏ اسلی فیلم را برعهده دارند قيلم براساس تم اصلی 
۷1 جنكهاى ستاره‌ای يعنى اسطوره‌های فضایی ساخته 


شده و طبق معمول. دارای جلوءهای تصویری فوق 
تصرر و فیلمبرداری سرانگزی است. اگرچه 
مباززات فضایی ممکن است چندان باورپذیر نباشد. 
اين فیلم برای بزركسالان که قوه تخیلی نظیر کودکان 
دازند و برای کوچکترهایی که قود تشيلى عانند 
بزرگسالاین دآشته باشند مناسب است! برخی معتقدند 
كه به تفاش رفتن هر کدام از فیلمهای جتكهاى ستاره‌ای 
وغليقه همه دوستداران سینما می‌باشد! 


بهای همه ترسها: جاسوسی - حا۵ له ای 





داستان فیلم تخیلی است و ثئوئازيها و رهبران آنها 
را تر وضعیتی تشان می دهد که خیال دارند اسریکا و 
روسیه را درگیر یک جلك أتمى عليه یکدیگر سازند و 
كار را می خواهند از منفجر كردن يك استادیوم فوتیال 
آغاز کنند. 

موركان فریمن نقش بک مسوول ضداطلاعات را 
می‌کند. نقش جك رايان را برای اولین بار بن افلگ, ايفا 
می‌کند برای که در.سه فیلم قبلی از لين سزی, 
هریسون فورد در تفش جک رابان ظاهر شده و باعث 
موفقیت فوق‌العاده اين سری فیلم هاي جاسوسی شده 
مشهور تفت هخ عنوان ساخته شده است. قدلم براي 
جوانان و بزرکسالانی که از تخل پزدازی صرف 


آستین پاورز ۳- کمدی 
مایک عایرز در تقش أستين برای سومین بار ظاهر 
شدهااست؛ فا ین بازدر کثاز خود لين مرد مچتون که 
به کنک حماقت خود بسباری از معماهای جنایی و 
غیرقانونی را کشف کرده و می‌کند, از بازيكران بزرگ 
سبنما چون عایکل کین. كوين اسپیسی و دنی دوتيو 


بهره گرفته استت. شن اين داستان آستیین سنعی به قرار از 


زتدان دارد و برای موفقیت در اين كار و شناسابی 
مجرمین واقعى از اتجام هيج عمل خارق الهاده‌ای 
روگردان نيسمت! 

فيلم برای توجوانان. حولتان و زوجهای جوان 


می‌تواند سرگرم کتنده باشد, اما برای بزرگسالان امکان 


دارد کمی احمقائه چلوه کند: 


کارگردان و تام کروز 
در كسوت بازیگر, 
داستان فیلم در آینده 
اسال ۲۰۵۴ اتفاق می‌افند. زمانی که میتی قافن 
ارتکاپ قابل پرده‌برداری است. تام کرو در چنین 
قضایی در نقش یک بليس خاهر می‌شود که تور 
می‌کند کاری آسان دربيش دارد و تکنولوژی هخه چیز 
را برای او حل می‌کند. ابا ناگهان اوضاع زمانی دز هم 
می‌ریزد که تام کروز خود متهم به طرح‌ریژی یک فتل 
سی شود و.ناچار پا به فرار حی‌گذارد, برجالی که در 
حين گریز قصد دارد تا مچرم واقعى را شناسایی و 
رسوا کند. در دست اسبيلبرك جنين داستان پرهیجانی 
می‌تواند حتى هيجان بیشتری را أبجاد كنده حسمن آنکه 
آسپپلبرگ چون گذشته به جلوه‌های ویژه نيز ممجون 
یک طقل به اسیاپ‌بازی خود. عشق می‌ورزد. اين 
بهترين اثر. سينمايى تابستان است و برای كليه 
تماشاكران به استتنای كودكان كم سن و سال مناسب 


تشحيس داده شنده اسست. 





۰ علا 
مردان سياهبوش ۲ 
علمی ‏ تخيلى - حاد له ای 

بار دیگر ويل اسعیت و تامى لی‌جونز در دومين 
قسمت از فیلم محبوب تماشاگران, مردان سیاهپوش 
ظاهر می‌شوند و دوباره همان موجودات فضابی 
عجیب و غریب و روابط انسانی برنای‌رپزی شده 
توسط رايانه رشته کار را به دست می‌گیرند و باز هم 
این دو قهرمان سياه و. سقيد شروم يه برهم آزدن 
اوضاع می‌کنند تا انجا كه مردان سباهپوش ۲ نيز به 
فيلمى سرکرم‌کننده برای اعضای خانواده مبدل می‌شود. 


اسب سیمارون: 
کارتون - حادلهای - وسترن سزخپوستی - 
موزيكال 
سرانجام فيلم يرفروش كارتونى در تابستان سال 
جارى با تعی وسترن بر پرده سينما ظاهر مىشوي. 
آهنگهای شانس زر ایق فمانند شير شاه مسضو رگن < 
امست که در عرب وحشى گرفتار ماحراهاى بسیار از جمله 
سواره‌نظام شرور و شيطائى آمریکا می شوب تا حدوهی 
شبیه به ابا گرگها می رقصد » البته کسی کودگ‌پیسنلتر, 
اين فیلم شناید بهترین أثر کارتونی سال باشند. 
۳ 





سح شماره ۳۵۲ 



























نیم‌نگاهی به وطن خود دارد: 

وطن برای على خوش رنكتر 
| از همه رنكهاست. آدمهای 
روستابی برای على ساده 
. اما رنگین هستند که وی 
باشجاعت آنها را ركن همی 
از اجتماع تصوير کرده 
است. على می‌تواند آموزگار 
تاشد أنهم در دروس 
مكتلف. چرا که اين تعایل در 
| وی وجود دارد كه سایر 
ووستابیان وا نیرز از علم 
بارور عبازد. يس از 
| أموزكارى می‌تسوان در | 









اسنت: خدمت نظام و یک افسر نیروی دریابی و با حتی خلبان تيروى هوابی و سرانچام و 
ميم NN‏ ميل | | شايد بيش از همه على می تواند یک کشاورز از نوع باسواد و يهكاركيرنده روشهای 
۳۳ ۰ قط | 11 a‏ 1 . . 3 _ 

ساختعانی را چون ع 2 , علمی ناشد. مشكل مملکت با اکتون ترک کردن روستاماو آشدن به شهرهاست: اما 1 


آسمانخراشهایی بدون معنى ترسیم کرده است و دی كثار آنها ذرخت و گیاه زا قرار .|| على می‌تواند پرچمدار کشاورزی علمی با تحصیلاتی دانشگاهی در متطقه خود شود( ,| 
داده كه منظور اين است که چنین ساختدالهابی برهینای جه عوامل مهم و طبیعی دور | ۱ 
اجتماع قرار مى گیرند و سرانجام عریم خود را در دايرءاى که به معنای علامت سؤال 
می‌باشد بر بالای همه اینها قرار داده است. و با حرکتی که به دستهایش دادم کوبی 
می‌پرسد. چرا؟ البته او نیک می‌داند که یافتن پاسخ برای اين سوال نه تنها کار ساده‌ای , 
نیست. بلکه مستلزم يك ذهن کاراو مشفول چون مریم می‌باشد. رنگهای مریم بیشتر 
شاهد و بیننده هسنتند تا شرکت کننده و اين هم باز از نقکری که أو به‌کار برده خبر 
می‌دهد_ مریم راباید در پرستاری و مامایی در موقهیتی برچسته یافت ضمن آنکه زیانهای خارجه: 
مترجمی و همچنین ادبیات فارسى از تقاط قوت وی به‌شمار خو اهد رفت. 


هیزم سكن 


9 ريه دا ے ت 
يض ۶ 5 


A‏ كس 






مهسا انفرادی ۷ سال از آمل 


۱ 2 
9 
3 


جراغ قرمز 


ی ساي 


نقاشی ويذه اين هفته مربوط به مهساست که ياسليقه وبا رنگ آمیزژی بسیار شاد 
صورت گرفته است. برندكان. خانه. اتسان و اتومبيل همه یک طرف, موضوء بكرو 
جالي. چرام راهنمایی بزرگی است که گویی در برابر ها انسانها قرار گرفته تا مواظب 
رقتار و اعمال خود باشیم. من آنکه تمادى از تمدن لجام‌گسیخته است. مهسا 
می توائد دندانپزشک و یا متخصص رادیولوژی و با حتی دکتر داروساز باشد, من 
آنکه تخیلش می‌تواند او را در نویسندگی و نعایشنامه‌نویسی يارى دهد. در اببیات و 
زبانهای خارجی نيز مهسا بی اثر تخواهد بود. 


۳ "۲ هبي 8 


کلبه‌ای در کوهساران با دودکشی که بوی عطبوع غذا از آن به عشام می‌رسد و 
انسانهایی زحمتكش که درعين کار و تلاش از زندگی لذت هم می‌برند. یک زندكى 
جذاب و دور از اجتماع خشهگین که آرزوی هر کسی می‌تواند باشد بآ سادگی 
وجذابیت فرلوان تزسط کوچک مرد بندرغباسی: عزفان به تصویر کشیده شده استت. 
رنگها سراسر درگیرکننده است و نقاشى عرفان از توغ نقاشیهایی است که انسان 
نمی‌تواند بی‌توجه از كنارش بگذود. عرفان با شخصیتی جدی و محکم و قدرشناس 
خود به عنوان نقطه اتکای نقاشی عحسوب عی‌شنود. او در بخش مهندسی آنباری و 
کشاورزی و همچنین در بخش صنایم کشاورزی نيز می‌تواند در زمره افراد موفق 
بلشد. عرفان در هنرهای تجسمى نیز موفقیت‌های جالبی خواهد داشت. در مقوله علم 
نیز مهندسی شدیمی را می‌توان ام برد. 








أز دوستان کوچکی که نام برده می‌شود. نقاضا می كنيع يه شرع نقاشیهای این 
توچه کنند 
پرویز جعفری (د+علی کوهینان). بهداد قربانی‌تژاد اتهران! ورضاپورصفری 
فسنجان). پاسمن عسمرایی (مشهف). سارا مهربان ارضننمان) الهام تومکامی 
4 فاطسه حسینی انیکشهر/ محمدرضا مهدی‌پور اتهران4 سميه فلندی (اوز 
فارس) سبده رهرا حسین اخگر اكرج). زفرا حیدری اتهران۸ عرفان کریی 






_- یا 


۳۹ فاسان یکی 
بت وو 













توضیح: اين ماجرای وافعی حاصل عشاهدات ابن جانپ در طول | | الاستيكهااز روی بلوگهای سیمانی بپرند! او دو دستش وابه سپر عقب 
8 زمانی حدود ۲۷ سال می‌باشد. لازم به ذكر است که اسامی حقیقی | ماشین و سینه‌اش رابه يشت ماشین گذاشته بود و طوری هل می‌داد که 
ق ا می‌باشد. اما این حقیر تحت هیچ عنوان دلبلی برای ضحت و سقم أن | أجمشمائش از خدقه بیرون زده و رگهای گردئش نزدیک بود پاره شود. 

5 ودن رای که بيسن زندكق ياواه م [یکی, دوبار جواستم بکویم #نميشه» اما ياد فزدان از افتادم كه [جرف 
OOO‏ | نزن بجه]! اين بود که فقط كاز می‌دادم و درست در لحظه‌ای که لحساس | 

















ا 







© توشميعح: دایی کاویان را از سالهای خیلی دور می‌شناختم, شاید از ۱ کردم توان مرد رو به اتمام است: او فریادی از ين جگز سر داد و عريده ١!‏ 
حدود ۲۵ سال قبل, آن زمان که برادرم هئورٌ ایران بود و با «دایی | كشيد: عيا مهدی.." 


کاویان»رفت و آمد داشت و من هم که هرازگاهی همرآهش می‌رفتم:يیکی ` فریادش چنان از ته كلو بود که در خلوت دل شب پیچید و چند پار 
.دوبار «دایی کاوبأن» را دیده نودم. بعد از رفتن برادرم از ايولن: از | بزواک شد و پژواک صدایش باعث شد تک تک خانه‌های اطراف خیابان 
آنجاپی که خودم سن و سالی نداشتم که مستقل باشم: تا چند سمال از او | »تخت طاروس4.استاد مطهری فعلی .چراغهایشان را روشن کنند. اما 
۱ < بى.خير بودم. اما هميشه چیز‌هایی در عورد او به سورت سوال در هنم | قبل از اینکه ملت خواب زده سرهارا از پنجره ببرون کنند و بمبنند ابن 
سیر - 3 ۲ ۳ پاقی مانده بود که ابن سو الاب ته ىكذاشت خاطرات کمرنگ او برای | قرياد از کجا بوده: «بامهدی»اش کار خود را کرد و ماشینی با آن وژن که 






2 هميشه از تهنم خارج شود لالقل با زور پتج مرد ورزیده می‌توانست از جوی آب دربباند. تکانی 
ج ۳  <‏ الین بار که «دایی کاریان»را دیدم. ثوجواتى چهارده پائزده ساله | خورد و مانتد کشتی که بر سطم آب بیفند.به وسط خيابآن سر خورد: 
ات ود اس بسن یج بودم. برابرم شرع آشنایی با او را برایم اینطور تعریف کرده بود که | ترمز کردم و پیاده شدم. مرد كنار جوی آپ. همان جابی که لاستیک‌ها 
ابي سثيمه شب و خرالى ساعت دو نیمه شب سال ۱۳۵۳ بود که برای خرید | كبر کرده بود. کمر خم کرده بود و دو دست را روئ گنده‌های زانو 


er‏ داروپی جهت درد قلب عادربزرگ به خیابان رفته بودم. قبل از اینکه به | كذاشته بود و داشت نفس تازه می‌کرد. در آن سرمای آبان ماه تمام 
ر تا و , داروخانه برسم مردى با هيبت عجيب, موهاى باند و ويشهايق بللدثر بذنش خيس غرق شده و صورتش کاملاً کبود شده بود و داشت نفس 
۳۳9۳9۹ رما که اس کاس بز لت ,اما خيلى آراسته ز پاکبزه .کناز مى كرفت, 

7 خیابان منتظر تاکسی ایستاده بود. ما کاملا بيدا بود که کسی او را سوار رفتار و صفت و عردانگی اش .و مخصوصا أن «بچ» گفتنش .باعط 
EC‏ چ - نمی‌کند! آن موقم شب. مردی قوی هبکل با أن ظاهر؟ بوكس جرات | مى شد که تتواتم بفهسم چگوثه بان از او تشکر كنم اين بود که فقط رخ به 







3 
77> سوار کردنش رابه خود نعی‌داد. از كنار او گذشتم و رفتم داروهارا | رخش ايستادم وبا قدرشتاسآنهترين لحن عمكن گفتم 
. خريدم و مسیر يركشت را پې گرفتم, ۵۰ متری از ار دور تشده بودم که خداقوت... خسنه نباشی.. 
به دلیل تاریکی خیابان. متوجه جوی آب پهن کنار خیابان نشده و دو مرد قد راست کرد و سر بالا تمود. با پر شال بلندی که دور گردنش 
لاستیک طرف راست ماشین داخل جوی افتاد. یکی, دوبار لاش کردم و | داشت,عرقهاى سر و صورتش را خشک کرد و كفت 
: گاز دادم و دنده غوض كردم و.. فایده‌ای تداشت, بدون کمک چند نفر موده تیاشی جوون.. کاری نداری؟ 
دیگر امکان نداشت دربیاید. اما کی؟ این موقع شب آدم کجا پیدامی‌شود؟ اين را كفت و قبل از ابنکه پاسخی بدهم يشت به من کرد و رفت تا 
" شايد بهتر آن بود که ماشین را در همان حال بگذارم و يا تاکسی یا | دوباره منتظر وسیله‌ای برای سوار شدن بشوه. كفتم: 
وسیله‌ای دیگر داروها را به مادربزرگ برسانم: اما به دودلیل امكان پذیر اجازه بده پر مسونعت... 
نبوه: اول أينكه ماشین اگر به آن حالت می‌ماند حتعاً تا صبح اسکلت مکثی کرد و كفت: «تمی ترسى؟» 
£ می‌شدااو بوم لینکه أتوقت شب ماشین و تاکسی پیدانمی‌شدادرهفین | .ته..چرابترسم؟شنمایه من لعلفت کردی و.. 
افكار بودم که صدای قدمهایی را پشت سرم شنيدم. رو برگرداندم. همان حرفم راقطع کرد و كفت 


©. h4 


5 “1 مود سو و محاسن بلند و سبيد جامه» آرام آرام داشت بهسمويم مي‌آمد. . آهان... همین, ديكه نشد! چون بهت لطف كردم مئىخواى اجر 
ال اا ناخواسته هراس به دلم افتاد! طبیعی بود! أن وقت شب و مردى با أن كارعرى بخری, چرا اول سوارم نکردی؟ چون ترسيدى! درسته؟ يس 
ظاهر و من هم ثنها. هر كس بود جا می‌خورد. مخصوصاً که از همان چند | برو.. 


مضه ل بج عتری ديدم چیزی هم در دست دارد. چبزی شبیه جورب با میله؟ مستقیم اننها را گقت و رو برگوداند تا ہرود احساس کردم او از جنس آدمهای 


چ E‏ ست تسف اسن 
١ ۱‏ | خيره من شده بود و می‌آمد. از ترس پاهایم خشك شده بوه.نمی‌دانستم | این روزگار نیست و اگر یخواهم راضىاش كتم به سوار شدن بوماشين. 


”= سا on‏ 44 وی 5 5 
۱ مسيم که جراتمىتوانم بگریزم ؛ شاید به اين خاطر که چند درضدی امیدوار بودم. | بايد شیوه‌ای ديكر اتخاذ کنم, این يود که لحظهاى چیزی به ذهنم رسيد و 
حت ۳1 ا لنیدوار نه کرکیب صورتش که نوعی نجابت و مخصومیت در أن به بی‌حعطلی به ربان اوردم 
EL O‏ چشم می خورد و بعید به نظر می‌رسید که قصد آزلر داشته باشدا! با لين تو رابه جان «مهدی (عج] اجازه بده بررسانست! 









+ حال به صورت نیمه آماده ایستاده بودم که اگر قصدی داشت. غاننگیر س‌محابا تنش لرزید. رو برگرداند, ثانیه‌ای نكاهم کرد و يعد دست 


7 نشوم. اند اخت روی شائهام و با من به طرف ماشين آمد و به آراسی گفت: 
۳ .یشین بشت فرمان.. .باش... ولی چاره‌ای نداری جر اپنکه تا دم خونه‌ام منو برسونی! 
0 انس در صدايش هم «دستور أكيد» حس می‌شد و هم قصد مهربائى! بهش كنتم؛ هروى چشمم.. فقط اجازه بده ابن دارو را برساتم به 
۹1 8 ۱۰۰ ناخودآگاه همان کار را کردم و نشستم و گذاشتم توى دنده يك و گاز | مادربزرگم و بعد در خدمت هستم, او هم پذبرقت و همان كاز راكرديم. 
مح مما ار كما انا ييه تیه مرد با تمام توان هل عی‌داد, لما لاستيكاها به 0 


بای ےر سے شكل بدى افتاده بود يشت بلوكهاى جوى خیابان! از همان داغل ماشین 9 
باوج هت : بهم كفتم ايتها ٹقل خاطرات برادرم بود. فردا صيح وقتى این ماجرا را برايم 











عموجان نميشه... يعنى یکنفری تميشه.. اجازه بدین دو ثفر دیگه | تعریف کرد, از آنجایی که در همان سن و سال ثيز کنجکاو این‌گوثه 
۶ هم.. رویدادهای جالب و آدمهاى جالبتر بودم. آنقدر به برادرم خواهش کردم 
.حرف نزن بچه. وه یکدفعه کلاج‌رو | تا سرانجام پذپرفت و حدود ۱۵ روز بهد. موفعی که برای سومین بار 
لھ کے س ب كه ول كن-.. حرف هم نزن. داشت به خانه «دایی کاویان » سی‌رفت. من نیز هعراهش شدم. 
جج _ ست در كلامش چتان نفولی بود که هر ننونده‌ای را وادار يه لاعت همعان روز در خانه‌لش بود که به من و برادرم گفت: مهم نيست که 
٩‏ مې کرد و موا نيز اين بود که فرجه لو كفت اطاعت كردم و كلاج راتاته | لسمم چیه لناالان بهم ميكن سایی کاریان با 
۷ كرفتم و پدال كاز را فشار دادم و موقعى که او كفت محلا« كلاج رارها و عجب خانه‌ای! خائه كه نہ يك باغ و یک عمارت قدیمی, در یکی از 
5 -- م 8 كردم و ماشين يك تكان ور حالا نياز يه يك توان مضاعف بود كه | خیابانهای نزدیک «شهرارا» عساحت كل خانه نزديك سه هزار عترعربم 
1 
دوهی سح پوس 
سوه شماره ۳۰۵۲ 
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بود كه حدود ۱۲۰۰ متر آن عمارت بود و بقیه آن باغ یک 
باغ بسبار مشجر و زیبا و پر دار و درخت, یگ استخر 
رَيبا که به حالت علامت سوال [*] بود وسط بام 
قرار داشت و آطرافش تعدادی مير و صندلی 
بود و در گوشه و كنار تيز لوازم بازی بچه‌ها 
عانند, «تاب و سرسره و جرخ و فلك 
كوجك و الاکلنگ و...» كه تمامش ان 
پهترین اجناس بود. کاملا مشخص بود 
كه اين باه و اين لوازم, متعلق به یک .ا + يد | 9 
خانواده خیلی مرفه .ی لايد خیلی ثروتعند ۰ لا ۲ 
1 لمنت!یا این حنساب داخل عمارت باید چه خير ۳ ۳ م 
8 باشد؟ 9 
. درفمین افکار بودم و به طرف ععارت ب "۳ 
مىرفتيم که برادرم. چون ديد من عات و 8 
خیره پاغ و خانه و لو ازسش هستم و چون با ۳ 
روحیه من خیلی آشنا بود (علی‌رعم شش 
سال فاصله سئی] و می‌دانست که نوجواتى 
کنچکاو هستم. از ترس اینکه میادا کنچکاريم کار 
دستش بدهد! به آرامی در گوشم زمزمه کرد 
ببين. يادت باشه که #دایی عاویان» یک سفارش به من 
کرده و گفثه اگر اين سفارش‌رو رعايث كنم, دوستى اش با حن 
ادافه پیداحی کنه و اگر رعایت نکردم دبکه او راتخواهم دید: سفارش 
«دلیی كاويان» هم اين بود که توی این خانه هرچی موبيتي. راجع ۰ 
بهش سو ال نکنی! هر چیزی که لازم باشه, جود «دابی کاوبان»توضیح . "2 , 
عیده. پس از عالا دازم بهت ميكم اسحسن» رسیدیم اونجا البيست .۰ ي 

















سواالی »راء نندازی‌ه؟؟ کاری نکتی که پشیمان بشم ار آوردنث به لین خوت م» 


برادرم شاید تمی‌دانست. با اين تبصره صادر کردنها و این سنع کردنها ۾ 
انش کتچکاوی مرا دارد تيزتر می‌کند! که اگر نمی‌خواست قوانین دیدار با دابی 
كاويان رابرایم ترضیع دهد, من هركز آنقدر کنجکاو تمی شد م! 

بالاخره به جلوى ععارت وسیدیم؛ يك در چوبی بزرگ و پرنقش و نگار در 
ورودی عمارت محسبوب می‌شد: از همان درهای سنتی و قدیمی که فقط عانند آنها را 
می‌توان در اصفهان يا در خاته‌های یک قرن قبل همین تهران دید! 

در همین افکار بودم که صدای #دایی کاویان» از داخل عمارت به كوش رسید 

-جوون جرادم در؟ اون پسررو يبان داخل يخ کرد 

عن هتوز دایی کاویان را ندیده بودم و لين جمله هم اولین کلاعی بود که داشتم 
از زیانش می‌شنیدم, در تن صدایش چبزی از جنس مهریانی و همچنین یک روحیه 
رنج بيده احساس می‌شد. این چیزها را آن روزها و در سن ۱۶.۱۵ سالگی متوچه 
نمی‌شدم و بعدها حس كردم.] پالاخره پرادرم جلو رقت و من يشت سرش. پیش 
رویعان و درست بعد از أينك» از در وارد می‌شدی؛ یک راهرو به .طول ده متر دیده 
می‌شد. همین أبتداى راهرو و دست راست, یک در قرار داشت که نیمه باز بود و بوی 
سيكار و بوی غذا از آن به مشبام جی‌رسید و بيدا بود که «دلیی کاویان + داخل, همان 
آثاق است. من اما نگاهم به انتهای راهرو بود: به جابی که یک پرده مشکی و ضسخیم 
وجود داشت و درست جلزی پرده يعتى قبل از وازد شدن به سالن که لابد يشت 
پرده قرار داشت - چیزی حدود ۳۰ إلى ۲۰ جفت كفش قرار داشت: کفشهای عردانه و 
زنانه که په‌صورت نامرتپ أنجا ريخته بود. ناخودآگاه پا سفت كردم و به آرامی 
پرسیدم: 

:داداش ,همان دارتد.. نگاه كن او نجا که 

رنگ صورت برادوم سرخ شد [آو هر وقت عضبانی می شد سرخ می‌شد| و لبش 
رآیه دندان گزید ويه سرعت دستش راآورد پاببن و جلوی دهانم را گرقت و نگذاشت 
حرفم تمام شود و سرش راخم کرد و به آرامی در گوشم رُمِرْمه گرد: 

+كرة خر مگه نگفتم اینجا هرچی می‌بیتی ساکت باش پرتت يكنم توی حیاط تو 
چقدر وراجی پسر؟ 

-جيكار داری بچه رو بگذار بیاد داخل... 

اين صدای دایی کاویان يود که به دادم رسيد؛ وگرنه یا برادرم پرتایم کرده بود 
توئ حياط يا آنقدر دهانم را می‌گرفت تا نقسم بند بیاید! لما بالاخره دستش را 
برداشت ويه سرت و به آرامی گفت. 


شماره ۳۰۵۲ 








.به خدا اگر حرف بزتی ديكه هيج جابی با خودم نمی‌برمت. 
اين بدترین تهدیدی بود که در أن سالها برادرم می‌توانست 
برای من داشته باشد؛ محمد . برادرم . تنها برای من برادر 
يزركتر نبود» او یک رفیق صميمى ويك دوست پارقا و یک 
رافتعای واقعی در زندكى یک نوجوان پرشر و شور 
7 بزرکتر از سنش زندگی کند و این سحعد»بود که 
51 آرزوهایم رابرآورده می‌ساخت. أو مراد من بود او 
۱ هنوز هم پس از ۲۶ سبال كه خارج از ایران شهست. 
۳ مرادم هى باشد]! 
۳ على ايجال؛ تهدیدش کارساز شد و آن هچشم» 
ا اک راک انم مات کش تابرش نفس برام | 
1 بكشد و دوتابى به اتقاق داخل شویم, «دابی 
1 كاويان »رأ آولین بار آنجآ ديدع با همان ظاهر 
ع . و لباسى که ایتدا برايتان شرح دادھ شد( و 
عجيب ابنکه او نا همین امزوز فتوز با همان 
٠‏ ظاهر می‌گردد [نه! تا امرور نه تادر عاه قبل که 
'. ۳ طبرح أن خواهد آمداادایی کاویان کنار کوهی از 
0١‏ کتابهای شعر و داستان و تاریخی و عرفانی و 
اجتماعی و سیاسی نشسته بود و بغل دستش هم يك 
٠‏ بخاری «علاءالدين» با شعله آبی رنگش قرار داشت که هم 
گرماساز اتاق أو بود و هم تمام آشپزخانه اش 
همانطور که فسراه سحمد ٩‏ داخل شديع. نگاه من به در و 
دیوار اتاق بود. تا آن روز .و حتی تابه امروز ,عانند آن زا ندیده 
بودم. دبوار یکطرف اتاق مانند کاغذ دبواری, بوشيده يود از 
ے |" 2< عکس‌های یک زرا و دیوار روبرویش نیز پر بود و دزست با هم مانند 
۰. کاغذ ديواري: آکنده بود از عکسهای یک مرد! پوستر و يا عکسهای 
مجلات نبود! عکس واقعی بود از يك زن و مرد که هر دو نیز داشتند 
مى خند یدند! مات و خيره عکس‌ها بودم که يا هسقلمه‌ای» که برادرم دور از چشم 
عدايى کاویان * توی پهلویم کوبید و تفسم بند آمد. به خود آندم و خواستم دست 
#دایی کاویان »را ببوسم كه او نگذاشت و خودش پیشانی ام را بوسبید. 
برادرم و بدایی كاويان» دلشتند #جاق سلاعتی» عی‌گردند, من لما زبرچشمی 1 
داشتم عكسهارا مى باييدم. حنى موقعى كه ميزياتمان قوطى سوهان قم و جعبه هگر 
اصفهان »را جلويمان كذاشت,. من مشغول خوردن يودم. اما حواسم به عكسها بود. 
سرانجام هم نتوانستم طاقت بیأورم و پرسیدم 
.ببخشيد «دابى کاویان 4.. این,- اين حاتم و آقا که عکسشان وا زدید به دیو ار گی 
هستتد؟ 
رنگ هذايى کاویان ويه کبودی نشنست و دانه‌های درشت عرق به سرعت پیشناتی 
و بالای چشمانش راپر کرد. كرما و حرارت صورت برادرم نیز که يفل گوشم بود 
کانلاً حالی ام کرد که خطا کرده‌ام! لحظه‌ای خجالت كشيدم و سرم را انداختم پایین: 
يقين دارم اكر دابى كاويان نبود. كشيده برادرم توی صورتم نشسته بود. [أو هرگز . 
در حضور کسی مراتنبیه کرد | از شدت ترس به نفس نفس افتادم كه «دابى کاویان ۷ 
متوچه اضطرابم شد و په سرعت به حالت اول برگشت و تبسمی كاملا مصنوعی بر 
چهره نشاند و كقت: 
دنه قمدآقا, کار ما با این آقاداداشت ميؤان نمیشه! 
با اشاره چشم محمد , فهمیدم كه بايد از اتاق خارج شوم, زیر لب ببخشید » كفتم 
و زدم بیرون و رفتم توی حیاط. از پشت شيشه بخار گرفثه برادرم را ديدم که دارد 
حرف :می زد * لابد عذرخواهی! 
نيم ساعتی داخل حياط قدم ردم و از شدت سرماتصمیم گرقتم به داخل عمارت 
برگردم. پا که گذاشتم داخل راهرو دوباره تكاهم به آن کفشها افتاد. یک لحظه 
کتجکاوی مانند «خوره»به جانم افتاد و با خود محاسبه کردم که اگر به سرغت بروم 
و پرده را كنار بزثم و داخل سالن راببینم و برگردم, شاید چند ثانیه هم علول نکشد, 
حتى لحظه‌ای نيز به کارم نیندیشیدم که شاید متصرف شوم! با چند كام بلند خود را 
به پرده رساندم و أن را كنار زدم و همین که چشعم به داخل سالن افتاد, فریاد 
هرا سأور »دایی کاویان»را درست از پشت سرم شتیدم! 


بقيه زندگپنامه در شماره بعد 

























۰ جيزى به ظهر نمانده بود. أن روز تصمیم كرفته بودم با جوانانی كه 
- .. . > مرتكب حرم شده و نهایتاً محكوم به تحمل حبس كرديده آند, مصاحبه 
1 له کنم. مدتى قبل دریکی از روزنامه‌های صبح تهرآن در مورد دستگیری 
۷ سسا ا باندی معروف به «كركس سیاه» مطالبى خواندهبودم و به خاطر داشتم كه 


جص و 




















زندان بودند. مصاحبه کتم. 






پوس " بلندقد. پوستی سبزه داشت موهابی طلابی و چشمانی سبز و ناقف " 
ص60 موهايش رابهطرز زیبابی آراسته بود لباس سورمه‌ای رنگ و شلوار کردی . 
ےر مشکی به پا داشته خیلی آرام در مقابلم نشست و پس از شنیدن. 
۱ * صحبت‌های من. خبلی شمرده شمرده شروع به صحبت کرد 

OOO 
.بيست و شش سال دارم. دانشجوی سال سوم دانشكده صدا و سیما‎ 


۰ | البته برادرم و دوتا از خواهرانم ازدواج کرده‌اند همه ما تقريباً تحصیلات 
4 ” عالية داريم و هعكى هم شاغل هستند. 
ت در ثهران بزرگ شدم, بعد از آنکه دبيلعم را گرفتم پدر په خاطر نظلم و 
" انضباط خاصی که داشت, مرا روانه خدمت سريازى كرد. اواخر خدمت 
1 , سریازیام يود که با فردی به تام «شهرام» آشنا شدم که درهعان معل 
| خدمت می‌کرد, من و مشهرام» تقریباً بچه محل بودیم و همین باعث شد 
رقافتمان عمیق‌تر شود. البته آن زمان یک رفافت ساده و معمولی بود. 
إاشهرام »خدمنتش زودتر از من به پایان رسيد و بلافاصله هم غازم کشور 
سا ژلپن شد, چندی بعد من هم خدمتم تمام شد و در کنکور دانشکده صدا و 
۰ سيما شرکت کردم و پذیرفته شدم, بعد هم از آنجا که چهره مناسبی 
داشتم, خدعت یکی دو نفر از اساتید و کارگرداتهای مطرح سینما رسیدم 
> ا وحتی قرار شد دو یکی از قيلم ها نقش دوم بازیگر مرد را داشته باشم که 
.! متاسقانه تصادف وحشتناکی کردم. چند ماهى بستری بودم و در نتیجه 
تقش راز دست دادم 
به هرحال از ماجرا دور تيفتيم؛ خدود چهار سالى از شهرام بی‌خبر 
ا بودم. فقط می‌دانستم او در زابن است, خودم هم به سختی درس 
مى خواندم تا هرچه زودتر وارد بازار کار شیم اما یک روز همه چیز تغییر 
کرو 
ا مدنی قبل هدرم برایم یک پیکان ضفر خریده بود که البته هردو از آن 
استفاده می كرديم. ولی اغلپ ماشين دست من بود. آن روز هم با ماشين 


اق || دیدنش خیلی خوشحال شدم, سوارش کردم و دوری با هم زدیم. خیلی 
3 || حرفها داشتیم که به هم بکوبیم. دوباره رفاقتمان پا گرفت تا جایی که 
ع "۳ هرچند روز يكباز به سراغ شهرام می‌رفتم. او یک سوپرمارکت باز کرده 
بود. اوضام مالی اش هم رویراه بود. من هم کماکان می‌رفتم دانشکاد. 
دیدارهایعان کم کم زياد شد دیگر هر روز همدیگر را مىديديم. من 
۳8 خیلی تھا برد سم به درس ی زندکی ام بود دیدن شهرام نتها تنوم 
زتدكى من شده بود. الیته شناخت چنداتی نسبت به او نداشتم. فقط 
هعین قدر که تنهایی‌ام را پر کرده بود؛ برایم کافی بود. تا اینجای کار 
مشکلی نداشتیم. اما یک شب شهرام به سراغم آمد و كفت که می خؤاهد به 
 .‏ سرام يك تقر آرمنی برود و از او عشروب بخرد. بعد هم پیشنهاد کرد باهم 
ابم برویم.عن هم قبول کردم. به اتفاق رفتیم و او سشروي راخرید. بعد هم 
||| رقتيم یک کرشه و من هم برای اولین يار مشروب خوردم! 
' همه چیز از همان شب و همان مشروب شروم شد. من گاهی که 
۳ درسنها پرایم سخت می‌شد و با چیزی ناراحت و عصباتی‌ام می‌کرد: از 
۳ ۰ خائه بیرون می‌رفتم و یک سيكار می‌کشیدم. امایهد از آن شپ,شهرام مرا 





اکثر اعضای آن باند را جوانان و نوجوانان تشکیل داده بودند. به هعین بود و من معنای آن را نمی دانستم تا اينكه یک شب دل به دريا زدم و از 
+ جهت أن روز هم تصعیم گرفتم با یکی دو ثغر از اعضای همان باند که در یکی از آنها پرسیدم اين اصسطلام پعنی جه و او توضیم داد که دوستی 


اولین فردی که از ابن باند برای مصاحيه آمد. جوانی بود لاغراندام و | کنایه مچه‌خوری»می‌گویند! 


در جام‌چم بودم و اکر اين مشکل برایم پیش تيامده بود شاید الان . 
8 اج فارغ التحصیل شده بودم. پدرم نظامی بود. بک برادر و سه خواهر دارم.. 
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بودند وهمكى هم از موستان شهرام ومن بهواسطه او پا آنها آشنا مىشدم.‎ 
شبهایی که در جمم‌شان بودم؛ حرفهای عجیب و غریبی از آنها‎ 

می‌شنیدم. مثلاً یکی از اصطلاحاتی که به‌ کار می‌بردند لفت «بچه‌خوری» 


. کردن با دختران قراری و خیابائی که وضع درست و حسابی ندارند.رایه‎ |١ 
۲ دوستی ما ادامه داشت تا آیتگه دقيقاً شب ,عبد قطر بوه, یمد از لرنکه‎ 
| اعلام کردند قردا عید فطر است, تیمور مقدارى مشروب تهیه کرد, کمی هم‎ 
. من داشتم, درحالی که شهرام و پسرخاله ار و سهراپ و شاهین و ادر عم‎ 
بودند, مشرو بها را خوردیم و بعد هم دو دسته شدیم, بعضی‌ها در ماشین‎ 
عن و برخی در ماشين شهرام نشستند و به اتفاق به طرف عيدان تجريش‎ 
حرکت کردیم. من خیلی مست بودم؛ مست‌تر از هر زمالی. آن‌قدر مسنت که‎ 
. , سرازها نمی‌شناختم. مست لایعقل. حتی به ياد دارم خواهرم يه تلقن‎ 
همراهم زنك زد و كفت که فردا چون عيد است يه منزل ما می‌آید. او‎ 
متوجه شد که من حالم خوب تیسبت: آما به زوق خودش تیاور و فقط‎ 
بزسيد که جه زمانی برمی‌کردم خاله که من به او گفتم نیم ساعت دبكر‎ 
می‌روم, با بچه‌ها فرار كذاشتيم برویم دربند یک ساعتی دریند بودیم؛‎ 
رفتی برکشتیم پایین ساعت حدود ۲/۳۰ از نیمه شب گذشته بود. در میدان‎ 
تجريش متوجه یک ماشین پراید شديم که سه سرتشین خالم در آن‎ 
نُشسته بودند. آنها دو, سه عرتبه دور ميدان تچریش چرخیدند. ما در‎ 
گوشه‌ای ايستاديم و نظاره‌گر شدیم. چند دقیقه بعد یک پژوی پرشیای‎ 
مشکی از سمت میدان قدس به سمت تجریش آمد, به پراید که رسید. کمی‎ 
خوش و بش كردن و بعد هم تلفن‌های همراهشان را به هم نشان دادند,‎ 
خانمها کمی پایین تر ایستادند و سيكار روشن گردند. ماشین بذو هم رقت‎ 
و پشت سب پراید توقف كرد. يغد آقایی از أن پیاده شد و سوار پراید شد و‎ 
بلافاصله پراید حرکت کرد و داخل اولین گوچه سعت راست پیچید. در‎ 
همان زمان تلفن همراه من زنك زد. شهرام بود که از غاشين خودش‎ 
تماس می‌گرفت. او گفت که آن دخترها زا می‌شتانسد: من گوشی رايه تادر‎ 
دادم, تادر يه شهرام كفت که قرار است بپیچد جلو آنها! بعد هم گوشی را‎ 
به من داد و صحبت‌هابی رد و بدل شد. نادر تصمیم داشت برود و جلو‎ 
يذو ببيجد. من سعی کردم منعشان كتم, اما نادر كفت که دخترها را قبلاً دیده‎ 
و می‌شناسد. بعد پیچید جلو آنها و خردش پیاده شد و رفت به سرا همان‎ 
مردی که سبوار برايد شده بود و او را پپاده کرد. بعد هم يه اتفاق تیمور‎ 
سبوار برايد شدند و حرکت کردند. عدتی سردرگم در خیابانها پرسه می‌زدیم‎ 


از دانشگاه برمی‌کشتم که به‌طور اتفاقی شهرام را در خیابان دیدم. از نااینکه رسیدیم به انتهای اتوبان شهید بابایی و بعد وارد جنگ پارچین شدیم. 


از همان ابتدای آمر, یکی از خاتمها كفت كه میهمان بوده و خسایش از 
بقيه جداست. من هم او راسو ار ملشین خودم کردم تا کسی به او تعرضی 
نکند. بعد سوار پراید شدم و با خانمی که خودش را ناهید معرفی گرده 
بود. وارد صحبت شبدم. او لیاس بسیار نامناسبی يه تن داشت و ادعا 
ی کرد که برای رساندن دوستشان از خانه بیرون آمده‌اند» اما با وضنعی 
که داشتند و انتظارشان در خیابان کاملا مشخص بود که موضوم غپر از 
این است.با ثاهید که سحبت کردم گفتم دوستان من ادعام ىكنتد شمارا 
می‌شناسند و نامتان نداست. آما أو قسم خورد که نامش ناهید است و بعد 
كواهيئامهاش را درآورد و من ديدم که نامش ناهید است. آنجا بود که 
فهمیدم رودبست خوردم! چرا که اگر بچه‌ها می‌گفتند که اینها را 
نمی‌شناسند من هرگز وارد ماجرانمی‌شدم.به هرحال با فهمیدن موضوع . 
از ماشین پیاده شدم و يه سراغ شهرام رفتم و گفتم چرا دروم گفتند. اما 
شهرام با خوتسردی مرا آرام کرد و من هم توجیه شندم! 

در این فاصله زعانی متوجه شدم نادر سوار ماشین شد و با ناهید 
شروع به صحبت کرد بلا فاصله که تادر پیاده شد. من به سراغ ناهید رفتم 


. به سرام کسی برد که از او حشیش می‌گرفت و کشیدن حشیش هم به که متوجه شدم زنجیر مطلایی که قبل از آن گردن ناهید بود نیست, به او 





T0۲ شماره‎ 


























دیا به من لقن نداشته. 





صا سا سا 


O Ê‏ ال كفت که جتين تفای 
'' تيقتاده. البته همان لحظه به چیزهایی شک كردم: اما بعد فزاموش کردم: 











د ایح عه ي 


۳ صبحانه: بخوریم. در یک كلههزى نشسته بودیم که نادر یک دوربین. 


8 المید :نان تهت .كه متوجه شدم أو هم در جربان است. من پرسیدم: اين 
چیست؟ ناگهان همه نگاهها به هم چرخید: دوربین در دست امید خشک 
شد. و آن وقت بود که فهميدم آنها اقدأم به سرقت و ژورگیری هم می‌کنند. 
)| دو روز, دقیقاً دو روز از آن ماجرا گذشته یود مقداری از مشروب أن 
* |[ شب در ماشین من مانده بود, من رقتم به پاتوق کاسبی تادر. تا مشرویها 

لأزابه او بدهم که ناگهان در عاشين بار شد و اسلحه روی شقيقهام قرار 
كارا || گرفت. نمی‌دانم چطرر و از کجا اما بناگهان دورحان پر اماسور شد. يعد هم 
بلافاصله ما رابه دایره آگاهی شاپور منتقل کردند. در آنجا پرونده دیگری 
راا از ما فاش شد.پرونده‌ای مربوط به خانمی به ثام #شیدا» من او رابه هعراه 


| مشخ يود که آنها ارتباطی باهم تدارند. حتی دخترگ در رفتارش جوری 
| تشان می داد که پسری که همراهش هست مزاحم اوست. من از ماشين 
پیاده شدم و کمی با او صحبت کریم: اما آنها مانشین گرفتند و رفتند سفت 
| راست,عن هم دثبالشان رفتم. آنها میدان رسالت پیاده شدند و رفتند سمت 
خیابان فرجام. من هم از ماشين پیاده شدم و دتبال آنها رفتم و شروع به 
صحبت گردم. البته من تنها نيودم: تادر و اميد هم در ماشین بودتد. من 
كمى با ار صحبت كردم او هم سوار ماشین ما شد و بام؛ آمد. از آنجا رفتیم 
منزل اميف و أن نب را آنجا ماند. البتّه بعد خاضر تشد پیش فا بسائد. 
دلیلش را می‌دانستم. نادر خبلی بواخلاق بود. خنلی حشن رفتار مى كرد 
` حتى كويا شیدا را رده بود. الیته مقداری طلا هم از او گرفته بود. به غير از 

ابن موارد من در فيج سورد دیکری شركت تكردم. 
اساوقتى مارابه اداره آگاهی بردتد. شكات زیادی برای مراجعه حضوری 
!|| می‌آمدند. شاب دویست شناگی ما را دیدند. اما همه می‌کفتند که ما را تا 
به‌حال ندیده بودش.هر شاکی هم که روی ما دست می‌گذاشت ما ثبرثه می‌شنديم, 
1 اما در این ميان فقط همین شیدا خانم و آقايى که همراهش بودند: 

شاکیهای من شدند. يسرك مدعی بود كه شید نامزد او بوده و سابه زور او 
| را ربؤديم و ادوالش راهم سرقت کردیم. البته از اين شیدا خانم هیچ 
عط © وتخ كرا لبت ووت فد يت" کیت انم و دوكر فرع بعقي 
مىكويند او به آعریکا رفته است. اما عن عظسئن. هستم دروغ می‌گویند. 
١‏ صددرصد او ايران است و شايد جابى در تهران مخفى شده باشد. البته در 
روز دادگاهی ما لاسرد أو آمد و گفت که از طرف شيدا وکالت دارد و لكز 
قرار باشد كسى رضایت بگیرد بايد از او بگیزه. البته وکیل من در 
" تحقیقاتش متوجه شد که متاسفانه او از خانواده برجه پابین است و شاید 
* دنیال موقعیتی هستند برای خودشان! البته او يك روز هم به ملاقات من 
3 آمد و كفت که فقط به من رضایت می‌دهد. اما به دوستائم رضایت نخواهد 
۱ داد. اما بعد رفته بود و به پدرم كفته بود درقبال دریافت ۲۵ ميلبون تومان 















تركس میاه را 
یت 













صیم ساعت حدود ۴/۳۰ آنها رفتند و ما هم آمدیم پاینن و رفتیم ا 


 مارهبش عکاسی راكه از یکی از ذخترها گرفته بود درآوره که به پسرخاله‎ 3 ١ 


یک نفر دیگر در خیابان شریعتی بالاتر ار پل سیدخندان ديدم كاملا 


پول رضایت خواهد داد كه ١‏ 
من هم با پردلخت أن مخالاث 
كردم. ۱ 
الان به غير از من, پنج تفر 
دیگر هم دستگیر شده‌الد و ۱ 
چون دوستمان شاهین .يه 
لحاظ چهره چندان زییا و 7 
خرش چهره نبود, نام هارا ؟ 
إباند کرکس گذاشنند از ری 
أن یه سالیاس سيل به 
ثن داشتیم؛ عتوان باند گرکس 
سياه را یکی از روزناعه‌های 
اضنبخ تهزان به ها داد که 
صدالبته. ما بای عمل نمی‌کردیم ۲۴۲ 
و اصلا آن‌طور که روزنانه‌ها ۲ 
موشته بودند, نبودیع. 
ابا در پایان لچازه بدهید - 
من به اين اشاره كثم که خود 
من قبل از دستگیری احساس 
کزده بودم که خبلی آلر ده ۱ 
شدهاء. اما اشتباهم اين بود ٩‏ 
كه خودم را ديز بیرون 9 
ER‏ هذتها يود دوست ۲ 
اشتم با کسی درددل كنم اعا ۲ 
لم ا مى توادم کد موم 
ين رابطه رابرقرار كتم. ak‏ 4 ی 
بود كه من مشکلی دارم اسا منتظر بود من سرصحيت را باز کنم, من 
هميشه کسود یک دوست واقعى رادر زندعی ام حص م ى کردم فيج رقت 
من دوستی نداشتم. برای همین وفتی با شهرام. دوست شدم دیگر 
نمی شو استم او را از دست بدهم. البته با عادرم راحت و صعيفى بودم اما ۱ 
نمی دانم در این مورد آخر چراحتی وقتی أن موقفيت پیش امد نتوانستم 
حقیقت رابه او بكويم و از ار كمك بخو اهم. 
الان هم واقعاً پشیعان هستم. ثه اینکه الان بكويم ته! حتی اکر حکسم 
هم اجرا شود. باز هم احساس می‌کتم گناهکارم: من تباید زئدگیام را 
اين طور تباه می‌کردم. زندگی كه شاید اكر اندکی سبوري گرده بودم ۱ 
الان هم عدرکم را كرقته بودم هم عارم رايه عثوران یک هنرمند داشتم و 
هم تشكيل خانواده داده بوبم لما به هرحال كوي تقدیر این بود که 
ژندگی من درست مثل فیلم های سینعاپی باشد. 
درحال حاضر احکاعی كه برایم صادر شدء به قرار ذيل عی باشد 
از حيث زنای به عنف سحکوم به اعدام با چوبه دار در ملاء عام: از 
حیث مشازکت در آدم‌زپایی محكوم به ۱۵ سال حش از حيث عشارکت 
در سرقت مقرون به آزآو.به تحمل ۱۰سال حبس و ۷۴ خسوبه شلاق و از 
حيث شرب خر به تحمل ۸۰ خربه شلاق محكوم شدء‌ام. 









۹ © در پوانتن: 
(زتدكى عا السبابها در نستر زمان. دست‌خوش حوادث گوناگون و متعددى 
می شود اما أتجه درتهابت سرئوشت انسان. را رقم عیزند تصعيم كيرعهاى او در 


ظ صدعاى حساس زندكى است. كاه بک تصمیم درست و بر داشت یک قدم محکم 
و باجا و صسحيح زندگی السان را تا پابان غمر در شاهراه سعادت و خوشبختی و 
| ارامت پیعه می کند و بالعکس یک تصميم گیری تابخردانه می تواند سالا انسان را از 
پیشو فت و تکامل باز دارد و أو رابه سقوط و تباهی و نابودی بکشاند. 
و تر اين عبان شاید عا تيمى از موفقیت‌ هاو شکست‌هایمان را مر هون دوستانمان 
شیم . دوستانی که كاه برای ما نز دبکتر از اقراد خاب اده‌اند. اما به قول مو لان 
على بسا ابلیس ادم رو که هست 
يس به هر دستی تبابد داد دست: 


به واستی اگر شهرام در زلدگی ابن پسر موفق پبدا لشدء بود و اكز او بر 


دونستى باشهرام اسرار تعى ورزبد. آبا !کنون جلين سرنوشتی رأ داشت؟ لو که 


باد باند تصوبرش بر برد سیتماها و تلوب يها نانش می‌ست اکتون بابد نظا 
اعدام با حوبه را بكتشدا 

لما باز هم او خشبخت است که سرنوشت بالبار دبگر ملت زندگی را یه أو ععلا 
كرد بك بار دبكر به او فرصت داد تا خوب زندكى كند و ابن بار احازه ندهد که دبگر ان 
به حاى او در صحنه زندگی تقش بازی كنتدء چوا ته در آخربن تخظات تكارش مطلب 
مطلع شديم که دبوان عالى کشور حالم او راشکسته و خوشبختانه طتاپدای دار برای 
أو از هم گسیختند. 

می دایم که شاید دیگر او رانبستم. اما خواستم شيريني ابن حکم رابااس تو بیت 





بوایش حاوداته سازم كم 
دوستی با مر دم دانا زرين كوزهاى است | 
بشکند با نشکند توان بوون اتداختی | 
دوستی با مر دم نادان سغالين كوزهاى است 


عه ياتشعوبيد ورين ميتس 








شماره ۳۰۵۲ ۱ مس > 
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مرد همین طور كه ثاله مى كرد و کتک می‌طلبید, حياط رارد كرد و توى 

" راهرو تيز از مصبيت هايش كفت و تا رسيد به اناق من 

. عسمين کلانثر الان دارم در حضور شما ميكم... آگر شب و نصف یی 

ات + عن زدم كشتمش نکی قتل كردىها؟ أبن مرد بلابی سر من 
ی خاظزات. حرفهایش هنوز تمام نشده بود که مردی دیگر .که يشت 





سر او داحل 


سرا موس شده بود و تاآن لحظه ساکت بود .با خوئسردی تعام رو به او کرد و خطاب 
۱ - ماي © به می كفت 

۰" ,جناي کلانثر خوپ كوش بدهید.- در روز روشن- جلوی ماعور 

۰٠٠‏ ,کلانترۍ آونم داخل کلانثری داره متو تهدید يه قتل می‌کنه. يس اكه من 


:9 "کشنه شدم شما شاهد باش که کی فاتلم بوده! اگر پس‌فردا بچه‌های 
 "‏ ندبختم نتمم شدند.شعایادت باشه که يول خونم‌رو آزش بگیری و بدی به 
" بچچه‌های صغير من که بعد از خدا و من. هیچ كس رو ندارند امرد اینها را 

| گفت و زد زیر گریه و هعاتطور هق‌هق‌کنان ادامه داد اتو از همان روز اول 
۳ ا قصد چان مئو دلشتی., همان روزی که برفهای پاروشدهرو ریختی روی 
2" سسرم و كفتى ندیدست. دروغ گفته بودی و می‌خواستی عنو از بين ببرى- 
آخر چر؟؟ لالقل دلت به حال بچه‌های صغير من بسوزو! 

مرد پرصد! كريست: مثل بچ هاا که دل سنگ را هم آپ م ىكرد: مرد 
و“ اول اما همان که عوقم ورود ناله می‌کرد. مآئئد جن زده‌ها و هثل کسی که 








۳ نیرون زده مرد رآ نكريست و به من كفت 
. جل الخالق... كلانتر به خدا اين عرد نک ارنیست واقعبه... بجين 


۱ ۱ ّْ چطوری داره كريه مى كنه.., در صنورتى كه خودش یک شمر واقعیه گه.. 
 .‏ س حرف او راقطم کردم و به مرد دوم نيز مجال پاسخگوبی ندادم و 









اح و نیمه تشرى رتم و خلتم 
EE 2‏ جه خبره اینجا؟ أكر آعدید كه کلانتری مشکل‌تان را حل بکنه. بس 
۳9 به‌چای بهمت زدن به هم و تهديد گرتن همديكر. فاجرارو تعریقف أكنيد 


“am 


...ی بینم قضيه چیه؟ آهر دو خواستند باهم شروع کنند. اما من نويت اول را 
١ ١‏ ۲ دادم به شاکی پرونده و گفتم از هر جفتتان تحاقيق ميشه. كر كسى موق 
١!‏ خرف زدن أن یکی وسط حرقش بپره, از اتاق بیرونش می‌کنم. 

هرد اول که می‌گفت #دیوانه شدءام »و شاکی بود, شروع به گفتن کرد 
اسآ .جتاب کلانتری حن كردن شکسته مستا جر ابن آقا فستم که ای کاش 
۳ ۲ دستم مى شكست و قراردادرو امنضانمی‌کردم.اماسه سال قبل بست زّن 
 .‏ > ردوتابچهامرو گرفتم و آمدم طبقه اول خاله این قارو اجاره کردم.دز این 
سم 00 سه چهار سال هم هرچی ایشان گفت. بنده گفتم چنشم, هز سال موقم 
۳ .۰ ۰۰ * تمزید قرارداد, از بيست تا پنچاه دردد اجازه‌رو اضافه کزد. نا باز هم 
 .  .. .‏ خرف نرديم. خود به خدابيش, خودش هم کاری با ما نداشت. اما الان 
نزدیک به دو ماهه که ما شدیم ابن ملجم... یعنی درست پانزده روز بعد از 
کی اينكه قرارداد سال چهارم‌ری تعديد کردم و قبلش .هم بهش كلتم:اكه 
. ا ‏ ۳ | شانه‌رو لازم داری الان که من هنو زهسر و دخترم‌رو کبت‌نام فکردم.به من 
اشوس ات ۰ " بگو تا بریم امن هر سال موقم تمدید قزارداد همین حرق رامی‌زنم که اگر 
تجح م - | قرار است برم بچه‌هاراثیت نام كنم: خیالم راحت باشه| آما پانزده روز بعد 


انش. 4 سو سا 
ی 


خر ”ص آز لین تفدبد آخری ایشان بيداش شد و گفت خوته‌رو خالی كن. بهش گفتم: 


> ااآ | هجرا ١0‏ روز قيل نگفتی؟» یکسری بهانه‌های جورواجور آوزد و آخرش 
ج کا گفت: تشر دات الان عجبورم۷ من هم با ابتكه جرفش‌رو منطقى 


3 ۰ 5 ل‎ o uae > ١ 


۹ ۱ تعی دبدم. گفتم: «باشه, - حالا که در أبن سه سمال یا ها راه آعدی و اذيتمان 
لالت نکردی, منم سمى میم همین لطرلف خائهلى بيدا يكنم که از مدره 


۳ ۳ ۳۳۹ 
3 3 
۷ ۷ 


نز 


سا اا .زر 


ل 
٠‏ 
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۲ بچه‌ها دور تباشه و با اینکه از مدت قراردانمان ١‏ ماه باقی ماتدء بوب 
1 فتم «اکه خانه پیدا کتم ميرم!» اما ایشان فقط سه روز صبر کرد و بعد 







ابول کی شون شد و نف و دعا كردن هآ گرد ولا یه ۱ 
ASE E REE‏ خی کرک 
فهتابى حسامرو که ما روشن می‌گذاريم تا بچه‌ها شب تعر سین چرا 
روشله؟؛ هر روز هم یک بهانه جذید, من هم که خانه بيذا تکرده‌ام, فعلاً 
نتونستم برم اما حالا آقا راه جدید يبدا گرده: رفت هقت؛ هشت تا موش 
چاق و چله يبدا کرده و انداخته توی خونه ما 
کلانتر...؟ این انصاف و مروت است که زن و بچه‌های من صبع تا شب 
توی اين كرما برن زیر ينو که میادا موش بیاد سراغشان...؟ به خدا از 
دسننش دیوانه شدم کلانتر.., واسه همین شکایت کردم تا لااقل شما 
تكليف ھا را روشن کنین! 

عرد اول حرفهايش را که زد, رو کردم به مرب دوم -ساحبخانه.و پرسیدم: 

شما جرفهای آیشان را قبولا تدارید؟ 

.0 معلومه قبول ندارم کلانتر... واسه أبنكه داره دروغ ميكه و ... 

عرد اول از چا يويد 

.من دروغ مىكم؟ اون قران به كمرت بزنه كه روز أول بهش قسم 
خوردي که با من بزأدر بلشی.. جالا اين طوری.. 

.آقای محترم وقتى شما حرف زدی, صاحبخانه ات كوش راد . عحالا 
هم شما فقط بايد كوش کلی, وگرنه ببرونت مى کنم. 

هرد مستا جر سکوت کرد و صاحبخانه شروع كرد 

.عرص به حضورتان جناب کلاعتر. بنده سه سال و دو ماه قبل ملبقه 
پایین منزلم رو اجاره دادم به ايشان. اگر این آقا در حرفهاش يك راست 


آخر اين مر رانگیه 


كفته باشه همین يود که ها در سه سال گذشته مشكل نداشتیم.حالا جى 
شد که بنده مجبور شدم اين آقا و خانواده‌اش‌رو جواب كتم؟ تا اعروز 


نمی خو استم دردمرو بكب اما از شما جه پنهان. خانم بنده که خود ایشان 
بايد يادش باشه, حدود دو سال قبل يه اين دلیل از خانه قهر کرد و رقت 
كه می‌خواست مادرش و يك برادرزن علیلش‌رو بیاره پیش سا زندگی 
کنه. بنده هم که ذل خوشی از مابرزنم نداشتم. تپذبرفتم و آين شد که با 
هعسرم اختلاف يبدا گردیم و سرانجام پس از چتد ماه زنم گفت [حالا که 
تو نمی‌گذاری مادر و برابر علیلم بیان پیش ما چون آنها دازند جلوی 
چشم من پرپر میشن. خودم ميرم اونجاار رفت! من که فکر می‌کزدم سر 
بیست. روز خودش برمی گرده. دنبالش نرفتم و چند ماه هم که گذشت., 
غرورم اجارّه نداد برم دنیالش و حتی بچه‌هام عرچی خواهش كردئد 
نپذیرفتم نا ابنکه یک هفته بعد از تعدید جهارمين سال قراردادمان: بکروز 
توی خیابان زنم‌رو ديدم كه چطوری مادر و برادرش‌رو به دندان 
می‌کشه تا ببره دکترا راستشرو بخوي از خودم بدم أمد که چرا اون زن 
بیچاره‌زو رها کردم رفتم سراغش و باهاش حرف زدم و ازش عذر 
خواستم, اون هم گریه کرد و كفت إتو فقط بنو به جرم سادردوستى »ام 
میرون کردی!! لین بود که بهش قول دایم هسه چیزرو درست می‌کنم. 
تصمیم گرفتم از اين اجاره‌خانه بکدرم و خونه‌رو بگذارم براختیار 
مادرزن و برادورنم که هم زنم یتوه بهشون برسه: هم کثار من و بچ‌ها 
باشه. اسرد بغضصی کرد و ادامه داد:| حالا خطا کردم کلانتر؟ نم داشت 
دقعرگ می‌شد. بچه‌هام داشتتد از نار احتی عی‌مردن! زندگیم داشت از 
بين می‌رفت. این بود که به لبن آفا گفتم خانه راتخلیه كن و چون به رُنِم 
قول داده بویم تا یکسا« دیکه میارمش. اون الان فکر مي‌کنه من دارم بهائه 
ميارم... بدبختی من اینه کلانتر... شما جای فن بودی چیکار عی‌گردی 
کلانتر؟ خود شما چی .رو كرد به مستا چرش .شما بودی «حسين أفا» 
چبکار می‌کردی؟ حالا من گناه کردم؟ 

مرد سکوت کرد. مستا جرش نبز حرفی ترد و در خود غرق شد بيدا 
بود از نار احتی مرد غصه عی‌خورد. ابن بود که سرانچام گقت 

.تقصیر خودته آقاکریم... چرا در لبن مدت یکبار قضیه ژئت رو به من 
نگفتی؟ ما که شمر نبزدیم:» (صاحبخانه زیرلب گفت: روم تمی‌شد.. الان 
هم دارم خجالت عی کشم او مستا چر ادامه داد #جرا خجالت یکشی؟ من 


خخ شمارء ۳۰۵۲ 








































الان هم دير نشده, همین آمشب خانه‌رو خالی غی‌کنم... فقط اگر امکان ۹ ۱ 
داره. ده . دوازده روزی اجازه بده لوازمم توى پارکیگ ياشة. 20۸ 
" خودمون هم اين مدت رو میریم توى یک مسافرخونه‌ای. جابى. [چرن واد 


" روز خانه بيدا کنم...حتی أجاره این مدت رو هم بهت ميدم.. 


1 ما خوبی بودند که زخم روزکار عاصی‌شان کرده 
بود انكار محسسن نيز همین داسوزی راداشت که روبه من کرد و 


آگه می دونستم قضیه جيه. به جون دوتا بچه‌ام دو روزه تخلیه می‌گر دم... 











تفتیش منزل رو نداشتم, نتوشستم برم داخل.» 

و حالا ما آن حكم را از دابستانی گرفته بودیم و سه نفری 
٠‏ داشتیم به طرف پارک محل می زفتیم. 
حدؤد ده دقيقه زودتر به آنجا رسيديم, مشکل این بود که 
| من و محسن با لباس غرم بردیم و اگر خلافکارها ما را 


بد 





حوصله زخم زبانهاى فك و قاميل رو تدارع] قول بهت ميدم سر ده 






هارو خخالت علق سین آقار. 7 
و ی كان و مسا چرگی دا ند فوش عقي 
شتی کردند و حالا داشتند #درددل» می کږدند دلم براى هر دو 





1 هی مد . .به همین خاطر تصميم كرقتثيم ما داخل ماشين 


فقط بك كلمه گفت: فكلانتر؟ دكتر امبر مهادن.؛ ف نه 

تاكلت از جا يريدم و از خوشحالی بشكن زدم و گفتم: لخدا ہے وے۔ 
لعنتث نكنه پسر. جرا زودتر نكفتى؟ شماره تلقنش چند بود؟" . 

محسين شعاره را داد و هن که داشتم به او زنگ می‌زدم. 
محسدن هم نويد یک اتفاق را به مستاچر داد و گفت: ماگ 4 ۱ | می‌کردند که حتی خلافکاران شناخته شده‌ای که روی 
شاش باهات باشه, خدا برات ساخته.یکی ازاهالى لين محل | ۳ € 2 ١‏ 8 تیمکت‌ها نشسته بودند تین متوجهشنان نشدند. 
كه پزشک هست و زن و بچه‌هاش آمریکا هستند, یک خانه ۱ | درست راس ساعت هفت یعدازظهر برد که گروهبان. 
بزرك دوطبقه داره كه چون سالی پنج: شش ماه بیشتر اینجا پورهست. طبق قرار قبلى از جا برخاست و با یک دستمال 
ثیست و عیره آمریکاء چند بار به منزلش دستبرد زدند؛ دفعه آخر که ما سربزنگاه» | گردوخاک کفشش راگرفت و أن را تعيز کرد! اين علامتی پود كه بفهه‌اند «سوژه 
درد رو دستگیر کردیم با دکتر تباس گرفتیم و آو هفته بعد آمد ابران و از ماتشکر كرد | آمد۷ 
و كفت می خواد یک «مستا جر آشنا + پیدا كته که بیاد طبقه بالای خانه ما بنشینه, اجاره نگاهی به اطراف انداختیم: پسربچه‌ای خردسال و بسیار خوش چهره ۔ انا 
هم ازش نمی‌خوام. فقط هوای خاته رو داشته باش... 

چشمان مرد مستا جر برق زد و زيرلي گفت: «اجاره هم میدم..» تلفن من که تمام 
شد گوشی را گذاشتم و بدون هیچ حرفی گفتم. 

«هعين الان یگ کامیون بگیر و لوازمت‌رو بار برن و برو به اين آدرس. 

جالب بود. صاحیخانه . کریم ۲ تا نع و ر مستا جرش .حسین آها. 
دلخور بود حالا از آينكه او سروسامان گرفته, بیشتر از ار خوشحال بود, شاید هم 






ہے ۰ 


زيردرحت که نشسته بودند بوخاستند و بهطرفش راه افتادند. 

این تنها صفى بود كه انگار هر كس ثوبت خود را می‌دالست, چرا که آنها به توبت 
می آمد بذ و هرکدام اولين پاکتهای حافظ راار ردیف راست برمی‌داشت و پرلی در 
مشت يسرك می‌گذاشت و عی‌رفت و نويت تقر بهدی می‌رسید: 


دیشب هم تعقیبش كردم و خوته لش رو ياد كرفتم. منتهى چون حکم. 


ا می‌دیدند. ٠‏ يقيئاً همه متفرق می‌شدند و نقشه‌مان نقش بر آن ن 


8 بتشينيم و بشت يك كاميون بزرگ که ۲۰ مترى دورتر از. 
8 پارک بود پنهان شويم: لما پورهمت که به همین منظور از " 
8 سبح لباس شخصی بر تن کرده بود و استوار که او یز 
هميشه یک كابشن همراه داشت که ابتطور مواقع از 
۱۹ 
پیاده شده و داخل پارک شدند و همانطور قدم‌زنان, با هم 

| مشفول صحبت بودند؛ طوری هم به سنادگی رفتار . 5 
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بدلباس و ژنده‌پوش .درحالی که تعدادی عپاکت فال حافظ» دستشن بود. دلخل پارک 
شد. تعدادی نيز که بيدا بود معناد هستند. به محض دیدن او از روئ نيسکت‌ها و 


برای خودش! چیزی حدود ده دقيقه طول كشيد تا پسرک تک تک مشتریپایش راراه انداخت. با 
0 یکی دو نفر نيز سروکله و چگ و چانه زد. اما هر طور بود بدون مشکل كارش راتمام 
0 


كرد و از پارک زد بیرون. طبق قرار استوار و پورهمت بياده راء افتادند دنبالش و من 
و محسن هم سوار بر ماشين. پا فاصله حدود صد عتری که مادا يسرك ستو جه‌مان 
شود حرکت م ىكرديم: 


کلانتر عقیده من اينه که آدمها وفتی گرفتار هستند: مشکلاتشان بیشتر ميشه و 
حتی بد میشن... درست مثل این مستا جر و صاحبخانه که... 

محسن طبق معمول داشت يك پروئده بسته شده را تفسیر روانی م ىكرد! که 
استوار كريعى نيز یق معمول و په شوخی, زد توی ذوقش؛ 

قامحسن.. جتاپ فروید... آقای ویکتور هوگو... نمی خو ای بریم سراغ اين سوژه 
«بچه‌های موادفروش ۷ یک هفته نمام اين بورهعت بيجاره کشیک كشيده تا ساعت ر 
محل تحویل دادن چتس‌هارو فهعیده. حالا جنایعالی ياد «برتراند راسل» افتادی و 
داری مخ همه رو می‌خوری؟ 

استوار اينها راگفت وبا اینکه من متوجه لحن طنزش بودم. باز هم چشمگی به من 
زد که یعنی: «می‌خوام سربه‌سرش بگذارم! معستن اماء نگاهی به أو کرد و با 
دلخورى كلت 

.هميشه هعين بوده... هميشه بر سر راه علم و عالمان دنيا. استوارهایی بودهائد که 
نگذاشتند فلاسقه و تایه مقصد يرسئد! 

محسن چنان با اعتمال به نفس حرف زد كه لحظهاى استوار .و ختى کمی خود من 
.باورمان شد كه جدی دارد حرف می‌زند! هر دو سكوت كرديم و محسين نيزيس از 
چند ثانيه تاكهان از خنده عنفجر شد و رو به كريمى كرد و گفت: 

د زدى ضربتى: ضربه‌ای نوش کن [دوباره خنديد و ادامه داد] تا تو باشى ديكه 
ویکتوزموگورو نگذاري سر کار جناب هبازرس ؤاور/ا 

اين دفعه هر سه خند يديم و سپس, به اتقاق سوار ماشین شخصی محسن شدیم 
و رفتیم سراغ آن پرونده. 

کروهبان پورهمت گفته بود میک پسریچه هلت ساله هست که هر روز حوالی 
غروب مياد داخل پارک سر میدان و افراد معتادی که منتظرش هسنند به سراغش 


يسرك افتان 7 جا بز خاستت. سای تحويلش داد J‏ از دور برانش سر تکان دان شود 
مياتسال هعینطور که متنظر بود يسرك نزديكش برسد. به ديوار تكيه داف پسرگ نيز 


به هرد دست كرد داخل جيب هايش و اسكئاسها رابيرون أورد و از همان دوز برای 
مرد تكان داد. مرد هم با تبسم برايش سر تكان. داد و حتى لب باز كرد تا حرقی هم 
بزند, اما در همین لحظه نگاهش افتاد به استوار کریمی و گروهبان بورهعت كه تازه 
پیچیده بودند داخل کوچه با اينكه أن دو تفر كارشان را خوپ بلد بودند و آن احظه 
e 3‏ ۳ که مرد سوء‌ظلن کند: اما گوبی او در کار خودش خیره برد که 
با دیدن أن دو لحظهاى دست و پایش راكم کرد و سپس خَيلى خوشرو به طرف در 
خانه‌شان راه افتاد. يسترك که تعجب گرده بود. صدا رد «اقلجواد! أقاجواد.. .#مرد 
اما محلش نگذاشت و پشت سرهم زنك می‌زد و از اینکه در رادیر بازمی‌کلتد عصبی 
شده بود و بالگد به در گوبید, يسرش نیز با پلهای کر چکش ويه سرغت دوید تا رصید 
به أو آرنچش را كرفت و خواست حرفی بزند كه مرد سرش فریاد کشید: «چی عیگی 
بچه‌جون... چی از جون هن می‌خوای؟ *پسرک که متحبر شده بود و پشت سرش را 
نگاه فى كرد ناتعجب كفت: بآقاجو اد متعب پژسان...۷ 
| مود عصیالی‌تر شد: «خفه شو دهتترو ببتد:. من اصلاً تورو نمی‌شناسم!»اپنها 
را كفت و كشيدءاى هم توى كوش يسرك زد كه سرش خورد به ديولر. مرد داخل 
مرن و او هم به بهانه فروختن فال حافظ » پاکتهای مخصوصى را كه داخلش | خانه که شد :يسرك داشت اشک می‌ریخت,به سرعت از ماخنیی پریدم بيرون واذاخل 
فروئین است به أنها تحویل عیده و پولش‌رو می‌گیره. يكساعتى آنجا هست و | کوچه شدم وبالای سر پسرک نشستم و گفتم؛ فگریه نكن پسرجون... این آقاجواد که 
مشتريها را که راه ميندازه از پارک می‌زنه ببرون و میره خونه‌شون. من چند روز [ صداش می‌کردی چبکارهات بود؟» يسرك هق‌مق‌کنان گفت. 
توی تخ این پسربچه خردسال که جه بسر معصوم و خوشکلی هم هست .يودع و بقیه در صقحه!۴ 





تسا 
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" که دوست داشت نشان بدهد امروز هم شيزين کاشته است: بيست عتری مانده بود 


پسرک جند کو چه و پس‌کوچه را که رډ کرد. رسيدٍ داخل یک كرجه که طولانی . 
بود و کم‌عرض. مردی که حدود ۵۰ سال داشت ر ظاهرش تيز نشان می‌داد که 
خودش مناد است. وسط کرچه و روي يله بك خانه نشسته بود. چشمش که يه: 
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أنجه در تصوير مشاهده مىكثيد, بخشی از يك دستگاه عظيم به منظور 
جهت يابى و اندازه‌گیری ذرات بسبار كوجى معلق در هواست,. در دانشگاه 
استاتقررد. پژوهشکران اخيرا يه تكميل اين دستگاه كه سارک نام دارد 
پرداخته اند و پس از پایان كار: أن را سارک ؟»نام تهاد«اتد. اين دستگاه از هزاران 
متر سیم پپچی دقیق تشکیل شده است و حتی فادر است الکترونهایی رکه از جائب 
مثابم خطرناک استخرام مى كردد تشخیص دهد. قدرت تشخيص اين دستگاه تا 
۰ ميكرومتر (یک هزارم عتر) تخمین زده می شود, تمارک »در سال ۱۹۸۹ موفق به 
کشف ذرات 2 در هواشد. 
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یکی از عميقترين راکتورهای اتمى در منطقه انتاريو واقم در كشور كانادا 
ساخته شده اسمت. اين مركز دو كيلومتر زیر زمین بنا شده است و مركز هستهاى 
آن باقطرى ۱۲ مترى از جنس شفافب است كه تماما از آب سنكين بر شبده است. در 
اطراف این منبع و به فاصله ۱۸ متر از پوسته آن, ساختمان غيرقايل نشت وجود 
دارد که به دلایل ایستی از ده هزار فوتوتیوپ برای ساختنش استفاده شده است. 
ابزار به‌کار گرفته شده باعث می‌شود تا مشکلی نظیر آنچه در چرنکست در 
اوکراین انفاق افتاد و رادیواکتیو در فضا پراکند. احتمال وقوم نداشته باشد. 
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اخيراً پژوهشگران يس از انجام آزمایشهای 
بسيار متوجه شدهاند كه سالها ارتباطی که تصور 
می‌شد عيان مصرف لوبيا و تجمم كاز در روده‌ها 
وشكم وجود دارد. یک ارتباط طبيعى و غبرقابل 
مهار است. قرضیه‌ای اشتيآه است. اكنون 
آزمایشها تشان داده است که اكر به لوبيا مقداری 
لشغه گاما اضاقه شود می‌تواند مؤثر وأقع شده 
و از تجسم كاز در روده و شکم جلوكيزى کند, لوبيا 
دارای کربوهیدراتهاست و کربرهیدرانها زعانى 
كه با باکتریهای عوجود در روده بزرگ اذغام 
می شود باعث أيجاد گازها در آنچا می‌شوند. حال 
با اضافه كردن كمى اشعه کاما به لوبیا می‌توان امکان ايجاد كاز را از ميان برداشت. 

نکته چالپ اینجاست که اين کشف مهم توسط پژوهشگران هندی که در علوم 

تغذیه به تحفيق مشقول هستند , حاصل شده ابست. 





جام جهانی نقط 
مختص به بازیکنان 
فوتبال, واقعی در 
سراسر چهان نیست. 
بلكه یک چام چهانی 
قوتبال هم در سال 
جارى ميان روباتهایی 
به اندازه انسان در 
كشررهاى مشتلف دل 
ژاپن كار خود را آغاز 
خو آهد کرد. در تصویر 
تیم رویاتهای سوئد را 
اسظت های پلاستیکی 
دقيقاً مائند انسان و با شمان خصوصیات ساخته شده‌اند. روبانی که در تصویز 
بهوشبوح مشخص شده, الویس نام دارد و کاییتان تيم روباتهای سوند است, تازه 
خالی از للف نيست اگر بدانید که سازنده رویاتهای سوندی تعایل دارد تا تیسی از 
روباتهای شبیه به انسان بسازد که در سبال ۲۰۵۰ پتو اند تیم فوتبال وانعی و انسانی 





روميتا نام گوریل مادء 
عشسهوری در باغ وحش 
بریسستول در اتکلسستان 
است. اخيراً مسوولان بام 
وحن متوجه شدند كه 
ررعیتای ۲۱ ساله با مشكل 
بینابی براثر أب. مروارید 
مواجة شده بود که باعت 
آفسردگی اين گوریل گشته 
بود. پزشکان باغ وحش قبلا 
صاحب اين تجربه مهم 
شده بودند که کوریلها و 
اصولاً میمونهای اسیر براثر افسبردكى دچار مرگ زودرس می‌شوند, بثابراین به فکر 
ترمیم بینابی رومیتا افنادند و يس از چند روز نخستین عمل آب مرواريد روی گوریل 
در تاریخ انجام شد و روميت يار دیگر شاد و خندان باعث. سرگرمی بازديدكنتدكان از 

باغ وحش بریستول شد 
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ماموريتها ایجاد شده 
است. اينان از هيج 
مأآموریتی و اشمسه 
ندارند؛ حتی اگر بابد بر 
فراز اقیسانوس از 
چرخبال خارج شوند و 
در اعماق ان به دنبال 
گروه در سال به‌طور ۱ 
متو سبط م ۴ عملیات که هود 

جات بسیار خطرناک را انجام می دهند. برطبق آماری که انتشار يأفته: فقط برسال 
گذشته اين كروه جبان بيش از ۲۰۰۰ تفر را نجات دادهآند: بدون ايتكه خود متحمل 
تلفاتی شوند. تنها سیب دیدگیهایی که معمولا گریبان افراد گروه نجات را می‌گیرد: 
سوزش برلثر یغ‌زدکی روى پوست. بدن و با ضرب خوردن و حتی شکستگی 
استغوان است. اما اقراد گروه نجات خود معتقدند که بیشترین ضرر زهانی لست 

که قهوه آنها سرد می‌شودا! 


بزرکترین کلنی مورچکان که به صورت یک خط ارتباطی عامل و قطم نشده 
به‌وجود آمده در سواحل اروپاست و متجاوز از شش هزار کیلومتر ادامه دارد. ابن 
سوپرکلنی از سواحل اینالیا آغاز شده و زتجیروار در سواحل فرانسه . پرتخال و 
اسپانیا ادامه می‌یابد. در اين كلتى میلیاردها مورچه آرژانتینی و عیلیرنها لانه مورچه 
قرار دارد و کارشناسان معتقدند که رفتار مورچه‌ها در سواحل چهار کشور نشان 
می‌دهد که آنها جزئی از یک کلنی عظیم می‌باشند و آزادانه ميان لانه‌های مختلف 
رقت و امد می کنند. 

مورچه‌هانی آرژانتینی در دهه ۱۹۲۰ هعرله با كياهانى كه از آمریکای جنوبی به 
اروپا سادر شد, وارد 
خاک اروپا گردیدند و 
از آن زمان تاکنون 
مشفول ساز‌ماندهی 
کلنی خود بوده‌اند 
عادات این مزرچه‌ها 
تشان می‌دهد که آنها 
برای انسان و يا 
کشاورزی خطرناک 


نيسفدل , 





انوا ن کلب می باشد در تصوير طول امواح مفایسه‌ای را ميان یک 
دج راديوى معمولى ا[موج فتوسط) یک مکروویو و یک كليد 
کنترل از راه دور مشاهده می‌کنید. درحالی که رآدبو ی 
ترانزیستوری ميان یک تا ده مگاهرتز تثبيت می‌شود 
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تاكنون شنیده‌ايم كه طول فوح راديو به‌وسیله 
مكاهرتز اندازه‌گیری می‌شود. اما اين فقط در راديو 
نيست و ساير وسایل 
يرفى نیز به توعى 
دارای طول هوج 
می‌باشند که با قدرت 
برضی آنها یز 
فابل مفاسست» 
شماره ۳۰۵۲ 
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سلاحهای شیمیابی 
است و از عرکزی دن 
كابل که طالبان آن وا 
ابچاد عرده بودند, به 
تك آمده ات 
همراة با این انزار نقشه 
استفاده از أن نیز به 
دست آمده و سادكى و 
قابل اجرابودنش رعشه بر تن آدمی می‌انداد. طبق نقشه‌ای که از طالبان به دست 
اسده: وسایل عذکور پس از تکمیل و ایجاد مواد عتفجره اغشته به وبروس. ميكروب 
و ساير مواد شيميايى خطرناک. با یک بالن روی شهرهای بزرگ و پر جسعیت چهان 
رها شده و به محض برخورد با زین و يك انفچار ساده و نه چندان مهيب گازهای 
سعی «بروسها , جرمها و میگروپها را تا شعام یکصد کیلومتر بر هوا پراکنده 
می سازد که فقط از ملربق ننفسی ساده به بدن آدمی راء می‌یابد و در کمتر از چهار 
ساعت لسدان رامبتلا به لتواع بیعاریهای خطرناک از جعله لیدر و سرطان خون حی‌سبارد. 
سادگی این نقشه و اجرای باورپذیر أن دول غربى را درنهایت وحشت به فكر 
انداخت» که به سرعت یاقی مانده ابن وسایل و ابزار را از سازعان القاعده به دست 
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اين تصویری تاربغی است که با توجه يه زمان أن جمع شدن چنین اشخاصی 





زیگموند فروید و وازن 
جعهور وقت آمریکا) را 
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دستگاه ماگرووتو از یکصد مكافرةز هه تَجَاوَرَ 
می‌کند و قدم به يك جی‌هرتز بگذارد و سپس وسیله 
کتترل از زاه دور به هرتز ده هزار کیلویی بازمی‌گزدد 
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همين كه این را گفت. خاک شكافته شد و دختر آمیر موش‌ها یعنی 
میشوک سر بیرون آورد و با ناز و غمزه گفت: 

- راست می‌گویی؟ آیا آرزو می‌کنی که ای کاش موش بودی؟ 

أسير با شادی به او نگاه كرد و گفت: 

- آم این تویی ای ميشوك زیبا رخسار؟ جه خرسندم که تو را می‌بینم. 

ميشوك با قهر و ناز گفت. 

- دروغگو! تو بدی, یادت می أيد که چگونه از قصر پدرم گریختی؟ یادت 
می آيد که من تو را از چنگ طاووس و نگهیانانش نجات دادم ولی تو به قولت 
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به روابت : مصطفی گلیاری 


0 در قسمت‌های قبل خواندیم: 
يس از باطل شدن طلسم سام زرد شهرزاد افسانه ديكرى 
س |تاجر است و در بيايان خیمه زده. شیر سلطان وجوش دلباخته طاووس 

١00‏ |شده دزدان و دیوزادان را که به طاووس بخاطر گوهر شبچراغ حمله 
کرده‌اند می كشد و از طاووس عی‌خواهد خود را از شر گوهر شبچراغ 
" | خلاص کند و طأووس پشرطی حاضر به اين کار مى شود که راز گوهر شب 
. |چراغ را بداند. قصه بدین‌جا که می‌رسد امير جوان‌بخت از شهرزاد 
' |أقصهكو می‌خواهد تا طاووس را به او نشان دهد و شهرزاد می كويد تو هم 
,. |اینک به قصر طاووس میروی و امیر چوآن‌بخت خود را در قصر طاووس 

ا |می‌بیند و خود را جای شير معرفی می‌کند. سپس با کمک خر گوش راز 
| > | داخل شدن به جلد جانوران را می‌آموزد و در جلد شیر مى رود. غافل از 
آنکه راز خارج شدن از جلد جانوران را فقط شیرمرد و آهو مي‌دانند و از 
7 | طرفی طاووس از امير که در جلد شیر مرد رفته مي‌خواهد تا دیوزادان را 
بکشد و گوهر شیچراغ را برایش بیاورد. ولی امیر در دام گل‌قند و 
كل شكر و كل ناز و گل‌بو حاکمان شهر دختران بدون مرد می‌افتد و آنان 
از او می‌خواهند که امير شهر شود امير در فرصتى شم شام تنها پسر و 
عرد شهر را ملاقات می‌کند سپس عازم باطل كردن طلسم جهار باتو 
می‌شود و در بازگشت بادافک. يا فربپ امبر را مجبور به ازدواج با خود 
. . إعىكدد . اما دیوچنگال از طرف شم شام ماموریت دارد که امير را برای 
۲ ۰ إباطل كردن طلسم شهر زنان با خود نزد آنان يبرد . سپس از پاطل شدان 
طلسم . امير متوجه می‌شود که شم شام یک دیوزاد است و... 
و اینک دنباله ماجرا از زبان شهرزاه : 





























١!‏ ۰ هيج. نخست کمی با تو بازی می‌کنيم. آن كاه تو را خام خام 
سس می‌خوریم. اما نگران نباش زیراما تو را چنان می‌خوریم که دردت نیاید. 
اینک به زتدان برو تا شب هتکام مجلسی بیاراییم و با تو بازی کنیم. همان 
گونه كه گربه با موش بازی می‌گند. 
م تیزک به شم‌شام اشاره كرد و او غرشی کرد و نزد امير جوان بخت 
- رقت و كوشش راگرفت و او راگوش کشان به زتدان‌ برد و در را به رویش 
بست. امير که اين ماجرا را ناور نمی کرد کمی به فكر فرو رقت و با خود گفت: 
إ ر -عجب گیری کرده‌ام. نعی‌دانم از اين گرداپ مهيب جكونه رهابى 
!19000107 خواهم ياقت. آخر عمری. می‌خواهند با من موش و كريه بازى کنند. این 
n‏ زندان هم كه هبج راه كريزى ندارد. كاش به راستى موش بودم و 
می‌توانستم سورآخی حفر کتم و بكريزم. 









امیر دست نوازشی بر سر أو كشيد و گقت. 
- من؟ من كريختم؟ مكر نامه ای را که يرآيث نوشته بودم. نخواندئ؟ 
- كدام نامه را می‌گویی؟ 


- همان نامه‌ای را که با خرن خود نوشته بودم و برایت توضيع داده بودم 
که ای میشرک عزیز, من اسیر دیوها شده‌ام و آنها دارند مرا با زور می‌برند. 

سپس با حالتی پرسش گرانه به او نگاه كرد و گفت 

- آگر نامه مرا نخوانده‌ای پس چگونه مرا بيدا کردی و به اینجا آمدی؟ 

میشوک گفت: 

- كور شوم اگر نامه تو رادید پاشم. من فکر می کردم تو از من خوشت 
نيامده و گریخته‌ای. اینک نیز به اینجا أمدهام تا کمی سق ساق دير برای 
پدرم ببرم. آخر سه روز است که بیماز شده و طبییان گفته‌اند که بايد 
داروهای جدید بخورد ولى او پایش را در يك کفش کرده که جز سق ساق 
ديو هیچ دارویی نخوآهد خورد. 

امیر گفت: 

- آیا يدرت همان کسی نبود که قدیمی فکر می‌کرد و قدیمی حرف می‌رُد؟ 

- آری. او آن قدر قدیمی فکر می‌کند که اجازه ثمى دهد من با جوآنانی 
چون تو رفت و آمد کنم. شاید باور نکنی ولی باور كن که تو اولین پسری 
هستی که با او آشنا شده‌ام. 

- خپ پدرت حق دارد. تو تباید با من دوست شوى. تو که سرا نمی‌شناسی. 
از کجا معلوم که من جوان بدی نباشم و باعث درد سرت نشوم؟ 

میش وک اخم کرد و گفت: 

- چرا بهائه می‌آوری؟ بكو که از من خوشت نمی‌آید و خودت را خلاص كن. 

- بهانه؟ اين جه حرفی است؟ من آرزو دارم که با کسی چون تو دوست 
باشم, منفلورم این است که بايد به حرف يدرت كوش کنی به هر حال تجربه 
او بسیار زياد است و لابد چیزی می‌داند که اين حرف را می‌زند. بگذریم. 
بهنر است من به تو کمک كنم تا سق ساق ديو بيدا کنی, تو هم بايد مرا از اين 
جا نجات بدهی, دیرها می‌خواهند مرا بخورند. میشوک كفت 

- ایش! از این حرف فا نزن كه دام ريش می‌شود. 

- بس برويم و صق ساق دیو پیدا كنيم: 

- خودم بيدا كردهام. ايلك وارد اين حفره شو تا از این جا برويم 

امير و ميشوك وارد سوراخ شدند و پس از گذر ازراهى پر پیج و خم و 
طولانی مسرانجام وارد دشتی سر سبز شدند. میشوک با احتیاط به اطر انش 
نگاه کرد و گفت: 

- بايد بسیار مراقب باشیم ريرا اين جا قلمرو روباه زرد است و اگر مرا 

امير بادی يه غبغب انداخت و كفت 

- مگر من مرده‌ام که روپاه زرد تو بخورد؟ 

- درود بر تو. از این که امیری دلیر همراه من است بسیار خرسندم. 

امیر سینه اش را سير کرد و فریاد کشید و گفت: 

- کچایی ای رویاه زرد تا دل و جگرت را بیرون بیاورم و به خوردت بدهم؟ 

- ايش؟ از ابن حرف ها نزن که حالم به هم مى خورد. 

ناگهان میشوک ساکت شد و هوا را بوبید و با نگرانی گفت: 

- پوی روپاه زرد می آيد. زود باش و مرا پنهان کن. 

- نا مرا داری از چیزی نترس. 

میشوک يشث امیر پنهان شد و كفت 

- اينك است كه روباه زرد از راه برسد. بويش بسيار نزديك است. 

امير كمى رجز خواند و به اطراف خود نكاه كرد و با فریاد كفت: 
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ای رويلة بیچازه شرد حا را تان 2 جانت رابكيرم. 

در اين هنكام روباهی به بزركى گار ثمايان شد . ميشوك از دیدن زوياه بى هوش شد 
و به زمين افتاد. رویاه آرام آرلم په سنوی اسیر و میشوگ آمد و نزدیک آئها ايستاد.ويآ 

« تو بودى که وجز می خواندی و مى خواستى جان عرا بگیری؟: 

امیر جوان بخت يكه خورد و رنکش يريد و كرتشى گرد و كفت 

- درود بر هر جه رویاه است مخصوصاً روباه زرد کاش می‌دائستم با تو دیدار 
می‌کتم تا برایت يثير می‌آوردم. شنیده‌ام رویاه از پنیر خوشش می‌آید. 

روماه نزدیک تر شد و گفت: 

- چرا ابن کونه کرنش می کنی؟ گر تو تبودی که رجز می‌خواندی و مانتد شير 
می‌غریدی؟ باز هم رجز بخوان ,بيثم 

امیر از شنیدن کلمه شير نوق وده شد و با شادی كفت 

- قربان دهانت بروم که مرا به یاد شير انداختی. آیا تو می‌دانی كه شبری درندة 
هس‌فر من لست و ایتک از راه فى رسد و تو راتکه پاره خواهد کر نا 

دوباه پو زحندی زد و گفت- 

- خوشم م ىآيد كه در چنین مخمحس ای مزاح هم عی‌کنی, 

- باور كن که مزاع ثعی‌کنم. اگر پشت سرت را نگاه کنی شير را می‌دیتی که آماده 
شتت تو راتکه پار کند: 

همین که روباه سرش را برگرداند اسير كفت کاتی کوتی کلموتی و به جلد شیر رفت 
و خرید, رویاه حیران شد و سرش را به سوی صدا برگرداند و تا شیر را دید قدمی عقب 
كذاشت و ناگهان يا به قرار كذاشت, امير که بسار ترسیده بوف؛ نفسی به راحتی کشید 
و ورد ساتی سوتی جبروتی را خواند و دوبازه آدمیزاد شد و گتار میشوک تشست. يا 
خود فکر کرد که بهتر است ميشوك را بگذازد و برود تا عیادا یه درد سر دیگری دچار 
شود ولی هنوز تصمیم خود را نكرفته بود که میشوک به هوش آمد و از این که دانست 
روباه كربخته است بسنيار شادمان شد و امير را ستود: امير كفت: 

- مى خوأستم أو وا پاره باره كنم ولى رعايت حال تو را كردم زيرا می‌دانم. كه تو از 
خشونث بدت مىأيد. 

ميشوك او را سياس كفت و با هم راه اقتادند و پس از ساعتی به قصر يدر او 
رسيدئد ويك راسث به اتاق ميشوك رفتند ولى هتوز أرام نگرفته بودند كه ميشوك با 
دلهره گفت: 

- ود باش خود را بشت بود« پنهان کن پدرم آعد- 

- جرا بايد پنهان شوم؟ جه انشکالی دارد که پدرت مرا ببیتد؟ 

مرضوى گت 

- همین دلیری توست که مرا دلیاخته تو کرده اسث. ولی هالا پنهان شو. به تو قول 
مى دهم که در فرصتى ماسب تو رايه پدرم معرفی کنم. 

امير جوان بخت با نا رضبایتی يشت پرده رفت و ہی حرکت ایستاد, يدر میشوک 
وارد اتاق شد و میشوک سملام کرد و كفت: 

- به قلمرو دیو ادان رفثم و برایت سق ساق آوردم: پدرش كفت 

0 بسی خرستدام كه رودى به دليرى تو دارم 

- يدر جان جاتی: زود يعنى چه؟ 


- رود یعتی فرزند عزيز نمىدأئم تو تا چند همی‌خواهی که به‌لسان آسان سخن بكوبى آياتو | 


زامیل بر این استوار نشده است که با لسان نيكوى و قاخر پیشینیائت سخن بكويى؟ 

- نه يدر جان: من يلم سی خواهد با زبان سحن بگویم نه با لسمان. 

يدر عیشوگ به سکن او تو جهی نگرد و هوا را بوييد و گفت: 

- بویی پلشت به مشامم می رسد این شيم چیست؟ میادا که تو دیگر يار با 
آدميزادكان ناپکار حشر و نشر کوده باشی؟ میشوک گفت: 

- آگر كزده باشم جه می‌شود؟ 

«به موش كبير سوگند که آگر چنین كودهباشى: او رادر گودال مرگ خواهم الكثيد, 

- حتی اگر او جان مرا از خمله روباه زرد نجات داده باشد؟ 

- دیگر دم قرو بند و یاوه سرابی مكن: ابنک زد ملكه بزرگ خواهم رفت و به ار خواهم 
كفت که اژدها موش را به خانه ما كسيل دارد تا اگر تو آدمیز ادی نابکار در اين جا نيفته 
باشى, او را بيابد و تتاول کند, تو نیز همین اینک از اتاق خويش خروج كن وبا من بيا 

کمی يس از رفتن آنها امير از پشت پرده بیرون آمد و با خود كفته 

- يهثر است تا به درد سر تارّداى دچاره نشده‌ام از اين جا بروم 

سپس يه سوئ دریچه رفت تا بیرون بپرد و دنبال کار خود برود ولی چشعش به 
موشی كوه پیکر افتاد که دهانش را برلیر کشوده بود و اكر امير بیرون پریده 
نیرد. دوجوو ووو ا ای حشت گرد و خود را عقب كشيد و شتایان 


يه سنوی در رفت و ان را باز گرد ولي در آن ¿ جا نیز چشهش به همان موش اقتاد که 

تمانش دا جاو بو با كرده يود لميد وآن خد ابا تومیدی پرگشت و در اقا تشسحب 
اژدها موش به درون لتاق آمد و با صدایی ضمحت گفت. 

- وله گریزی تدارئ: من دهائم راباز مى كنم و خودت وارد دهائم بشو, 

آسهر با تزمن ول فد ۱۳ 

الى نره لانهای دلیرا تهنا من كت كه .. 

ازدها موش حرف او را قطع كرد وكقك: ۱ 

- یی خردهمن ساده قفا هنستم و ناشم لؤدها موش الست. امیر گفت؛ 

- از تو پوزش می‌خواهم ای اؤدعا مؤش زيبا ووی ای باتوی بزرگوار. ای من به فدای . 


| أن قد و بالا و آن صدای لطيقتر از نسیست. به این بنده كوجك خود رحم كن و مر نخور.. 


1 
ظ مشهورم و تا کنون هزار عرد رابك لقمه چپ كردوام 


- تو كمتر از آنى كه بتوانی مرا با این عسخنان قریبنده خام كثى. من يه ستكدلى | 


- جه خوشیخت بودهائد أن كسانى كه وراک تو شده‌اند. كاش من نيز چنین . 


ظ | ممعادتی دا تم: لزدفا موش كقت: 


- اگر خواهان جنين سعادتى هستى. بس جراهىنائى و التماس مي‌کنی که تو را نشورم؟ ‏ 

- خب معلوم است که جرا ژیرا نه تتها گنت هن سلموم وسستن آوز اسنت,بلکه 
من دآباخته قد و بالای تو شده‌ام و دلم نمی آید مرا بخوری و از دیدارت محروم شوم, 

و با خود گفت: 

- من بیچاره رابكو که هدام تاچارم قربان صدك دیوهاو غول‌ها و ازدها موش‌فا بروم. 

ازدها موش گفت. 

- با خوت جه می‌گومی ای ناتو ان دروغكو؟ 

- با خود؛ هيج :دارم دعا می کم که خداوند هم گوشت سرا شيرين کنده‌هم سهر تو 
را از دل من پاک کند ئا خودم با رضایت كامل. خدحت برسم و طعام تو شوم 

“ نيش از آین سدخنی نگوی و خودت با پای خودت وارد دهان من بشو . 

- ای ازدها موش تازنين, تعنا می‌کتم که به من کمی فرصت دهی تا قد و یالایت را 
سير ببیتم, آن‌گاه آماده مرگ شوم. 

- سرم را بردی از بس التماس کردی, بكو چقدر جلت می خواهی 

- ای من يه قربان تو..زياد مهلت نمی خواهم؛ فقط کافی است دو سه ماه به من 

فرصت بدهى تا بنشیتم و آر ن قد و بالای موزوئت واتعاشا كتم. 

- مرا مسخره می کنی؟ ای ابله. ای ثادان: من آسده‌ام که تو را یک لقمه جب كتم و 
خلاص. أن وقت تو عی‌گوبی در ممه ماه به تو مهلت يدهم؟ 

سپس نعره‌ای كشيد و به سوی امير رقت و دهائش را كه مانند غار بود, باز کرد و 
همین كه خواست امير را ببلعد. صاعقهاى درخشيد و طوفائى وزيد و امیر را بلند گرد 
و با خود برد, امير كه نمی دانست چه اتفاقى اغتارء است, در هوا دست و يا می زد ويه 
بخت بد خود ثفرين می کرد پس ار مدتی ملوفان آرامتر شد و امير را در صحرابی بابين 
أورد امير نشست و با هراس بسیار په اطرافش نگاه گرد. با خود گلتا _ 

- شاید ديو زادهای شهر زتان مرا ربوده‌اند تا مجاژاتم کنند. شاید به بلای دیگری 


ات 


| مجار شام شاید 2 


ناگهان صد یی شتيد که منضطلریانه می گقت. 

- امير جو ان بخت آماده باش که بابد یاز گردی. 

امیر به شوى صدا نکریست و چشمش یه شهرزاد قصه کو افتاد که روی قالی 
پرنده ای نشسته بو دی سوکوار به نظر مى رسيد. امير گفت. ۹۹ 

- آپا درست مى بينم و تو شهرزاد قصه گویی؟ آبا خو اب نعی‌بینم؟ 

- نه سرووة. خواپ نمی ببثى. اين عتم كه به دیدارت آمدهام: تمتا می‌کتم هر جه 
زودثر سوار اين قالیچه شی زيرا بابد به عالم واقعيت باز كرديم, 

اضیر برخآست و کلف 

- جه شده لست ای شهرزاد؟ تو كجا این حا كجا؟ تا چندی پیش من اسير ازدها 


| موش بودم واو عۍ خواست مرابخورد ولى لينك ايتجايم و تو راعی‌بینم, 


- چون لازم بود كه به دنیای واقعيت باز كردى قصه تو را تغبير دادم و طوفاتی 
فزستادم تا تو را از ذعبت ازدها موش برهائد, ایتک به جاى پرسش و پاسخ سوار شو 


تابة قصمرت باز كرييم:: 
اید در سررمين قسانه‌ها خوافى ماند, 
| امیر به قد و بالای شهرزاد نگاهی طولانى كرد و دستی به سبیلش كشيد و سينهاى 
صاف كرد و گفت؛ 
اینک که هزار و دویست مسال وفت دارم این قالیچه بابين بيا نا کسی با هم سكن 
بكوييم. 


۱ ادامه دارد 
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وت مربوطه یست! 

هاستاویتسسگی 8 

بی خواست فریاد بزند. 

۹ لما عکلادستون» به آرامی ۱ 

8 كفت: شاید کسی آنها را ۱ 

٩‏ ۱ برای مطالعه بر داشته بلشيد 

5 3 ۱ 
1 -نه, این طور نیست. 
وی ۱ زیرا اکر كسبي این 
2 مدازکد را بزای مطالعد 
| لازم داشت فقط یک کی اه TER‏ و در مقابل. رسيد هی داد 

درحالی كه كل پرونده. حتی کارت رمز مققود شده است! 
«کلادستون ٩‏ به «استأویتسکی» رو کرد و پرسید: آیا می‌توائیم لبش 
؛ قبر كنيم و دوباره از جسد پرتونگاری کنیم؟ شما هنور گزارش مكتوب 
يليس را در اختبار داريد. مكرنه؟ 
«استاویتسکی » که از شدت خشم: خون خوتش رامى خورد, کوشید 
ماد اين پبرهرد, خونسردی لش وا حفظا کند, گفت؛ بله, چئین كزارشى را 
در احمیار دارم اما نمی‌تواتم دستور دادگاه را برای تبش قبر بكيرم. آن 
هم فقط به این خاطر که عکسهای رادبوگراقی مفقود شده است! 
فلسترن 6 كفث: اين مدارک گم نشده‌اند. كسى آنها رابرداشته است 
کلادستون» كفت: آقایان. فكر ميكنم در اين مورب اندكى دجار 
بدگمانی شده‌ایم, آخر. این پرونده به درد چه کسی می‌خورد؟ اصبلا چه کسی 
می‌دانست که اين پرونده در كجا نگهداری می‌شود. يا معتویاتش چیست؟ 
استاویتسکی» کفت: اما یک دکتر دیگر می‌دالست. اين دکتر. حتی 
بيش از ایتها هی د اسد, فى اند كه نتوین انن مخ ار گم کاری از تست ما 
ساخته نیست, برای فثال. بدون عکسهای اشعه ایکس و عکسهای دیگز 
كزارش نوشبت» شده به جه درد می‌خورد؟ 
-به هيج درد. حتی اگر من و دکتر «استرن»دریاره آنچه که ديدوليم قسم 
هم بخوریم. بارهم کسی برای حرف ما پشپزی ارزش قایل تخواهد شد 
مسله پقرئج است. ولی شاید بتوانیم به توعی سرنخ هرچند ابلهانه 
برسیم, می دأنيد. من اطلاعاتى درباره دکتر فجينك :به دست آرردهام. او 
هفتاد سال دارد, پرغسور ممتار روانشناسی در #کالامبیا » است. از اعتبار 
زیادی برخوردار است, در خدود بيست سال قبل به اتفاق چند تن از 
پژوهشگران, بايش به یک سرى مطالعات جدید در زمینه قراروانشناسی 
كشيدة شد. »استاوپتسکی» فقط کوش مي‌داد, مقهوم عيارت 
عفراروانشناسی» ابتدا برايش روشن نبود »کلادستون» متوجه این 
موضوع شد و گفت: دیوید قبل از آن که سو ال کلی برایت شرح هى دهم. 
قراروانشناسی يا هپاراسایکالوژی» یک نام عسومی براى E8۴‏ است 
ایعنی ادراک ما فوق احساس از راه خواص) كه شامل مباحشی از قييل 
نله‌پاتی, اعنقاد به اروام, بحصیرت و روش بیتی و نظایر آن مى شود 

#استاویتسکی» یادش آمد كه خائم .«الن کرشستن» هم درباره 55۴ 
سخئانی بر زبان آووده بود «کلادستون» به سحبت اصلی خود ادامة 
داد و گفت: مروز بعد از ظهر, سری به کتابخانه زدم. در سيان مقالات او 
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ا مت ب و ی Tk‏ 2۳ 
> .| ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکسی از وی | 
سنس مسن د عکسبرداری می شود. يس آز يهبودى كيت و وضع حمل دختری به تام | 
وس اس حنيفر, تام شوهرش بطورى غبرعادی از بچه‌اش كناره كبرى هی کند... 
" | جنيفر به ينيج سالگی مي‌رسد و مادرش كيت هم متوجه وضبعيتي 
| غیرعادی در فرزندس هى شود و... زمان می گذرد و يسن از ۴۴ سال پای 
| این خانواده سه نفره یعتی تام کیت و دخترشان حنیفر به حاحرابی 
کشیده عی شود بداين گبنه كد > 1 
ا سه نقر دزد يه یدای اموس رابرتس. جورج و بوتس يه متزلى دستبرد | 
می‌زنند ولی بطور ناگیداتی رإنرتس. بتون هبچ‌گونه دعوا و پا عارضه‌ای .| 
| می‌میرد. کارآگاه استلوبتسکی قائع نشده و سعی می كند با گذشته دکتر | 
| جنیغر آشنا شود بس طى نه‌ای از بليس نانتاکت متوجه می‌شود که 
| يسترى بعنام هال پبوسته حنیغر را که كهدى گوشه‌گیری استه مى ازارد و 
- | هر كاه مزاحم وی می‌شود. کست به سراغ کرنی مدر حال می‌روت و آنان را 
| هدید می كمد نادست از سر دخترش بردارندو شر مراحعت ختبفورا تشویق 
وس | به گردش و تفریج مي‌کند و بالاخره حنیغر در بکی از گردشهای خود باهال 
7 | روبرو می شود و هال باز هم در صدذ آزار او برمی آید و در برخوردی ناب لیر هال 
_ ,| به‌طرز فجیعی کشته می‌شود. استارداک و بسر عمویش كار اكلفان شر به 
| هيعار يدوو ماتر جتيفر مي‌روند و ز جنیفر می‌خواعند که ماهر ی کشک کاز ی 
| ) باهال کرنی مقتول را بر اسان شرح دهد و حنیقر ماحراو چگونگی مرگ هال | 
| ابوایشان بلكو کرد 
و آینک ټوجه شمارابه دشاله عاجرا حلب فى کنیم- 



































لته دش هنور هم وفتی ياد أن رن می‌افناد. معده‌لش زیر و رو می‌شد. مايل 

عن سوت هت ۲ وی ماب حوبی دربارة «جثیفر گیلیرت» بشنود. بیش از یک ساعت و 

۳ 0 نیم از ملاقات او با «جتیفر» سهری نعی‌شد. اما لحاس می‌کرد که انگاز: 

الكت 355 یک ترس و وحشت پنهاتی, برای هميشه دز وجودش لانة کرده الست 

۱ طيرابرسيتجى شده دیوید مایت نارلخت ر مضنطرب‌یهنظارمی‌رسد. 

سينك سرت -اره. حالم خوش فیست. خدا حافظ تا امشب. 

ا 2 در همان لحظه: هعسرش «کارول»وارد خانه شد و هعین که دای 

۳ : ا شوفرش وی و ی رالزتن خارح كند به سوی اناق ار 








مد و 78 ۳6 دی جه > اثفاقى اقتاد به یک مطلب خاص پرخورد كردم كه شاید برای عا جالب باشند. گزارشنی 


بود که أو در سال ۱۹۵۴ تهیه کریه برد دكش هچینگ #بر این گزارش, به 
پدیده‌ای اشاره کرده بود که ار دیدگاه او, یک موفقبت غیرمنتظره به 
حساب می‌آمد و اين موفقیت تنها یک جنبه از مطالعات او را شامل 
می کشبت, از مهمون کلام او این‌طور عی‌شد نثيجه كرفت که به یک 
موفقیت بى سابقه و شگفت انگیز دست یافته بود! 


PS E‏ «استاویتسکی » لبختدی زورکی برالب آورد. فکر می‌کتم مربوط نه 
اسمس ے:۔ ۳ غذاي اروز باشد! /تكارول» ناهاز بدی خوزدم... زوى دلم سنگیتی 
«تحك” ١‏ کا می‌کند. «کارول» استرار داشت كه دکتر خبر كندا اما او ماتع شند, و در 
س ننیجه همسزش که تا اندازه‌ای لطلاعات پزشکی داشت؛ داروبی برای 
٩‏ > عدم غذابه او داد و تجويز هميشك ناش را - گرفتن وان داغ با جوش 


لهس ةسه ل داعم شيرين - که ععتقد بود علاح هعا دزدها است به او توصیه کرد. #ستاویتسکی »با بی قراری پرسنید: انن مرفشت جه بو ر 4 
پھچ ےی تس ۳ ب« ١‏ ۲ ا ا كنا آرت ۲ 2 

و 0 64 ٣‏ 1 , 1 ل نعى دائم. در گزارش, اشاره صريحى به آن نشده بود, نسخه گافل 
ری مسيم هت استاویتسکی از شنيدئ حبر ناگواری که هلسترن» در حضور اين مقاله نيز ميج گاه منتشر نشد که لين هم خودش, جای تععب داردابه 
ا« جع 1 لت i‏ ۳ كك 1 i‏ ۰ ع ١‏ - يل ۰ _ ۷ که ۴ اند اله 3 " ۳ اناده 
E‏ 1 تن اکلادستون» به آو داد ستخت يكه خورد, اصلا تمی‌ترانست این خبر را هرحال, حدس می‌زنم در سال سر قابل توجهی اتفاق 


باشد, زیرا الجينك #بس از آن, دیگر هيج مطلبى درباره 25۳ نتوشت. 


11171 7 راي[ بارز کند: «لنترن» با دای لرزاتی: كه بیشتن به گریه می‌مانست گفت 
م - حالا این شخص کجاست 8 


و زابرتس 4 عفقود شده- تعاسی عکسهای رادیوگراشی و عکسی كه من -فتوز در سيوبورك#ابعسر مريرد ترحال حاشر. بازنشست» شدة لسث 
شخصا كرفته بودم: شمه و همه گم و كور شده و آلری از آن > در فانل افستاويتسكى اكفت: دکتر.الان ساعت کس از ٩‏ گذشته از شمامی‌خواهم که 


مس سب مس سس : سس > شماره ۳۰۵۷ 








که بدنش می‌لرزد: هسترن» سرش را پایین نداخته بود. . «گلادستون» مثل سنگ 
نشسته يود و به چهره فچینگ » چشم درخته بود. زنگ ساعت بیواری. کشت نیم 
ساعت دا اعلام كرد ساغت :۱۰۲ دقيقه شب بود. الستاریتسکی» فکر گرد كه 
«چینگ » زمان را بهاله قرار داده از اداع سكن سرباز خواهد زد. حال آنکه لین 
پیرمرد, شروع به صعبت كرد و يكريز هرف زد. ساعت ديوارى, ساعت ١١‏ و سس | 

۱۰ دقيقه را اغلام كرد و او همچئان به سخنانش انامه داد. هر آنچه را که بربازه. 
اجتيقر لیست» په ياد داشت بیان کرد. از نخستین دیدارش با او و سخنانی که درباره . 
لين زن از زبان ساروین راس »و نکزیس هاینز» شنیده بود سخن گفت. مر آنچه راکه 
حافطه اش يارى می گرد بر زبان آورد و در پایان شرح داد که چرا در خلال همه اين 
| سالهاء خود راسرزنش و علامت كرده بود. ماجرا مربوط به حادثه‌ای بود که برای مرد 


به فجينك «تلفن كنيد و از او بپرسید که آیامی‌تولنیم همین لمشب با لو ملاقاتی دلشته باشيمة 
۳ 


خانم «چینگ » در را به روی آنها کشود, بی آنکه سخنی بگوید؛ سری تکان داد و 
آنها رابه راهروی باریک و درازی راهتمایی کرد در اين رآهرو, چند در وجود داشت 
که همگی بسته بودند. از آنجاء وارد اتاقى شدند که دکتر «چینگ » در أبن اناق: يشت | 

| ميزى نشسته بود و همین که آنها وارد شدند از چا بزخاست ويه آثان خوشامد گفت. 
پس از انجام مراسم معرقی, خانم لچینگ»با یک صندلی تاشوی اضافی وارد اتاق 
| شد. چند دقیقه‌ای از ورود آثان نگذشته بود که خانم هچینگ»دوباره با سینی چای ب | 
اتاق بازگشت. چای, داخل فنجانها ریخته شد و هر کس جرع‌ای توشید و زیرلب | 
| تشکر كرد. خانم «چینگ»سری تگان داد و دوباره بى آنكه کلمه‌ای صحبت کند, اتاق | 


ا | واترك گفت. ا ' جوائى به نام اصاروین راس » اتقاق افتاده بود 
١‏ هكتر «چینگ»صدای نازك و زیری داشت و اثرى از لهجه در گفتارش به كوش | يعدأيه اين ماجرا خواهيم پرداخت. 5 
۳ نمی‌رسید. با همین صدا كفت: آقایان, مكالمه تثفثى ماء بسیار سربسته و مرموز بود | 0 ۱ 


ون نی + مسون ره می‌کرد: ری J‏ هیوست شما که ۱ EAE‏ ۳ «رابرتس» را که ربوده بود. هیچ کدی 5 


| 
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رن یه مان ی کنو با ليق وقت اندكى که دارم PEER‏ 
دیدارتان می‌شدم. فرچند دیروقت است, اما ادب و نزاکت حكم. می‌کند که 
حتى الامكان: به طور خلاحسه به تسین مسائل دپردازم. 

با وجود آنکه گفتارش نوعی, مشدار به‌شمار می‌رقت که وقتش را زياد نگیرد. اما 
لبخند دلنشین خود رااز آنها دريغ نکرد. 

استاویتسکی» زمان را تلف نکرد و گفت. بيكش «چینگ» من درباره یک فقتل 


تحقیق می‌کنم. 


ے يود * 
۱ 1 





۱ ۱ آگاه سمج؛ هنوز م , : ایه‌ای به 
أست چهبامدرک وج بدون مدرک اجهره ياصلابت ابن سرون 
كاه ی نشان از ارادهاى نيرومئد داشت 


درپی این ممشن. به تنروت ساجزاپرداخت: فسا محم لزاران کد کن را 
برايش شرح داد. چینگ »درحالى كه هنوز لبختدی بر لب داشت سرش رابه یک سو 
متمليل. كرده بود و به دقت كوش می‌داد. همین که سخنان لاسترن» درباره 
کالبد شکافی به پایان رسيد چینگ» به #کلادستون» رو کرد و يرسيد؛ دکتر, آیا هعه 
این حرفها درست است؟ 

ادگللادستون » ياسم داد: بله, همه‌اش درست است؟ 

لحظه‌ای سكوت برقرار شد.سپس طسناويتسكى»برسيد دكتر «چینگ #تصور می‌کتم شما 
یکی از افراد درگیر در ین ماجرا را می‌شناسید. امش دکتر هچتیقر گپلپرت ‏ است. 

بچینگ #جند یار سرش رايه آرامی مانند آونگی تکان داد گویی اصلا چنین ثابی 
به كوشش نخورده بودا 

«استاریتسکی! به سرعت افزود: ممكن است شما این زن را با نام قبل از 
ازدواجش. يعنى ليست »بشناسید. «چینگ » از شنیدن اين نام روی صندلی خشکش 
زد. سرش از حرکت بازایستاد و لبخند بر روی لبانش خشک شد أن سه نفر منتظر 
بودند تا ار جيزى نكويد: اما او حوفی نزد. سپس سرش را پاسن لنداخت و به آرامی 
پرسید. آیا «جنيقر لیست»هعر اه مردی بود که کشته شد؟ 

و بلافاصله حرف خود راتضمیم کرد و گفت, منظورم آنست که آیا با او در یک 
اناق بود؟ 

ستاو یتسکی» پاسسخ داد بله. آنها قصد سرقت از اپارتمان او را داشتند. 

نچینگ » پرسید: يس معتقديد که آن مرد به‌طور اتفاقی تهرده بله؟ 

«کلادستون » پاسخ داد اگر مجبور بودم حرفی پزنم می‌گفتم آری. او به‌طور 
تصانفی نمرده است! 

«چینگ » سزش زا بلند کرد و به آنها نگریسنت ليخند از لبانش رخت بربسته بود. 
آهی کشید و گفت: دجنیقر ليست ».. فکر می‌کردم دیگر هرك نام اين زن را نشتوم. 

لحظه‌ای سکوت کرزد. هر سه آنها ساکت سر خایشبان نشسته بودند. نکتر 
«چینگ » روى صندلی اش جابه جا شد و ادامه داد برایتان خواهم كفت که جه اتفافی 
افنتاد. اما ابتدا مايلم بدانید که من خیلی سعى کردم جلوی آن حادثه را بگیرم. آقایان. 
کوشیدم به آن مرد هشداز بدهم. واقعأ سعی کردم لما آن مرد به حرف من كوش 
نکرد. بنایرانن, جود را از بابت آنچه که اتقاق افتاد ملاعت نمی‌کنم و على اين سالها-. 

دنباله حرف خود رافروخوود. فقط گفت. خداوند مرا ببخشد. 

سکوتی آزارنده دامن گسترد. هوای اتاق سرد شد و «استاویتسکی ۷ احساس کرد 
شماره ۲ ۱ 


م راذگ رضن E E‏ ولا اين نشکا ماي تبودت 
| پای پلیس برای یافتن پرونده گمشنده به آنجا باز شود, در آين جریان:عملا برای رئیس 1 


| بن فناتواودی» که برخي تمبائك کسی ون جزل تاد ۳ ۱ 


می‌شد. اما چه کار می توائستث بکند؟ 

پوشه راباز کرد عکسهای آشعه ایکس را از درون آن بیرون کشید و آنها را مقایل . 
نور لامپ مهتابى سقف می گرقت. به‌راستی شكفت انگیز بود. هرگز چنین چیزی ندیده 
بود. تمی‌دائست دکتر «کلادستون» بزرگترین سیب شئاس آمریکاء درباره اين عکسها 
جه نظری پراز داشته لست. اما این عكسها. بی تردید سیب شناسی پزشکی قائونی را 
با یک معسای بزرگ روبرو می‌ساخت. نجتیفر» می‌توانست سچسم کند که دکتر 
«کلادستون 4 از گم شدن ابن عکسها جه احساسی پیدا خواهد کرد. البته اين پرونده 


مهم تبود. . زيرا پاسخ مساله در اين بوشه قرار نداشت و دکتر «کلادستون» و حتی 
| سروان طستاویتسکی» از وافعیت اسر آگاه نبودند و تعی‌دانستند چگوته چنین حادثه 


باورتكردئىاى به وقوع پیوسته است! 

آنچه اهميت داشت. این کارآگاه پلیس بود... 

گویی سروان #استاویتسکی» در آن لحظه, در آنجا ایستاده و به E‏ 
بود! دویازه عکسهای اشعه ایکس رآدرون پوشه گذاشت و پوشه زا در كشو میز قرار 
داد. د نو جه لين عراوش 0 اين موضوع. نها شیب آن میهد کے 


كرد و گلتد فلى زی نادان ضالما لاشو دیک فک می‌کزد «ستاوزتسکی »بدو لين 
گزارش و بدون عكسهاى اشعه ایکس, هيج مدرکی دراختيار تداشت تا لبه اتهام وا 
متوجه او سازد و از او درباره مرگ مرمون «آموس رابرتس» - اين دزد لعتتى . 
توضیم بخواهد. با ایتحال. می دانسنت که «استاويتسكى» بيدى نيست که از این بادها 
بلرزد: و ابن کارآگاه سمج. هنوز مثل سایه‌ای به دنبال او است, جه با مدرک و چه 
بدون مدرک چهره باصلایت ابن سروان آگاهی, نشان از اراددای نيرومند داشت و 
آدمى تبود که يه این آسانی: میدان را خالی کند و تسلیم شود ناهار آن روز وا به ياد 
آورد که در رستوران دانشگاه حال «استاویتسکی» دگرگون شد و ترس و وحشت. 
سراسر وجودش را فراگرفت. اما یا اين وجود, قافیه را نیاخت و با سرسختی هرجه 
تعامتر به مقانله با آن حالت پرداخت. باتش آمد كه سر آن روز أبن خودش بود که 
نترانست اعصابش را کنترل کند. نمی‌دانست که آبا بر دیدار بعدی, سوفق خو اهد شد 
خونسردی خود را حفظ گند و لجازه ندهد که لين بارس پلیس از حالت چهره اش به 
درون او بی ببرد؟.. خطر اضلی ار بود نه «كلايستون». ناكهان از این افکار. چاه 
الاباك خصمانه ٍز ضمپرش دهان گشود. از چنین احساسی نقرت داشت. اما تا 


|. زمانی که لين لاسر پلیس جنایی: ان را تنها تمی گذاشت و په حال خود زها نمی کرد این . 
| لحساس ار وجودش رخت برنمی‌بست, ولی می‌دانست که او دست بردار نیست. از 





اين رو: چاه لحسناس خصمانه اش ژرفتر شد: شبی که فرایر تس »مرد. چنین احساسی 
دز وجودش پدیدار گشته بود. هنگامی که در کودکی به ار گفنند كه مهال کرتی»مرده 
است. فلیش از چنین احساسی مالامال كشت و بالاخره حتی باد و خاطره ساروین» 
كه زير خروارها خاک مدقون شده بود چنین احساسی را در او زنده کرد. 
ماروین. از او بزرکتر يود لگر زنده مانده بود شاید حالا پنجاه يا پنجاه و دو سال دلشست. 
0 


اكثون په سبالها قبل بازمی‌گردیم تا ببینیم در دوران دانشکده جه گذشت؟ 
ادامه دارد 

















أن دو جدا جدا 
1 ظ داخل اتاق كلانتر 
" داسستاتهاى ائتغایی ألفرن میچ کاش شدند.اول شوى 





' بودم می‌دیدم كه الدریع» و «لاتم اا جكونه به هم چشم غره سی روند 


٠٣ 5‏ . عدتى در سکوت گذشت و بالاخره لوی الدريج ٠‏ كفت 
بهتر است به اصل مطلب بپردازید آقای عکارسون» 
«فرانک لاتم »هم با عصبانیت كفت 

۳1 -أقاى کلانتر, زودتر موضوع را خانعه دهید. 
مه ۱ «الدريج # افزود: .من خيلى كرفتارم. ثمىتوانم خیلی ابنجا بمانم, 
77 تسه انم »یه تلخی کفت: 

.بله. گرفتار آن است که به کمک بک وکیل اموال همسر رابالا بکشد! 

. الالدريج » روی پاهایش اند شد و کفت:-قاتل بست فطرت! حالا فمسر 
تواشدء؟! 

کلانتر آهسته گفت 

.آرام بگیرید بچه‌هااما منتظر «فری ترنر #هستیم,الان او رالز لنافش می‌آورند. 

بعد تبر حالی که به طرف من اشاره می‌کرد, افزود: 
.هر دو نقر شما آفای «گیتس «را می‌شناسید. می‌دانم که يك بار برأی 
سل ۰ + تو «الدريج »در مورد فتل غيرعمد ناشی از حادثه اتومبیل و برای تو «لاتم» 
۳« در عورد قصد سرقت اقام؛ دغواگرده پود به هر حال امرور من و آقای مکیتس » 
" تصميم داريم بار دیگر مشکل شما را مطرح و در مورد أن تصمیم بگیریم. 
7 فر همان موقم در اتاق کلانتر باز شد وامردی متوسطالقامت که حدود 
۳ ۲۷یا ۲۸ سال داشت, زارد شد و زو به هكارسون »كفت 
007 ,گویا شنا مرا احضار كرديد. آقای کلانتر 

.بل #هنری ۷ روی صندلی كنار دادستان بنشین. 

اشترى ترتر ‏ كنار من نشست و سرش را پابین انداخت. «لاتم »يدون 
مقدمة گقت.. آقای کلانتر شما دارید وشت تلف من كنيد: شما خوب هی دالید 
که قائل همسبر من آقای الوی الدریح است که اینجا نشسته و آقای ترتر ا 
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«الدريج هيار دیگر از روی صندلی بلند شد و گفت».ساکت شوا! 
نكارسون »برای اولین بار عسدايش رابلند کرد و فریاد زد 


701 .شر دق سماكت شويد! 

ee‏ وير لب 1 «هنری ترثر » سینه اش راحساف کرد و گفت 

505005" دببینید أقانى «کارسون» من نعی‌دائم شعا از من جه می‌خواهید من 
١ 0١ a‏ ديك رجيرى غير از آنچه تا الان په شماگفته‌ام. تمی‌دائم.من ازرويروشدن 


كه سس پا این دو عرد مىترسم. من نمی‌توانم در حضور آنها راحث باشم. 
کلانتر با ملایست گفت»:نترس اينجا كسى کاری به تو ندازد, آرام باش 
اس نآ" و دوباره انچه راکه دیدی برایم بكو 


س ا من سیکاری روشن كردم به فكر قرو وفتم. دو روز قبل يود که خبر 
 .‏ . . . آوردند خانم مكارنت الدریج»به ضرب جهار كلوله در اتاق تشيمن مزرعه 
۲۳ ۲۲ ۲ خود به قتل زسید آن روز دوشنبه‌هواابری و بارانی بود.ظاهراً خائم «ظدریح» 
سس ۰ تذها بود. آقای »الدریج »هم برای تهیه مواد غذایی به سونرو »رفته يود و 
3 . در یک رستوران هم غذا خورده بود. اما تمی‌توانست اینها را ثابت کند. 

از آن طرف «فرانک لاتم » صبح أن روز مدتی در دفتر یک وكيل بود نا 


١ و نت هن وس 3 هه‎ ٠ 





۱ گدّرانده و حدود ۲۰ کیلومتر از محل جنايت دور بوده. اما ار هم 
السدریح» آمد و ده 


بفهمد چطور می‌تواند مشعلی را حل کند. ار مدعی بود بعد از آن تعام 
وقنش رادر یک رستوران و چند نوشاه قروشی در جئوب شهر سوترو»؛ 


نمی‌توانست اين ادعايش را اثبات كند. به اين ترتيب هر دو می تو انستند به 
سهولت متهم به قتل خانم عکارنت »باشند. چون هر دو از مرگ او سودی 
عی‌برد‌ند شاهدی هم داشت که بس ار تبراتدازی قال رادیده بود كه از 
مزرع خائم «کارنت #بيرون آمده بود و این شاهد همین «فتری ترنر بود 
که با تاراحتی کذار دست من نشست» بود سشكلى که در شهادت ار وجود 
داشت این بود كه به هیچ وجه نمی توائست رای قاطعی بدهد که فاتل جه 
کسی بوده است. او سی گفت که از حدود صدعتری شخصی را که يس ار 
تیراندازی از مزرعه خانم الگارنت »خارم شده دیده و فقط تشخیص ناذه 
که مردی بلند قد و قوی هیکل بوده که لباس تیره‌ای به تن داشته است. اين 
بشخصات اصلا کفایت نمی کرد چون هم »الاریج » و هم «لاتم» مردان 
بلند قد قوی هيعلى بودند که اباس تيره پوشیده بودند و اما رصم خاتم 
«کازنت» او ری بود که هفت با هشت تال قبل هسسری اقر اک لاتم »را 
كه أن موقم جوائی شرور بود: قبول كرد آما چند ماه بعد از ازدراح آنها 
«فر انک لاتم «به اتفاق چند نقر از دوستان خود نقشه یک سرقت راکشید 
که قبل ار اتجام أن دستگیر شد آن زمان من اولین بزخورد رابا از داشة 
که تتوانسثم محکوعیت او را قطعی کنم و دادگاه او را آزاد کرد. اما ار پس 
از آزادی دیکر هركرٌ به خاله‌اش باژنگشت و نامه‌ای برای فمسرش 
توشت که او می‌تواند مزرعه و حانه او را صاحب شود: 

چند سالی خانم «کارنت »يه تنهانى زندگی كرد تا اينکه «الدريج »ابتدا 
به عثوان یک کارگر ساده مزّرعه نه استخدام خائم «گارنت » در آهد. انا 
پس از چندی آنها با هم ازدواج كردند: البته آزدواع آنها از نخر قانون هیچ 
مشکلی نداشت چرا که يس از حدود پنم سال وقتى خبری از «فرانک لاتم » 
نشد عرفا او راعرده تلفی کرده و اجازه ازدوام محبد رابه خانم هگارتت ٩‏ 
دادند, اين عاجرا اداعه داشت تا اننکه هقته قبل سر و کله عقرانک لاتم »بیدا 
شد و وقتی خبر ازدواج خانم #کارنت را شتبد چندان نار احث نشد, چون 
او آمده بود که مزرعه‌اش را پس دگیرد و چون قاو ئا شوهر خاثم «کارتت» 
به حساپ می آند: حق تصرف مزرعه اش را داشت ازطرق دیگر االو راج ۷ 
كه رحمات زيادى بزای أن ززعه کشیده بؤد. و نا توجه به آيتكه شوهر 
فعلی خانم «کارتت » هم بود. نمی خواست مرّرعه وا از دست ندهد. در 
نتیجه مشکلی پیش آمد که حل كردن آن کمی مشوار اة تثلز عی‌رسید. در 
ابن ايان كويا یکی از أن دو از انتظار چندان خوشش نمی‌آمد و يا 
عی‌ترسید به حقش نرسد,به همین جت اقدام به قتل خانم «کارنت کرده 
بود و اواخر هفته گذشته وقتی موقعى که «هنری ترتر» از ماهبگیری 
برمی‌گشت به سوی مزرعه خانم «گارشت» که خود در آنجا کارگر بود: 
می‌رفت. ضداى چند بار تپراتدازی را شنید و متوقف شد تقريبأ بلاقاصل 
هرد رشیدی رادید که از مزرعه خارج شده به طرف جنگل می‌دود و چون 
بيش از حند متز تا عزرعه فاصله داشت دقنقاً نتوانست مرد فزاری را 
تشخیص بدهد اما حدس می‌زد بايد یکی از آقایان «الذريج » و با «لانم» 
بوده باشند. پس از اینکه قاتل قرار كرد, او به طرف مرّرعه بوبد و وقتى 
خائم «گازتت ۲ را در خون دید. خولست از تلقن اتاق استفاده کرده, جریان 
را به پلیس بكويد که متوجه شد ارتباط قطع است بلافاصله به ظرف 
پاسگاه کلانتری رفت و گزارش مشاهدات خود راداد. اما چون بلاقاسل 
ترسید که میادا قائل او را هم به قتل برساند از پلیس خواست تا او را 
معانجا تخت محافظت قرا نهد. تا قاتل دستگیر شنود. وفتی پلیس. به 
مزرعه رسید تباتچه‌ای را درمیان كل ولای مزرعه يبدا کرد که اثر انگشتی 
روئ أن تبود, ردپای زیادی در مزرعه بود که به علت بارندگی هیچ كدام 
قابل استفاده نبود. در آتاق نشیمن هم اثر انگشت سه تفر يخنى «الدريج 4 
خاتم «کارنت» و رانک درتم» روی اشبای مختلف دیده می‌شد که به 
علت حضور دو سه روز قبل »لاتم»در خانه ذال بر وجود جرم توسط او 
تبود. با اين اوصاف و با وجرد دو مظنون و بك شاهد نمی‌تو الستیم 
تضعیعی دراين بازه بگیریم. در این زمان کلانتر از هنری ترتر ٤‏ خو است 
تابار دیگر آنچه را که در روز دوشلبه اتفاق افتاده بوذ شرح دهد 

. همان‌طور که گفتم در رودخانه‌ای واقم در يك کیلومتری يشت 
مزرعه مشقول ماهیگیری بودم. اما چون حوصلهام سررفته بود. به طرف 


شماره ۳۰۵۲ 





مزرعه بركشتم. صدمتر به مزرعه مائده, ضداى چهار تير پیاپی را شنیدم و اندکی بعد 
شخصی بلندقد و چهارشانه از اتاق تشيمن بیرون آمد و په سمت جنگل دوید. 
ابروان کلائتر در هم رفت و كفت: 
در روز پارانی تو به ماهیگیری رفته بودی؟ چرا؟ 


-.جون كارى نداشتم و حوصله‌ام سر رفته بود 
۱ از این سواال جواب أخير فکری به ذهنم رسید و کم‌کم مرا به هیجان آورد. ظاهرأ 
فکر مشابهى عم در سر کلانتر کارسون بود. چون كفت 
' احتمالا زود هم خسته شدی و بركشتى تابه موقم به مزرعه برسی و قاثل رایبینی 
فقط احتمالاً حیف که چپزا او را تشخیص ندادی! 
و عن ادامه دادم 
.چه حیف! اما تو در واقع هیچ كس راندیدی «هنری»این طور نیست. 
کلانتری دنباله حرفم را گرفت 
.چرا خانم #کارنت »را کشتی؛ اصلاً چرا به خانه خائم «کارنت» رفتی؟ دهان «هنری 
ترئر » از تمچب باز ماد و در حالی که سرش را بشدت نکان می‌داد گفت: 
.عن... من چنین کاری تكردم! 
باتحکم عتم 
.اصا او را به قتل رسائدى. تو با ساختن أن داستان دروغى دربارة مافيكيرى. در آن 
روز باراتی. مچت را باز کردی. هبج كس در أن هرا به ماهیگیری نمىرود جه رسد يه 
ماهيكير ماهری مثل تو. 


بودی. از ابن جهت دیگر زحمت بر داشتن 


.اما من قاتل را ديدم و شذاختم, طوى الدریچ :... من او را به خوبی دیدم؛ 
.من گفتم تو کفتی که داخل خانه شدی و خانم کارنت»رآغرده دیدی, بعد جه کردی؟ 


.به طرف تلقن رفتم اما تلقن قطم شده بود ۱ 
از كجا فهمیدی؟ 
زمی‌خوایستم صحبت کنم. اما صدایی بز نمی خاش «الدريج »منیم تلقن زا بریده 
نود نا «آو »نتواند کمک بگیرد: ۱ 
٠‏ هن كفتم: 
.اگر تو كوشى رابرداشتى يس جبرادر آن اتاق الراتكشت همه هست به غير ازتو؟! 
«کارسون»رو به افنری » گفت: 
برای اينکه تو می‌دانستی تلفن قطع است. «فنری» چون خودت سيم آن را بریده 


تن كوشى رابه خودت ندادی! 

بالاخره اهنری ترترة دست از مقاومت برداشت و اعتراف كرد. 

بله. من ار را کشتم. من برا بزداكلتن کمن بول به مزرعه بزگشتم چون فكرأ 
می کردم خانم اگارنت هم با آقای «الدريج »به سوثرو » رفته‌اند. اما و درست موقع 
بردلشتن پولها مرا دید و گفت که به کلانتر خبر می‌دهد. من ثمی‌خواستم آبرویم برود 

کلانتر دیگر اجازه نداد او ادامه دهد و گت . 

بلند شو برو سر چایت در زندان بخواب تا بعداً فکری برایت بکنم. اما مراقپ پاش 
دوباره فکری به سرت نزند. 








آدمهای خوب .. 
نقیه از صفحه ۳۳ 

.باپام.., پابام بود... اما به من كفته بايد توى خیابون «آفاچواد»‌صداش کنم؛ 

خشکم زد حرقهای پسرک مقزم را آتش زد او پدزش بود؟ 

لحظه‌ای فکر کردم و حکم ورود به خائه را از جیب درآوردم و په استواز و 
گروهبان گفتم دوسوی خانه را مراقب باشند که از راه پشث‌بام نگریزد. سپس دست 
گذاشتم روی زنك و چون می‌دانستم مرد به اين سادكيها در را باز نمي‌کند و الان 
مشغول معدرم كردن مواد می‌باشد, به محسن گفتم که از دیوار بالا برود. 

توی خانه که رسیدیم, مرد داشت سومين بسته هروئین راداخل چاه دستشویی 
خالی می کرد 

وقتى داشتيم همراه يك سرد دیگر از ځائه م ىأورديعش بیرون, همېن که روبروى 
پسرش رسید. دستش را سشت کرد و بالا برد تا توى صضورتش بكوبد که محسن. 
دستش راروى هوا كرفت و مشتش را آنقدر فشار داد تا مرد ناليد 

.دستم... لستم شکست.. 

0 
.مادرم که طلاق كرفت من هفت سالم بود ډو سه ماه پیش مادرم بودم تا ايتكه 
یکروز سادرم بهم كفت: آمن می‌خوام شوهر کتم و شوهرم حاضر نیست که تو راهم 
بپذیره... بايد بری خونه پابات پسرم ناراحت نمپشی؟] من که فكر می‌کردم اکر 
تاراحت يشم مامائم شوهر نمی‌کنه. كريه کردم و اشک ریختم. ولی فایده نداشت. 
مامانم يكروز متو گذاشت جلوی خانه پایامو خودش رفت دتبال زندگیش, روزهای اول 
ایام هم هنو ره نمی‌داد: یک هفته پشت در خانه می خوابیدم و نان خشک می‌خوردم. 
اما بابام راهم نمی‌داد و می‌گفت: امن نانخور اضافه نمی خوام!» تا اينکه بکروز عموی 
بزركم که ارن رو هم شما دستگیرش کردین, به بابام پیشنهاد داد براش فال بفروشم و 
اون داروهارو هم بفروشم! عموم می‌گفت اونها یک داروهای کمیابیه که بعضی‌ها 
می خورئد تأ نمیرند. بابام می کلت من با فروش اون داروها ثواپ می‌کنم. بابام راست 

مى كفت کلانتر..* عموم راست می گفت؟ 
پسرک اینها را كفت و من در جوایش گفتم: 


خاط رات كلامت 


ابات يه كمى دروغ كفت پسرچون... واسه اینکه اون داروها مال كساتى هست كه 
دوست دارند خودشان رو بکشند. پابات همین یکی رو دروغ كفث! ۱ 

تگاهم به آنسوی اتاق جلب شد. محسن برای اينكه کسی مت جهش تشود. رو به 
پنچره و بشت به عا کرده بود و اشک می ریخت. چارهای نبود, صد ایش کردم 

.محسن چیکار مى كنى؟ با رئیس پرورشگاه صحبت کردم و راضیشون کردم که 
امروز این آقاپسررو ببریم اونج... تو می‌بریش یا یگم استوار...؟ 

-نه... خودم می‌برمش |محسن اين را گفت و با پشت دست صورت خیسش را پاک 
کرد و ادامه داد) ولی کلانتر لطفاً تلفن بزن و بكو چند ساعت ديكه می‌برمش- آز 
سپس رو کرد يه پسرک و ادامه داد:] أمروز می‌خوام با «آقارحمان» بریم صقان اول 
سینماء بعد پارک, آخرش هم ساندویم.. خوبه آقارحمان؟ 

رخدان که از خرشحلی پر برآورده بود.بست انداخت داخل دست مجسن و هماتطور که از 
گلانتری خارج می‌شد, گفت: سینما چطوریه چناپ سروان... بابام همپشه می‌گفت 
هی بز مت .-. ,اما هیچ رقت نبرد..- آون می‌گفت...» دیگر صدای پسرک را نمی‌شنیدم, فقط 


نگاهم به محسن بود که داشت با دستهايش صورت خيس خود را پاک مىكرد! 0 


رايت ی ا 


تس نها erf‏ ۰ سس ۱۳۰ 4 مس 5 
هم یه سوت تب جر را یف نو 











پاسخیهای باهوش خود کلنجاربر وید 
بقیه از صفحه ۲۹٩‏ 

0 بنج حابحابی در نقاشی بارنر .۱ پایه جرخ دستی به‌جای در کلبه, ۲.بتد 

|شلوار مرد به‌چای علق کنار درخت. ".تبه خاک در چرخ دستی به‌چای سنك زیر 









باربر. ۴.گره بشت خانم به جای بالای آناناس در سید ۵ گوشواره خائم به‌چای | شبیه خواهد بود. 


0 جعبه باز شد چنانچه جعبه باز شده را جمع کنیم با چعبه شماره (۲) 5 


0 نام مھندس جه بوذ! .نام مهندس «اسمیت» است. 
0 اعد اد و نقاشی نایدا مردۍ درحال روشن كردن سبيكار خود است. 











اكر بادتون باشه چتد سال بيش عاچرای مسافزت حقير را به ديار فرنكا جهت 


ابات ايلات براتون قلمی كردم كه الیته اکر هم یادتون رقته زياد مهم ني 
بعد خدمتتون شفاهاً عرض خواهم کرد, آما سرگذشتی که الهى : 
مال شه مَرَبُوَطيه راجت یک مافه‌ای: اس كه برای دیدن اون "وذ 
انچام شد. مخلص طبق سنن. و مطايق عادات و مد ا 
افرتكستون شروع كردم به نامه‌پرانی و چاخان‌سازی خدمت والدين محلرم! و . 
دوشتان گرام! که فيعله... هنوز دو هفته از اقامتم در ابن شهر نگذشته که چشم 
پرفسورها و استادان دانشگاه. دور از جون شما به اندازه چشم کاو درشت شده که 
چطور عمکنه ابتهمه استعداد و ذوق و نبوغ! در وجود فسقلی یک تفر نم درب و 
داغون ملل من جمم شنده باشه!- 
وار چند روز پیش که استحان ورودى دانشكاه را كذرائدم EA‏ 
ای مختلف رقابتهای تبليغاتى جه وه را 5 مر کروم از اين 
داتشكافهادر جلي در جلپ نظرسن برای تامتويسى در جه کلک‌ها که به هم نمی زنتد!.. ۷ 
و ازآون به بفد هم هقتهلى تبود که کب یکی او موفگیت های درخشائم زا برليشَان 
تئویسم تا اینگه بعد از يكى. دو سال امر به خودم هم مشتبه شد و يدون أنكه متوجه 
باشم وره مقدماتی و عالی و ماوق عالی را هم لی کردم. جالتر از هعه ايتكه 
ن 1 کان حه برض و نی کم تاره چ تیر تیه رشته‌های تخسئلی 
pa > ۱‏ عام سيد ار دست خودم هم 








ظ هی واچ قبر سود چن هد که انرا 
سوم اک ی قد RR‏ وطن کردا ولى با تمام 
علاقهاى که به ابن بازديد داشتم توچه به يك موضوع چهارستون يدتم رو غین منار 
جنيون لصفهان می‌لرزاند و آن نداشتن چوآب يه سوال قوم و.خويشها بود که مرتباً 
می برسييند: دز چه رشتواى بکتر یا مهندس شده‌ای...+و از همه ټدتر لينكه يكى. دو 
هفته قبل از حرکت خالهام نوشت که چشم پسرش چپ شده ولی او را بيش دکتر 
تبرده‌اند و منتظرند تامن برگردم و مداوايش کتم!! 

با وجود اينكه من آخرسری چند پار نوشته بودم که تصمیم دارم 
در رشته برق تحصیل کنم, ولی مثل ابنکه اونها اصلاً به اين کارها 
کاری نداشتند و ععتقد بودنه هر كس رفت فرنگ. دکتر ميشه و 
برمی‌گرده! خلاصه هیچ کدلم از این بدیختی‌ها نتوانست مرا از فکر 
مسافوت به وطن منصرف کند, 

سوار قطار شد م و راه افتادم!., قبلا هم برای آن دسته از مردم سعج 
و يك دنده‌ای که فرضاً خواهان دیدن مدرک تحصیلی ام ولو در رشته 
برق هم شده ممكن بود بشوند, یگ ورقه از قیض پرداخت بول برق 
٠‏ | ۱ اتاقم راكه عکس لاسب و سیم بالاش بود برداشتم که در صنورت لزوم. 
١ ٠‏ به‌جای گواهینامه مهندسی برق به خلق‌الله قالب کنم؟ 

تا اینجای نطلب عقدب بود و أسئل جریان از اینجا شروع 
می شود که بعد از زروه به تبرییز تلفنی مؤده ورودم را برای وزاب 
ين E‏ چهار بعدازظهر فردای آن روز جلو در خروجی 
007ل يو ی و ۳ 
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شد و تا اوهدم به خودم بجنیم كه سيل ماج به طرف صورت کرم 
عاليدهام سبرازير شدلا ديكه عمه ماج بکن, خاله عاج بكن. قريب یگ 
ربع عسورت نازنينم زیر علج و مولوج ماج اقوام عین لبو 
تنوری به جلز و ولز افتاد و عاقبت خدا پدر عموم را 
بيامرزه كه بعد از یک مبارزه طولانى موقق شد يدن 
نیمه جان مخلص زا از خطر خمير شدن نجات بده وتوى 
ٹاکسی يجبونه! 
اون شب خونه ما از كثرت بازدید کنند كان محترم جای تكون خوردن نداشت, ولى 
الى كاش قضیه به همينجا خانعه بيدا می‌کرد. تازه می‌خواستم اولین لبوان آپ 
خوردن را پس از چندین ساعت مسافرت با قطار مجهز و سريع السیر تبریز .تهران که 
منظره روز قیامت را جلو چشم آدم میاره سر بکشم که بتول خانم ته کوچه‌ای با 
درحالی که یک بچه سه چهار ساله زردعبو را عین بقچه حسوم بغل کرده بود مثل 
مامور اداره آپ در حباط را باز کرد و نفس نفس زنان خودش رابه ثثاقى که مخلص و 
سی جهل ما عمو وعم جوزو اجوز نشسته بودیم .رسوند و قبل از اينكه کلمه‌ای حرف 
بزئه بغضش تركيد و شروع گرد به گریه كردن که «اقای دكثر؟!... دستم به ذامتث! 
داره از دست میرها.., نمىدوتم در و هعسابههاى جوون غردء چی‌چی بهش 
دادن که از چهار ماه پیش دور از جون شما كلاب به روتون. كلاب به روتون بیرون 
روی هيدا کرده؟..» تا من اومدم بهش حالی كتم که بابا من دکتر نیستم, بچه‌رو 
همرن‌جور برسته, عين کادو كذاشت توی دامتم و اون حروم لقمه نه گذاشت و نه 









ان خودش را عملا توی دامن مخلص ثابت کرد! هادزش هم درهبان 


بهت و حيرت تعاشاچیان عزیز! مثل شاگرد مدرسه‌ای که قضیه قبثاقورث را ثابت 
کرده باشه با خوشحالی تموم داد زد. 

.دیدی آقای دکتر؟ دیدی من دروغ تمی‌گفتم؟... حالا باورتون شد!! 

موضوع خيلى غامض شده بود. ديكه نمی‌دونم از ترس پیشامدهای ناگوار يعدى 
بود با از شدت غیظ, فوری بلند شدم از توی چمدونم یک بسته قرص سردردی که 
داشتم آوردم به مادرش دادم و گفتم أبن بجه الحمدللة هيج عرض عمده‌ای نداره. قعلاً 
یک هفته روزى سه نا از این فرسهارو صبع و ظهر و شب بهش بدین بخوره. خوب 

میش!.. و بلأفاصله مادرم راصدا کردم و با التماس بهش گفتم وسیله‌ای راهم کنه تا 
مهدونها مر خض ور وم توق یرم مكبر مركم بخوایم. خدا تسيب دشمتتون نکنه, 


ساله ريش سقيد از گوشه مجلس خودشو به من رسوتد که «آقانی دکتر! شمارو به 

چوون هر کسی که دوستش دارین پیش از اينكه رين بخوابین پک دوايى هم به من 

بدین که درد مثو کشت؟!» گفتم: «آخه پدر چون من که دكثر. .-" يريد وسط حرقم که 

امی‌دونم خسته هستین ولى باور كثين من سه ماهه از درد ثمىخوايم, اين باد 

لامصسب (!] پدرم رو د رآوردها...» و قبل از اينکه من كلمهاى حرف يزنم دستم را گرفت و 

برای معاینه جلو برد که #آره, مردم میگن پاد فتقه! ولی خودم كمون می‌کنم باد نزله 

باشه!" شمارو به مرگ داداشتون يه فکری بکنین!* 
دیگه پاک از کوره دررفته بوذم باتغیر گفتم: «آخه بابا جون اين صاحاب عردهرو! 
بايد عملش کرد. من فرضا هم که دکثر باشم چرام که دیگه نیستم! قرضاً جرام هم 
باشم: اسیاپ و ابزار جراحى که دیگه تدارم.-» . 

با التماس گفت «قای دکتر جوئم شما پاره‌اش كتين که بادش دربره! بخپه 
نمی خواد. خودش جوش می خورها: ...من خوش كوشتم تم« داشت گریه آم می گرقت... 

نه جراءت داشتم اصل موضوع را بگم چون در این صورت علاوه بر دوست و 

ذشمن جلو يدرو مادرم هم سکه یگ يول می‌شدم ونه اون نامسلموتها حاضر 

بودند درد متو بفهدند. ناچار یک قوطی روغن آفتاب زدگی را که دکتر برای 

مین راد تجویز کرده بود. بهش دادم و كفتم: «فغلا با اين روغن 

ماسازش بده تا فت آیندهاه و قمان دقيقه تصميم كرتم برخلاف 

ميل حودم صبع روز بعدش جونم رو وردارم و بزنم به چاک جعدد 

اون شب از زور خستگی خوابم برد و سبح زود از خوآب بلند شدم و 

هول هولکی ناشتابی خوردم. مادرم‌رو حسدا زدم. گفتم: «چمدانهایم را 

حاضر کن, می خوام برگردم!» اول که طقلگی غین بپماری که چشعش 

۱ . به دکتر بیعارستانهای دولتی افتاده باشد سر جايش میخگوپ شد و بعد 

با لکنت زبون کلت «کم.., کم.. کچا میخوای برگردی؟» گفتم سیخوام 

برگردم بيش هموننسلمونهای جوا سک نتب 

مردم سمج رو 
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راضی باشنه, حالا كلهاش ياد پیدا كرده دیگه حوصله تداره به درد مربضهاى اسلام 
برسه! آبروم جلو در و هفسایه زفقت هن که ات تمی‌گذرم. خدا هم ات نکشر<! 
ديدع نخیر, کار اصلا بيخ بيدا کرده و اگر دير بچنبم خاته لهنتی ما میشه بیعارسنان 
سينا... و شوخی شوخی ممکته کار به جراحی آپاندیس هم برس با اينکه تصمیمم 
صددرصد قطعی بود, هق و هق عادره و ترس از عاق شدن. پاک زاتوهایم راسست 
کرد و عاقبت به اين نتیچه رسيدم که بايد مادرهرى به یک ترتیبی شيرفهعش کرد و 
فلنگ رابست ولی اين کار اقلا یکی دو فته وقت لازم داشت به همین دلیل يهش گفتم 
اببين مأدرجون. حالا که تی راضی نیستی من برگردم برنعی‌گردم ولی به شرط ابنكه 
به اين مریضها بگی فعلاً یکی. دو هفته ديكه هم روشونو کم کنن و دندون روی جیگر 
پذارن تامن خستگی سفر از تتم دربره.» 

بیچارة با یک تبسم معصومانه قراردادرو قبول گرد ولی هنوز امضا زیر أن 
خشک نشده بود که در خونه بار شد ویک دونه از اون زنهای پاردم سابیده که 
الحعد لله نظیرش نوی مطه عا زياد بود با نک صدای سه جار رگه! داد زد فتول 
فالوم! بتول خانوم!. اومدن؟- » مادرم هم عبن اينكة اصلاً شرط و بيع مارو صد 
ساله فراموش كرده اشکهاشو با گوشه چادرش ياك کرد و با افتخار تموم گفت؛ ابله, 


دشب وارد شدن!» آون علباً مخدره هم متل کارعندی که خبر برنده شدن نلیت 


بخت أزمابيشو بهش داده باشن يريد بالا و بابين که «الهى شکر!. الان ميارمش. 
همین الان میارعش!.» 

مادرم رو با عصبانیت كشيدم كنار که ازش بپرسم اين ضعیقه کی بود؟ و 
چی‌چی‌رو الان هياره که دیگه به جواپ عادرم ترسيد!.... الهی تصيب گرگ بیابون 
نشه, يه وقت ديدع ده پونزده نفر زن و مرد دنبال يك نفر آدم قلچماق که جوانگی‌رو 
کول کرده بود. وارد دولنسرای ما شدن... جلو مخلص جوون مادرمرده را که رنکش 
مثل كج سفید شده بود و بک دستش از ناحیه كتف در هوا تلوتلو عی‌خورد زمين 
گذاشتن و از مون جمهیت زنى که بعدأمعلوم شد مادرش بود گفت: »آقای دکترا بسر 
نازنیتم اون هفته سر کار از نردبون افتاده پابین, ببين چطور شده؟ حَدا آلهی یک در 
دنیا و هزار در آخرت بهتون عوض بده...» 

حالا خواننده جون خودت حالت مخلص رو عجسم کن. دیگه چیزی نفهمیدم, فقط 
از زور دلخوری و عبظ تموم قوتم را در كلو جمع کردم و فریاد زدم 

.آخه نامسامون.!: من که شکسته بئد!...» 

مادرش خیلی مظلومانه و آرام كفت 

.آخه آقای دکتر. اینم که نشکسته.. دررفته!۷ 

گفتم: «فرضاً هم که در رفته باشه, چرا نمی‌بریدش بیمارستان گج بگیرین؟..» 
گفت: «أخه ما که آشنا نداریم, شمارو به خذا این کارو شما بکنین که سرتون به تنتون 
حی‌ارزه! آخه بدون شما ميكن جا نداريم. تا حالا سه تا مريضكوته بردیمش حاضر 
شدیم گچش رو هم خودمون بدیم! قبولش نگردن!» 

دیگه سرگیچه گرفته بودم. از طرفی قیافه رنگ پریده جوونك روحم را عذاب 
می‌داد. از طرف دیکر هبج کمکی از دستم برنمی‌آمد و می‌ترسیدم دوباره تو 
رودرواسی كير كنم و با یک تجویز کشکی مثل سابر تجویزهام باعث يشم استخوان 
مستفون اون طفل معصوم سیاه بشه و یک عمر از هستی ساقطش کرده باشم. 
عاقبت با کمک چند تا از بروبچه‌های محل بردیسش پیش شکسته‌بند پیری که از 
سالهای قبل می‌شناختمش. بعد هم از زور بدبختىو دلخوری و بذبیاری برگشتم 
خونه رفتم توی لتاق دررو هم از يشت به روی خودم بستم نشستم به زار زار كريه 
كردن و همانطور در عالم تتهابی به درگاه خدا كفتم آخه قربون اون بزرگی و 
رحمانیتت برم. مشیت تو هم زبوئم لال کجکی شده؟؟ ديكه ما موران تو هم زورشون 
به اعيان و اشراف نمی‌رسه صاقف ميان سرام ما فقير بیچاره‌ها؟ آخه چطور می‌شد 
اكه به جاى دست اين سبرك بنده خدا دست اونهابی عه با بچاپ بچاپشون باعث 
ئداشتن وعدم استطاعت استخدام دکتر شده‌اند قلم می‌شد؟! آخه بروردگار جونم, 
چرا وقتی بارون عی‌فرستی,توی محله ما سیل ميشه خونه‌هارو می‌بره. ولی دز محله 
اعيون و اشرافت شيئم ميشه و کل و گیاه سبز می‌کنه؟... چرا وقتی از بادبزن غیبت باد 
ول می‌کتی در بين داراهات توی که‌شون مبره و ميشه پاد غرور ولى وفتی به فقبر 
بيجاردهات می‌راسته.. حالا از همه اینها گذشته من که به درگاهت تقصیری نگرده‌ام, 
چرا تكليف هنو مغلوم نمی‌کنی؟.. آخه من جواب آين بنده‌های از خودم بدبخت‌تر 
تورو چی بدم؟ ایقها تعطی‌دونن ولی تو که می‌دونی من دکتر نیستم, تو که أيتقده قدرت 
داری ہیا و از مریطسفوثه غيبت بک دکتر برای اين سحله بدون دکتر ما حواله كن که به 
درد أبن بیچاره‌ها برسه چون متو هم تجات بده.." 
نمیدونم يعد اون همه استغاثه چند ساعت بی‌حال بودم تا عافیت صدای «دكتر! 








دکتر...» از يشت در اتاق به هوشم آورد. مثل آفتابه دزدى که بعد از سالها از ژندون 
آزاد شده باشه. قند توی دلم أب شد, حتم کردم که زعا و التماسم به درگاه دا 
مستجاب شده و صدای دکتر دکتر به خاطر طیبی است که از غيب رسیده. عين عرغ 
سرکنده از جا بریدم در آتاق را باز كردم تا دکتر غیبی‌رو زيارت کنم که جفت پاهایم 
دز استانه در خشک شد.... 
دعاهايم مستجاب شده بود ولی این دفعه هم جائ دکتر, از بیمارستان سیتای 
غیب! يك مریض فرستاده بودند! آره باز هم یک بنده خدای بی‌پول دیگه وضعش 
ناجور شده بود. بعله...یک پیرزن پنجاه. شصست ساله‌رو در از به درارَ خوابونده بو دند 
جلو در اثاق, دهنش كف کرده بود و دورش سی, چهل تا آدم جورواجور چرخه زده 
بودند که تا چشم صاحاب مرده‌شون نه من افتاد سه جار قدم رفتند عقب!... دبگه نای 
داد زدن هم تداشتم, با صدایی که په خوبی می شد تشخیص داد صاحش در متتهاى 
درماندگی است. با استغائه رو به جمعيت گفتم- «آخه مسلمونا.. به خدا من دکتر 
نیستم. من رفته بودم که در زشته برق تحصیل کنم"..» که بکمرتبه هسكى با هم گفنند 
دخوب أقای دكتر(!) این رو هم برق كرفته تش دیگه, مریض که نیست؟» 
گفتم: اآخه چرادست به برق زدء؟... مكه برق هم بچه‌بازیه؟!,,, » گفتند: انه رابا این 
بیچاره تقصیری نداشته, چهار ماه پیش باد اومد برقهامون همه قطم شد و ما حیال 
کردیم که دبكه برق نمماد. امروز ضيح حیوونی رفت لامب اتاقشو پاک کته یکدفعه 
برق برگشت و به این روزش انداخت!» چاره‌ای نبود» نشستم یک کسی مشت و مالش 
دادم. كمكم لای چشمانش واشد. یک فندداغٌ هم بهش دادم گفتم: «ببرپدش 
خونه‌شون, قردا حالش خرب ميشه اكه پهتر نشد پس فردا بیار یدش ۷ 
OOO‏ 
... فردای أن روز صبح ساعت شش يدر واهادر چند تا از فامیل‌های نزدیکم 
درحالی که أب غوره می‌گرفتند تا دم اتوبوس بدرقهام کردند, خدا خودش می‌دونه 
اون نیم ساعتی که به حرکت اتوبوس مونده بود چه سالی به من گذشت تا عاقیت 
شوقره ترمز دستی اتوبوس را خوابوند! شيشه يتجزه را باز کردم تا برای أخرین بار 
از فامیلم خداحافظی كنم که از پایین یک جعبه شپرینی آرمد توی ور تم! نگاه كردم 
ديدم مادوزن داداشمه, درحالی که چشماشو پاگ می‌کرد. گفت طصنه فربون قد و 
بالات برم.تورو خدا ایندفعه که رفتی ختئه گردن‌رو هم ياد بگیر چون خواب دیدم بچه 
بعدئتوان پسرها يادت نرهها آفای دکترلاه 
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هاجر خائم فعانطور که با وسواس بسیار سيزيها راياك مىكرد. در 
اب .اين اندیشه بود كه بايد هرجه سريعتر خورش قرعه سيزى رابار بگذارد 
چون تا ساعتى دیگر خواستگاران دخترش از راه دور می‌رسبدند و او 
5 باید تا آن زمان همه کارهارا انجام می‌داد. تتها دخترش مهری مشقول 
وج پاک كردن برنم در یک سینی بزرگ بود و آقآمراد هدر خانواده با یک بغل 
م ١‏ یه خرید وارد آشپزخانه شد و رو به مهری گفت: دخترم ان مبوه‌ها را 
سا ١‏ یشور و آماده كن.» 
یر 7 .حسىت بباشى. 
۳ ۳ ابن را هاجر كفت و آقامراد همانطور که در كثار هسنرش 
| می‌نشست آرام .طوری که مهری نشنود .گفت: 
٠‏ .همه اینها رآ با قرض و قوله خریدم؛ولی جه كتيع:يايد جلوی مردم 
س آبروداری گرد. 
١‏ هاچر فقط يه صورت اقامراد خيره شد و او زا به خاطر همه 
777 خوبيهايش در دل تحسین كرد. 
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۳ . ۰ هاجر خانم آنچه را در مقابل میدید باور نمی‌کرد کم مانده بود از 











. شلدات س مب - او لحظاتی پیش براي سر دن يه غذاها و هم 


هت تا رت مارعولك مرده يافته بود كه دمش هم از بدنش جذاشده بود. هاجر خانم 
نو 





٢ ۲‏ افش يه حفره افتاد که براثر شکسته شدن دسته قايلهه ایجاد شده بود 


[|e‏ وچ 


mye.‏ یم و زیر لب كقت: ابد مر کیب ورپریده ختعاً قبل از ايئكه خورش‌رو بار 
بذارع از اين سوراخی رفته تو.؟ 
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كردارش تشان م ىذهد حیزان و سبردركم 
است, مرثب دستش را بالا مىبرد تا بر در 
۱ بکوید. اما انگار احساس می‌کند کسی در را 
برایش باز تشواهد کرد يا اينكه أن کسی که 
در را خواهد كشود أن کسی نيست که او 
[ اتتظارش را دارد و در کوبیدن بر در تردید 
دا زک .- 

لباسهايم را که می‌پوشم: احساس 


آن شب, برای او شبی غیرقابل باور بود, شبی که صدای تم ثم 
اس ماه باران در ناودانها می‌پیچید و اين صدا با 
ح وس صدای خوش اذان آميخته بود. ذلش 
خیلی برای مادرش تنگ شده بود: 
دوست داشت در چشن تولدش پود 
ولی وقتی ابن را به پدرش گفت. او 
جرف را عوض کرد و دریا قهعيد 
که دیگر نباید چیزی در ورد او 
بكويد, سرش را روی زانوی 
پدرش گذاشت و به خواب رفت؛ 
در خوآب دید بر روی آسمانها 
سوار بر اسبی سفید پرواز 
مي‌کند. در جایی اسب ایستاد. 
دریابه این طرف و أن ظرف نگاه 
کرد و ناگهان چشمش به مادرش 
افتاد. او لباسی سفید. رنگ بر تن 
داشت دريا فریاد زد: مامان... صامان. 
ولی مادرش فقط لیخندی بر لپ 
داشت و او را می‌نگریست. دریا دوید به 
سوی مادرش ولی او آز نظرش محو شد... 
ناكهان دریا از خواب پرید... پدرش نيز از 
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از داخل اتاق صدای تعریف معد سسوم 
كوش هاجر خانم رسید و او را بيشتر نگران کرد. لحظه‌ای با خودش كفت 

ديكه وقتی نمونده که خورش راعوض کنم. 

از طرفی کلی بالای تهیه‌ اش يول رفته. سپس تحسمیمش را گرفت. 
مارمولک زابه سطل زباله انداخت و شروع به کشیدن غذا کرد 

OOO 

ساغتى بعد گروهی از میهمانها در كوشه بيمارستان افتاده و هاجر 
خائم عخدا خدا» مىكرد که خواستگاران دخترش نفهمتد چرا مسفوم 
شده‌اند! 
ک 


می‌کتم به رتك لیاسهای اوسنت احساسی همراه با ابهامی کلافه‌کتنده. 
در را که می‌خواهم باز کتم, تردیدم به اوح می‌رسد و افکارم راحتم 
نمی گذ ار ند. 

به خیابان می‌روم, کسی را نمی‌بینم, در را که می‌بندم, احساس 
می‌کنم یکنفر از كتارم گذشته و به درون اناقم رفته و لباسهایش را 

دستم در هوا در تردید من برای کوبیدن بر در رها شده. تردید در 
اينكه آیا کسی در را باز خواهد کرد و آیا او همان کسی است كه من 
انتظارش را دارم؟! 

کلافه می‌شوم. حیران و سردرگم. روزهایم شبیه هم شده‌آن. 

E 


خواپ پرید... و رو به لو كرد وعفت: جى شده دخترم. خواپ بدی ديدى؟ 

دریا كفت آرء ابا خواب... که ربانش را گاز كرفت زبرا می دانست 
اكر بكويد خواب مادرش را ديذه. يدرش تاراحت عى شود. 

بدر دريا و مادرش عدت ينج سال بود که از هم جدا شده بودئّد. 
پدرش كفت؛ خواب جه کسی؟ 

دریا نمی داتست جه بکوید که صدای زنك تلفن به دادش رسید. يدر 
دریا به آر گفت: دریا جان برو بالا تو آتاقت من الان می‌آیم. 

دریا از جايش بلند شد و همانطور که در فکر خوابش بود به سوی 
اتاقش روانه شد. صیح روز بعد. يدر دریا پیراهن سیاهی بر تن داشت. 
وقنی دریا بلند شد تا برای مدرسه حاضر شود. دید چمدان و ساکش 
جلوی در است. به هدر سلامی کرد و كفت: بابا بازم ماءعوریت, چرا ديك 
ساك متو برداشتین؟ پدرش سکونی كرد و سپس كقت: دخنرم نعی خو اد 
برى عدرسه, وقتی خواب بودی پا مدرسه‌ات تماس گرفتم و چند روزی 
مرخصی گرفتم. دریا هاج و واج به پدرش می‌نگریست, و يدر تيز 
می‌دانست که او هزاران سوال بی‌حواب در ذهن کوچکش دارد. پرای 
همین گفت: ببين دریاجان, دیشب دابیات زنگ زد و گفت مادرت.. 

دیگر نتوانست. يدر دریا برای اولین بار جلوی او بلند پلند گریه 
می‌کرد, دریا فریاد كشيد: مادر چی؟ تورو خدا بابا چی شده مامان؟ 

پدرش كريه می‌کرد و دریا که تعبیر خوآب و صسحبت‌های پدرش را 
فهميده بود به آغوش پر از مهر پدر كريخت و در گریه پدر شریک شد. 
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ا كن اونم يه بجه دانشجو مثل ما پرخرج داشته 
مس اما ۳ اختلاس و دزدی می‌کتن هیچی کیس, یرم سالا اين دیچاره فوقش 
١ ۱‏ بيست تومن زیادی بگیره چی می‌شه؟ عوضش بستتی‌رو در هر ساعنی 
از روز که باشه عياره تو ماشین ميده دست مردم گزمازده. 
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كرمى هوا معراه با بوی پنرین حالم را به‌هم می‌زد. هنوز رغ 


آساعتی تا پلیس راه باقی بود که ناشين توقف كرد آیندفعه دیگر تصمیم 
8 خودم را گرفته بودم. از لج حریم,هم که شده می‌خراستم نفری دوتا 
بستئى بخرم! اصلاً نمی‌داتم غریم جنه دشمتی با اين پستنی‌فروش 
-. بيجاره داشت که هر وقت می‌دیدش چیزی بارش می‌کرد و مینو هم 
همیشه از ار دفاع عی‌کرد و من هم بی‌طرف بودم,ولی ر استش دیدن 
چوره افتاب متو جياه با قطره‌های ذرشت عرق. در طول سه سال 
ا دیگر بزایم عادت شده بود بعضی وقتها دام برابش می‌سوحت. دوست 
۳ داشتم که از او بستتی بخرم: آما مریم که کمی وسواسی بود و به‌خاطر 

| شروت و موقعیت خویش کمی هم از خودزاضی تشریف داشت.همیشه 
مانم می‌شد و مى كفت 


.سحر جون الکی پولتو خرج تكن. ابن بايا معلوم نیست دسناش 


تميزه با ازن يونوليتشو دیدی؟ الان سه ساله که عوضش نکرده 
۰ باور کن میکروبای توش ذبگه به مرحله آپارتمان‌سازی رسیدن! 


و میئو هعیشه مخالقت مى كرد مثل اینکه می‌حوای مارو شم عین 


کا خودت وشوق عنى؟ آخة اين یکت یه جطوری دستش يه 
اوناعی‌خوره؟ 


اما مریم ول‌کن نبود تازه هر می ددا 
و یتو هم در جوا می‌گفت" خب این بیچاره هم خرج داره, تصور 
شته باشه" تازه لبن همه 


آما مگر عریم زیربار می‌رفت. آخه بچه‌های اين بابا کی میرن 
؟إمثل خودش يا ستتی‌فروشن یا 

و ایتجور بها هعيشه از امه دلشتث, 

ماشبین که ایسناد. وقث را غثیفت شمردم و کفتم: بچه‌ها امروز 






يبس ای فر وكشن 
نشده بود که تاگهان 
صذآئى ترعمز شديد 
ماشينى. حرفم راقطع 
كزد. هر سه با هم 
بريديم پشت پنجره 


برخورد گرد 
حسى كردم 
کسی العم سم 
سسرم از چا 
كندة د هنوز 
فرحست نكرده 
بودم نکاهی به 
عقب بينئدازم که 
از يشت شيشه 
غبارآلود ينجره 
مینو را تيدع که به 
اد ا وين عد جوز 

11 
باباجون!! .8 





وبا - سليمن .از نجف‌آباد اسفهان 
میک روز نسبتاً خوب» را خواندم, اكرجه حرفی آنچتان برای 
كفت ندلشت, متتهى چون پایان غیرمنتظره‌ای برای خو لننده داشت 
تصمیم گرفتیم که بگذاریمش بر نوبت جاب+ ظرف سه, چهار هفته 
آینده متتلر باش 


روبا دح از تهران ۱۶۰ ساله ظ 
راقعیت» را خواندم. الستت. قدرت تخیل و پرواز فكزت 
توق العاده بود. همین که بتزاتی خوانتده را ابتطور قريب بدهی و او 
را به این خبال که سوژه‌ای دیگر را دارد تنبال می‌کند. با خود 
بكشائى و مپس در پایان؛ حرفی دیگی را بزفی. همین ذشان‌زهنده 
قدرت بالای قوه تخیل شماست! و اما چرا جاب نشد؟ فک می‌کنی 
ا 3۸ را بگویم» مكر اينكه به‌تازگی از هلند و انکلیس به 
زهرا سرلک . الیگودرز - 
خواهرم نامه كه نه. درددل ثامهتان را خواندم و کلی هم مكيف 
شدم از ایتک ايتقدر ساده و بی‌شیله و پیله نوستالژیک نقبی به 
کردکیها رده بودی و پاوی, و اما من با يريغ از کمبود جا فقط 
سی توائم بگویم در آن حس و حال با شما شريكم و سفى كتيد که 


هفين حس را هم در داستائهایتان پیاده کتید كه عچب سانگی و 
ساده نوشتن هغچنان که سهل و آسان به نظر می‌آید. جکر قبل و 
بزتهايت مشکل است وكسانى قادر به انچام e‏ 
پنداری ساده و ذوق و قریجه و «آنی »داشته باشتد و شما دارای أن 


استعداد هستید. بس ذا می‌تولنید با مطالغه بيشتر در پروزش 


اشتعداد خدادادی خوه بکوشید. منتظر آذار بهتری از شما هستم. 











ey e‏ ا 
خوامران و برآدرآن مزیم عبأسپور, مشهد آحمد 
شيرازسميّة كزيفى, زننجان . جبشيد علامی شيل شر تهران 
عزیزی فرد؛ تهران م هری اسلام آیاز غرب نجه لابين سا 
مریم طریقت كاخكى. عسرخه سمتان 
علوس مشتاق شهميرى. قالم شهر - غلامعباس رعضانی. 
اتدیمشک :فلا مر ضا غیدییان؛ حسن آباد قشتاهویه اما تتفي حودوی: ‏ ۱ 
خم .مها ريمن (۰ ۰ ساله روستای کوشه پردسکن ساره 


بتدرانولی علناز رااان اد 2 
محمد وت ویو دوع TE‏ 


اند مرجم وین ميوت RE‏ اردع عياش 
۳ ۳۴ 


4 
ل 


CON 


هموطنان عزبز بیائید با ترك مواد مخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشته را به فراموشى بسباريم و برای زئد گی بهنر تلاش كنيم اعتياد جرع نيست پلکه يلك بیماری است 
يس با معتاد ملل بك يمار رفتار كيم ٠‏ بااستفادء از داروهاى ترك إعتياد نولدى دبكر می توانيد بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبى و با ایجاد تثفر از مواد مخدر و 
بعسورت سرباتی و كاملا بلهانى این يسارى رابراق هميشه از يبن يبربد . ضمنا يك دورء داروهاى نبروزاى چاق کننده همراه دارو مى باشد. برای رفاه حال تهرانيها دارو به 
وسیل آزانس بصورت رابكان مرب متزل تحویل می كردد و عزيزان شهرستانی بصورت پست هوانی بك ساعته با بست بيشتاز ۴۸ ساغته ارسال فى كردد 






a a 23 

.يدون عمل خراص ؛ وھک ایی 

| 4 کیک مدرم و یی اب لتر 

۱ يا جديدترين متد تاسپیوتری‌زوز با فسمادت 
تحولی‌نو حر تتی‌خوپازه در ترميم مو وزيدايى | .> 1 , 
ام آل جويء بالآنر از چمارنان امام حسين + روبروي بسب رین ٠‏ پاک ۵۳۱ ۰ طت ۰۴ راد ۴۵ 

۱ تفن توران : ۷۵۶۴۱۷۳ ۰ ۰٩4۱۱۳۴۴۲۵۵۸‏ 

تفن کرمان. : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۴۱ 











با بيش از ۴۵ سال سابقه کار 
عراسم عفد مر ELE‏ شمارا با متنوعترين شیر پنیها 
حپابان بهبودی یش نصرت ۴۳۹۷۹ 5۹ 


مجله اطلاعات هشتگی به منظور تشویق و ترغیب 
هرجه بیشتر دانش آ موز ان ممتاز مقاطع مختلف 
تحصیلی و ارج نهادن به سعی و کوشش این 
عزیزان تصمیم‌دار د عکس و مشخصات آ نان رابا 
تخفیف ویژه در اين مجله‌چاپ نماید, متقاضیان 

ترک اعتیاد به منظور استفاده از این فرصت و كسب اطلاعات 
دای زیی دوت ای اتک ا دد | موم 

تاتوانن ارات و اقعيرة 


1۱۲ ۱۹۱۴۲۹ - ۷ 















۳ا اطلاعات‌هفتگی 
Ê‏ ۳۳۳۳۳۷۷ 
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لت ق ر : 2 
دانش آموز كلاسن اول 





































ای هه شرا ( آو 57 3 مي دانش آموز كلاس بنجم 
راهتمالی مدرسه اخرار ۲ مخمدیان آ سیایر ابتدانی 2 امام ابتدائی ‏ داستات امام 
ال ا كلاس اول ابتدایی دبستان ۲شهر بار فار #مارليى  RF‏ ۳3 لیک - 
شاگرد ممناز شناخته و در به(۲) لدشان ۾ ئا ۸۶ ۹ سهر بار 4 رل 
المبياد رياضشى برگزیدگان در سسا 


آموزش و برورش رودیار در 











۱ 1م نا صسعدل ۴۰ ۸۰۱ با معدل ۵ا ۱۹۸ 
جحي الجن اجو سال تحصیلی ۸۰۰۸۱ شا کرد همتاز شناخته شناگرد ممتاز شداخته 
نايل شد E‏ معدل ۲۰ شاكرد صمتاز شده با تشكر از اولياء شده با تشكر از اولياء 
دس تا و o‏ 
بديتوسيله از زحمات و شناخته خده. با تشكر از اولیاء ۳-0 ن اسو دبستان ب خصوص 
محیت‌های بی‌در بغ مسلولان دبستان بخضوص آموزگار موزثار محترم مربو آموزكار تمر غم هر بو 







و دبپران بزركوار و سحترم سركار خائم نظرى قاى زر بفى 


مد ر سه راهنمانی احرار ۳ 
نشکر وسپاسگزاری مي‌کنيم. 
















° ست گر ١ 5 al‏ 
( ا یط (- ۱۰ أ 0 تسس هقر 
با جديدترين مد انجمن بزشكان ترك اعتياد آمریکا 


اشاق وار ند ۰ کل ۳۰۰ ۳۳ : 


9 ۳ ۱ ل هة بيب ر اسنا ر وا 











نوبسنده كتاب آرايش هرداله هنرجو 
مي بديرة. ‏ هيدان انقلاب ۶۴۲۰۶۹۵ 





كلاس دوم ابنتدايبى . دیستان 
فردوسى لسيراز در سال 
تحصييلى ۸۰-۸۱ با معدل 
۵ شاكرد سمتاز شناخته 
شده با سپاس فراوان از سرکار 
خالم آذری آموزگار محترم 





| آموزشگاه آرايش ود 

E 
تنها مجر ی کلیه متدهای تر ميم مو همر اهبا ضمانتنامه كتبى ۱۰ ساله و دارای‎ 
2002 گسترده‌ترین شعبات در سراسرايران و با ارائه‌جدیدترین متد سال‎ 
اروپاو :۲۱2 ۵:۱۱:۳۶ آلمان‎ 


3 ۵ _ . ۲ 0 
افرس ذقتر هر کا ی / فهر ان - 
اا 3- 2 2 ر ۳۹ 





امتاز رسمى زد یلم بیز الملل 


مدان رسالت. ۷۲۴۴۳۱۲۳ 





ار ومیه-۲۲۲۶۸۹۲اراک-۲۲۳۵۴۱۷/ تبریز-۵۵۶۵۵۰۳/رشت ۲۲۲۵۵۷۶ بروجر د 
۷۰ کر مانشاه ۷۸۹۹۰۱ /سنندج ۳۲۴۰۹۷۲ / مشهد ۸۴۳۸۵۰۶ /خوی ۲۱۳۳۶۰۷۳ 


۷ 














١‏ يكى از سبکهای نقاشی عدرن .از سبزیهای سه 
رنگ فحلى که خضرت مصد(ص از شر دشمنانش ب 
أئجا پناه برد ۲.پایتختی در اروپای شرقی د زمانی در 
حمابهاى عمومی مسوول حفظ لباس مشتریان بود . 
فر جسمى که شدي و عانند گوی باشد ۳. فرمانبردار . 
بررگ خانوآده .يست و خسیس .دریا ۴.موضوغ بحث 
ب دومين پادشاه از سلسله کیان که نام پدر سياووش 
يود +بيمارى زردی .هرجا باشد. باعث آبادائی و روثق 
مي‌شود ۵ بی‌سواد و درس نخوانده .از حبو اناتی که 
در صند خاهی تبحر فراوان دارد.بول حرد هندی .عادر 
اذرى ۶ نیم‌تنه بی‌آستین ۔ غذابی که بیشنتر در ماه 
مبارك رمضان براي افطار و یا سحری تهیه می‌شود ‏ 
ار گهای ییا و خوشبوی بهاری ۷ جوأب سر بالای 
عددى! آبين و سنت‌ها+تهدادی سك که به‌دور هم جمم 
شده‌اند + تحسديق. مكزيكى ۸ حرف ندا ‏ کسی که از 
چیزی سود و نفع برده باشد فرشته نگهبان دوستی و 
فخنت .نه دنيا آوردن ٩‏ جانزه‌ای که ذر مدرسه به 
داش آموزان.می‌دهند باسواد ی درس خوانده ۱۰. 
مقدار و اندازه .روغی نقاشى .خرف عسی که بیشتر در 
حمام عورد استفاده دارد .این هم هیچ متتی به اک 
تدازد .حرف دهان کجی ۱۱.سازعان مخوف آمریگایی . 
باد ملايع و دليدير سحری . گذرگاه دتخل دل كوة . 
جنين كرداى مشکل باز شود ۱۲ خانمى که در شب 
عروسی, شمراء عروس خانم به خانه ناماد عی‌رود . 
بهترین و سالعتریین: راه درأمد معاش خالواده -نظر و 
عقيده .پایتختی در آسیای جنوب شرقی ۱۳ بازی و 
مسرگرمی .نام دیگر نثاره .سن و سالی از لو گذشته 
است ءضدتاریکی. ۱۴. سوره‌ای در قرآن مَجِيد . برنج 
شوشتری .بالاترین و بهترین اختیار .سال آذری .نام 
معاون هینلر که در جنگ دوم جهانی به انگلستان 
پناهنده شد ۱۵ حرکت به شيوه کرم . تابش روشنابى 
از یگ چضم نورانی .چگونگی و گیفیت .با عدس قرمز 
خوراکی لذیذی در جنوب کشورمان درست می‌کنند 
۶بچه چارپایان .نوعى بیماری روحى که بیشتر عردم 
شهرنشین دچارش هستند .در این روزهای تابستانی 
کشنده آسنت ۱۷ هوآبيماى مدوئ انگلستان ‏ آلوده 
شدن -پیروان و رهروان, طریقت 


۱سقط جتين .ارلین فضالورد روسی که در فضا 
شناور شد ۲.لقبی برای موجودات غریبه که تعلق يه 
كرد زمین ندارند ‏ ایالتی در آمریکا ۴ ملول و افسرده . 
تكبه بر پشتی .راه آب زيرزمينى ‏ زباندار بی‌زبان ۴ 
شمابه زبان انلیسی .چراگاه پا زمینی پهناور و سیز و 
خرم از وسایلی که حنما بايد همراه اتومبیل باشد. 2 
موسیقیدان نامدار آلسان .از ترکیبات الكل است ‏ جایزه 
زرزشی “در همسایگی و پادر جوار حرم عطهر بیتوته 
كردن , واحد گروه هواپیمایی يا کشتی‌های جنگی ۷ 




















منسوب به چریکهای مخالف. دولت فیلبپین که قیلم‌های سینایی فراوانی ساخته شده است 
سالهاست بر ضد دولت مرکزی می‌جنگند ‏ کلی است 05 

سفید و زرد و بسیار معطر .گرعی و حرارت ۸ برخورد 0 طراح: احمد کاری از بشرویه خراسان 
ملايم با یکدیگر يك چهازم .سوغات گجرات .دست ۱ ع - هأ 
به دامان شدن ٩‏ جاده ميازير ‏ بروردكار يكائه . < جل حدول شمار ه ۳۰۴۱ ۲ 
ستون بدن .رمق و توان .بالای هر جيز ۱۰ تقلبی 
و ناسره . از دروس مدرسه . پوشانیدن و پنهان 
كردن .جمع أورى و روایت‌کننده احادیث 1۱ از 
رسوابی‌های سیاسی آمریکا در اوایل دهه هشتاد 
ء قرضی و بدهی ‏ تخم مرغ اتكليسى ۱۳ مسوول 
حفاظت شتاكران دز لستخر والاريا کشف بزرگ 
فیلمینگ ۱۳.زیبای شبها در أسمان .عطابق قاعدد . 
امیدراریم که از أن شما خير باشد ۱۴. حرف 
صريح و بی‌پرده .صافی آشپزخائه نشین .یکی از 
مزه‌ها ۱۵ جنگ تازی . اشک جشم . معدن -بى 
بردن و دریافتن ۶. آرامش‌بخش جان و 
طرب انکیز رون . شهری بزرك در ژاین ۱۷ از 
شرکتهای بزرگ هواپیمایی و سازنده هواپیداهای 
عول‌پیکر مسافربری در جهان ‏ از داستانهای 
اساطیری و باستانی ایران زمین كه براساس آن 















8 
OOH‏ 
E‏ كع مس هسه عسوي 





"O شماره‎ 

















چ طب + 





8 تاھ مسیونب . اا روق؟ ۱ ۱ 
سه ثقر در اداره راءآهن مشقول انجام وثليفة؟ | 
بودند. مهتدس. رائتده. ترمزيان و «جان ۸ «اسميت او 
i 5 î‏ | وا قاش ق اله ۱ 
0 ۾ الربيتسسون 0 نام داشتند. در شقن ایت اطلاعات راهم ٠‏ 









۳ برباره آتهاداریم ۱ 1 

٠ 7‏ ١,أقاى‏ ربينسون در «ديترويت» سکونت دار 0 

0 ترمزبان نين رله شيكاكى و دهترويت منزل ‏ ۳ 
ارد ۱ ا 
؟:آقاى مجان اھر سال ۲۰۰ دلار برا ډار 1 

۲ : ۴اسعیت در بازی بیلبارد از راننده قويتر استا ۽ 
+ که مسافری که مترل او نزدیک خانه ترمریال» 
لست نی کم و زیاد سه برابر ترمزیان دزامد دار 


۶ مسافری. که دز شیکاگو متزل دأزد هم نام ؛ 


i 
ترعريان اسمت, حالا شما می توائيد حدس بژنید كله نام ؛‎ 
۱ ۱ 


اج و جد مد م 





١ 0‏ و - 055 2 
۲ ,۱ عیل | ات 5 بها یی ا تفه إن ۱ ار 
”س ۳ 





در میان اين اغداد و نقطه‌های سياه يك تصوير جالب ناپیدا شده برای ايثكة موفق به ببدا كردن أن شوید, بايد 
مداد يا خودکاری برداشته و از شعاره (۱)تاشماره (۶۸)را از وی نقطه‌های سياه با خط مستقیم بهم متصل کنید. 
أبس از پایان خط کش اين سوه جالب دز جاو چشنمان شما ظاهر خواهد شد 


سيت 0-٠-0‏ وم ڪڪ - ea‏ س 





۱ در اين تصوير دی جعيه كوجك در پابین ر یک | 
جعبه باز شده را در بالا می‌بیتید. ایا می‌توانید بگویید 








ع و وج و وه و و ماد وام ورن دای 
= ۳ 
سس اه ۳ 
ا 
آپا شمامی ترائيد بگونید بيت دوم ان | 
كت ' 
الدازه تگهدار که اندازه نكوست ۰ | 
لجسو ووو مونم حت و عمو سيور مو ر سوبت ووو اللا 






2 كلت اال ا ا ا 





7 ات 
5 ل 0 
نو قلموت ۳ 


حد که شاعر شيرين نيز در همين زمینه قرموده 


| حدودنينج سال قبل جه بسيار سيته جاكان تصاحب پست‌های كليدى به عشق استفاده از امکائات 
خضوصاً سفرهاى برون مرزی به خرج مردم هميشه در صف ‏ ببخشید هميشه در صحته ‏ چون باورشان 
نمی‌شد. خاتمی برنده انتخابات باشد؛ خودشان را به رقیپ می‌چسباندند, منتها وقتی متوجه شدند اوضام بر ۾ 
وفق مرادشان رقم نخورده, بواش يواش راد رسیدن به اهداف را در نردیگ شدن به خاتمی تشخیص دادند 


فاسان جماعت بذقلعون سفت با اینکه قتوز حدود سه سمال به اتعام دورا 
می جنب نا بقهمتد اين بار ضلاح چرخش يه کدام جهت ج استت! 











اعکسی که با سک دور رین بعغولی كرفتم, , انق 
اباشد. به هرخال چون آقای مختاری - مدیرکل نازان پازکها - بر مهد عبه نی ۳ 


آشهروندان تهرانی تفاضا کرده: «هر کجا شاهد حشکاندن درخت جهت 
اآپارتمان‌سازی مستید مرائب رابه ما اطلاع دفید+خواستم از طزيق مجله قدیمی و 
اپرتبر از اطلاعات هفتکی به روابط عمومی سازمان مزیور اطلاع يدهم اخيرايه استتاد | 
مدرک موجوديالاى در ورودی باغجه سشجرى در خيايان تنهید وزوابى متشهب د 
خیابان ملك بين خیابانهای سهروردی و شريعتى يلاك شد 


اپارتمائهای مسکوتی . شبركت 








و 


/ 


شهرسمتان ترکنن جاى شرح عكس پنوست را ها زست ظاهرا ارتیستی این طور 
مرقوم فزموده در سفری به تهران كذرعان به ميدان أزادى افتاد و على أقا وسط چمن 


با دیدن هند یی روی دوشمان با 

ا من عشق لانى متداول در 

کے |[ در مان ہے کت 

خوش دارم يه عسک از 
حاجبت بكيرى!» 

شرجى خدمت این جناب 

کلاه مجسلی عرض کردم 

تقر بان دوران 

باس يوشيدن و ابن 













اين جور 
طرز 
بیان گذشته» چشم غره‌ای 
رقت و به ما گفت. ادهه 
آفازو باش, تالوعلی تو هم که 
حرفهای عیال مارو می ری 
اكه بد بود که توی قیل بازار 
داش ا روفي 
فذاشت 
i‏ دليش على نا 

فيل اشاره به فيلم بود و به 
#روئق» می كفت «روقن ۷ 















ها اهمه ت اش همه مهي هقد أ | جه اسا ا اجيم ی سے سم سس مہ م ل وم جه ھی مد د ا ود مسيم ل ی ل یی ج ونی سمه - 


خداوكيلي در حق این پرنده 
خانگی ظلم شده آش نخورده و 0 
ن | 1 دهن سوخنه" منظور اتهام زنك 
عوض كردن است پتابه مقتضیات زمان و مكان تا آن 


«۴ + ٩ 1 7 i 
٠ ی 'يعاست جښووری هعد ه ډو رنه بي و‎ 
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دنق ۱ 
و 

ت دولتى 
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_ سح ات - سس سد ~~ 


مجيد شادعان‌نژاد شعارچی 
این صحته چشم آز زار أن هم پر خیابان انقلاب 
اضس اشاره ده تشکیلات جدیدی فحت عنوآن ادجوزه هطری! که آقای 
ازم قصد داشت با خرید سهام باشگاه پرسپولیس وارب دنبای توب گرد هم بشود. با 
إطعنه يه حقير عدسی‌نویس گفت: «چون اجرای شب شعر سرایندگان محترم اشعار 
النكه به لنكه در محدوده وظایقف شمهرداری تهران قرار گرفته. لازم است جعع‌اوری 
زباله در سعلح شهر و مبارزه با خاکروبه‌کردهای غیرحرفه‌ای به مو سسات بیکار و 
بی‌مشفله‌ای نظيو سازمان حمایت از مصرف‌کننده واگذار شود: چون با توجه په 
افزایش روزبه‌روز قيمت‌ها توی شلوغ پلوغی محاکمه افاجری, کارکثان سازمان 
امزبور هیچ مشفله ای در دستور کار ندارند مكر حل جدول كلمات متقاطم که زندهياد 
جهانگیر پارساخو هزاران خانه عمودی و افقى ساخث و خودش مستا جر از دنیا: 
رقت. فروحش شا 


۳ بادش گرامی!» 





١ل‏ ليد عد o‏ 


متركاز انم اعلوس مشتاق شهميرى «همكار پزتلاش سابق که پس كر 
از قنول مسوولبت بچه‌داری كمتر دست مه دورس می شوش دز تایه شمر اه این 
يمريو يه ANN EO‏ ات کم 


تی ا 
آبادام صادرات 

















| جما و 
٣س‏ س 


و حتى تخمه 
اأقدويى 
بر میلست 
ابه سسوزی) 
حدارتو هان 
اه رسك 
اتکلیف أنهابى 
اک شدزت 


۱ 
حریدشان زیر 


























۱ شدي مر ها و ورن مداه كاى هفت کت 


مهران عدیری به غعراه خواننده جوا موسیفی 
پاپ هومن نبوی»مرداد عأه سال حباری دو کنسرت 
بزرگ دو شهرهای شیراز و کرمان اجرامی‌کنند. 
مهران مدبری قصد دارد پس از لجرای كتسرت منکور. 























اولین فیلم بلند عنیتمایی لشن را جلوی دوربین بولا 
«مادام و شمسی» 
رضا ژبان به روایت مرصيه برومند 


کن یه برو مدد یسنان خو هي دوق ی حزان 
سيتما و نلویژیون در تدارک ساخت مجموعةإى 
تلویزیونی با عثوان شمسی و مادام» است- 

این حجموعه در ۱۳ قسعت. ۵۰ دقیقه‌ای ساخته 
می‌شنود: و .قصبه یگ ,پپرزن مسلمان, يه نام 
شمسی بو یک پیرژن مسیحی به نام «عادام » است 
كه در یک ساختمان زندگی می‌کنند و.. 


لبلا و جنگ بخش می شود 
مجموعه تلویزیوتی «خاک سرخ" به طیلا و 
جنگ » تغيير تام لاف 
آين سجموعه به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در 

۶ قسمت به زودی از شبکه اول سيمابخش می‌شود. 


تا چندی دیگر: 
عه تلویزبونی 
1 هزير آسنان شهر » 
آغاز عى شود 

در سری جدید این مجموعه اگبر عبدی, 
رضا ژیان, حسن پورشیرازی» رامین 


2 سبحم غزل صارعی و... ایفای تقش 








تتاتر «شب نشينىي در جهتم» 
جدیدترین كار گروه تثاتر «تجربه؛ به 
انؤيسندكى مهرداد رايآنى عخضوص و 
كاركردانى رحمان سيفىازاد از اواسط 
همرداد عاه در سالن سایه مجموع» فرهنگی 
- افترى تثأترشهر به روی سحته عی‌رود: 

شب تشيسنى در جهنم رو ابتسگر 
زندكى از هم كسيكته سه جوان است که E‏ 





۱۳۱۱۴۳۰۰ 





جدند حضور غد ارد و رضا ژیان به عنوان 


۱ 





پرویز پرستوبی و مهتاب کرامتی. دو بازیگر 1 ۰ 
دمک رک اصلی » قرسيان ابا لین تم کید در راستای آمال و ارزوهای جود به نقعله 
فرامرز قریبیان که مجموعه تلويزيونى سستان » : 
يبي ویزیومی سیستان و غللی ملیف انی. مَجَنِيد آأقاكريمى, 
را آفاده پخش دارد. درخال حاشتر مشتقزل بازی در فلم های بر فروش هفته 3 1 یج لس 
مجمرعهاى تلويزيونى با غنوان قفد رک الى # است. ہہ روز | توما بازيكرائى فى كنل 6 در این ثثاتر به ایفای ۱ 
اين مجموعة در ۲۴ قسمت برای شبکه سوم ۱ ۱ و ۱ مد 
TA‏ آبی ۵رور | ۱۴۶ میلیون نقش پرداخته اند 1 
KÊ E e‏ ده 5 دیگر عواملی که در این تناد 
سبو مقائلى كالم لفوتدنیاء دازیوش ا ذو اناب خط ۰روز | ۱۲۴ ميليون : بع ي ۳ 
: یا er Û‏ ۱ ارند. عبارتتو | 
مهدی امیتی‌خواه و دیگر بازیگران اين نجموعه لب وه یود" #هیمون ۱ ر کار ان اسراقیل علمدا 
نز 0 2 5 1 دا عة 1 مهد ا ی ا ١‏ دان اسمن یں زی 
هسنند که توسط مهدی صبام زاده ساخته می‌شود ن.عسق و ونور نیز هيليون 1 فة بار ان کارگنردان , دسر تضف 
5 مسعودی و نيما دهقان, طراح صحنه 
تاصر خاشعى. 4۶ شور شوو. تة یی تمت 2 


e‏ اسیلک احضسابی, لزان اا 

ناصر هاشمی بازيكر و کارکردان تلويزيولى در قو - 5 ۳۳ ف | 1 دهقآن پوو. موسیقی مِتئنًّ) محمد 
تدارک ساخت یک مجموعه تلويزيونى با غتوان هته | ١‏ وزاد» ب کوامتی و عوب‌ت: 3 فرش تتزؤاد.. عكتس: مدنف 
شور شور نه می‌نعک » است: هاشمى این سجصوعه را مهثاب : 


برای كروه خانواده و جوان شبکه اول سیعا سی سارّد. كرامتى به دهفان‌بور. کار از کروه تناتر تجربه 










#به شور شور. نه بی‌نعک» قصه دحتر | شایان کر است که کروه «تثاتر 
دانشجوبی است که در رشته اقتضاد تحصیل هی گند يبرز تجربه» طی مافهای آینده نمایشهای 
و تلاشش این است که آموخته‌ها و نظریه‌های عرزت ننا سرده‌شور» نوشته و كار عهرداب رایانی 
اقتصادی اش را در زندمی پیاده کند, لصا... پابیز امسال محصرص, ارآزها و دروعها»نوشته تخعه 
در تعايشى شمینی و کار کیومرث مرادی و سلاقات 
تحشان با «دستقروش» با عنوان شبانه» نوشنه و کار نیما دهقان را در 
در مزا ِ 1 «توزاد» مجموعه فزهنگی - هنری تئاترشهر به 1 
. رسکی به روی روی صحنه حراهد برد و همچنین از اوایل 
رسول نجفیان بازیکر مجری, نویسنده. خوائتده فصل پاییز نيز رپرانواری از آثار برگزیده 
و به‌زودی جدیدتربن گاسٹ خود را با عنوان آیند 2 3 - كررة در اتقلشاخانه سهر بربا حوافد ۱ 
#ستفروش» روانه بازار موسيقى می‌کند. اين تمايش را 
دستفروش بس از «رسم زمونه» جدیدترین اسیروس ابراهيم زاده » كاركردانى می‌کند. : ش 8 
کاست نجفیان است. ۷ ۹ 
شماره 0۲ 















هنر سند ذارى بلد نيستيم! 

در ماههای اخیر. در تشریات. 
راجم به یکی از هنرعتدان و شرح 
احوالا تش. خبرهایی به جاب رسید 
و درپاره غيبت طولانی و 
کتاره‌گیری نابهتگام او مطالبی 
درج شد که البته همزمانی جاب 
ايبن خبرها در چند تشضريه 
تامل‌برانگیز است! 

نام ستوچهر توذری»حتما در 
خاطریان هست. چون سالها با 
اجراى وی در برنامه‌های طنرٌ صبح 
جمعه و مسابق؛ برسايقه سفته» أشنا بودهايد. ولی 
مطمثناً در این سالها غیبت این هثرمند. موجب شنده تا 
از یادها معو شود و کسی دیگر سزاقش رانگیرد. 

امنوچهر نوذری» مدتها بود كه از بیعاری رنج 
می‌برد و غیبت تاگهائی او از صحنه صداوسيما. این 
تصور را برای خیلی‌ها به وجود آورد که وی به دليل 
بیساری بستری و ناچار به کناره‌گیری از فعالیتهای 
هتری شده است., اما در مافهاى اخپر خیرهایی که از 


امثال منوجهر نوذریها دجار بیماری و 
زندان هستند و موولان امور فرهنگی و 
: تفاوت اند...!؟ 





وضعیت اين هترمند در مطبوعات درج شد مدة زيادى 
راكة باهنرثماييهاى وى روزگاری را كذرائدوائد. متاثر 
كرد و تعدادی نیز از بی‌توجهی مسئولان تسبت به 
مشكلات وی با توجه به وضعيت بغرئج جسمی و 
روحی‌اش كلههند شندند. 

#نوذرى» که به علت بدهی و ورشکستگی مالی 
مدتها در زندان سير عی‌برد و يا وضعیت چسمی 
نامئاسب دوران حبس را می‌گذراند - خالا البته از 
حبصن خارج شده - انگار هیچ حقی بابت زحدات و 
فعاليتهايش در بين جامعه هنری ندارد! شاید هم 
همينطور باشد. والا در این سالها می‌بایست به تحوى. 
لاافل بخشی از مشکلاتش جل می‌شد! این را برای 





"تابید يا تكقير گسی تمي‌گوبيم. بلكة ائعکاس 


ناخوشایند و متاترکننده انتشار خبرهای اشير در 


نشريات موجب شده. عده‌ای نسنبت په متصدیان امور | 
0 . فرهتگی و هنری, به حق يا ناحق: احصباس يدييئانه يبدا 
كنند؛ كه باعث تاسف است. والاتنها ستوجهر نوذری ۷ 


نيسبت كه بذون پاری در انزوا و بيمارى. دفایق 
بافی مانده عمرش را حی‌شمارد. کفمی جسنجو, و 


تفحصی, پرده از شرایط اين چنینی خیلی ار هنرمندان 


دیگر برمی‌دارد. هثرمندداری به بقین هنر ارزنده‌ای 
است که بسیاری از ما نداریم" 


عويص جنجره 

ما هميشه در هر كجا یحی از #دويله: به ميان 
اده كفتهايم و باز هم می‌گویيم. دوبلورهای ما از 
بهترینهای دتيا هستند؛ بويذه آنهایی که صدايشان را 
مدتهای مدید از دهان شخصیتهای مختلف شنيده و 
مى شنويم: مثل. بهر ام زند. جلال مقامى: اله علو, مریم 
شیرزاد و-. 

در بغخمس از مجموعههاى 
تلویزیونی. بویژه خارچی, سدای 
دوبلورها تغبيير می‌کتد عثلاً 
دوبلوری به جای یک شخصیت 
قسمت‌هانی بعد یک صدای دیگر 
جایگزین می‌شود. بدون هیچ 
شیاهت و نقطه اشتراكى ميان هر دو 
صد!! حالا يا دویلور مذكور زکام 
کرده با اختلافی پیش امده. ياب 
خلاصه به هر دلیلی دوبله را ادامه 
نداده است! 

نکته أبنكه باید در این باره دقت 
بيشترى بشود تا این تتانض به ساختار اززشمند دوپله 
یک اثر لطمه تزند. ما تحميل واژه‌ها و ضرب المتهای 
ایر انی به فیلعنامه‌های خارجی. همچنین عرض كردن 
شکل و معنوای دیالوگهای آثار مالک جهان را یه 
خاطر سیاست‌های اجرابى تلويزيون و اصحابش 
بخشیدیم! به لضافه پخش مد روز دو هفته يكار 
سریالها! لیکن مرحمت فرموده و لطفاً دولوم »حنجره‌ها 
را تتظیم کنند. 

شتر دید ی, ندایدی! 

مطءئناً شما نیز جلو کشفیات جدید درباره زندگی 
دایناسورهاو اينگه ابن حیولنات زبان‌بسته! كجابه دثيا 
آمده‌اند و چگونه مقهور سنگهای آسمانی شده‌اند را 
كله بى كاه از اخبار تلويرّبون شتيده و می‌شنوید. ضمن 
أنكه در هر حفاری که در دنیا توسط باستان‌شناسان 
انچام م ىكيرد, یگ طرح اسكلت مانند با جای پای ده 
هکتاری از اين موجودات یافت می‌شودا! گوینده‌های 
خبر هم با آب و تاب, روزنه‌ای نو از اطلاعات در اهان 
تماشاگران عی‌کشایند. چون در هر خبر تازه. هزار 
سال قدعت دابناسورها به عقب برمی‌گردد. علتفت 
فستيم «دایناسور »با هنر ارتباطی ندارد. ولی قضیه. 
پافشاری و همت قابل تحسين بخش خپری تلوبزيون 
پر این قديل اطلاع‌رسانی است, در مقابل مجموعه‌های 
تتويزيونى که از ابندا تا انتها هرجه پیش می‌رود, هیچ 
دستگیر آدم نمی شودا! 

در هفته‌های اخیر, شاهد ختم چند سریال 
















تلوبزیونی بودهايم: از چمله خانه بدرى. جوانی. خط ۳ 
قرمز.. که همه با یک شروم دو آتیشه مخاطب را به : ۳۹ 
دتیال خود کشاندند. آخر هم متوجه نشدیم. اين نها 
از کجا آمدند و یه كجا رفتند , فقط آلها که قرار بود زن ‏ 
| بگیرند یه هر کلکی بود گرفنتد! آنهایی هم که چاره ای به 
سرانجام رساتدتشان نبود پا ايدز كرفتئد و مردند يا 
شتر ديدى نديدى! و 

انکار کارگودان مخاطب رابا تصوراتش تنها گذارده تا 
پایان رابه ميل خودش حدس بزند. شايد هم مى خواهد 
قوه تخبلی مخاطب تقویت شودا!لین قضایا مهم نیست. اصل 
دایناسورها هستند که يايد بدانیم, جه بوده‌اند. چطور 
زندگی کرده‌اند, چند متر و چند كيلو بوده‌اند... راستی 
در آینده زديك حتما شمارة کفش اين حیوانات دردانه 
اغلام خواهد شد !كوشى دستتان باشد: 

هست با نيست! 

تلویزبون یه لحاظ 
لقیی که دارد اجه به 
جادوبى) یک وفتهایی 
سحو و جادو هم می‌کند! از 
حمل فقس عم عه 
#زیر أسمان شهر #كه. 
مدتی است خبر توليد | 
قسمت سوم أن نیز در | 
نشريات منتشر شده و 
هوش و حوس بینندگان 
تلویزیون را بردها خب 
دیگر, دجیسز کامرون» 
«ترمبناتور» را شماره‌گذاری می‌کند, غغوریان #زیر 
آسمان شهره را! اما مشكل مخاطبان تلویزیون اين 
است که در جابی آمده, اين مجموعه با «خشنایار 
مستوفی » تولید می‌شود و در جابی این خبر تكذيب 
می‌شود. ار ابن جچت چون اين مجمؤعه خودش هنوز 
نیامده: صدایش همه جا درآمده هزار و یک خبر موثق 
و غيرموثق در گوشه و كنار نشریات منتشر شدها یکی 
می‌گو ید: با حان!۷ دوباره پخش مىشه! یکی دنگر 
می كويد: یابا بدون خشایار فایده نداره..,» اگر 
«غفوریان» با يك مصاحبه تلویزیوتی تکلیف ملت را 
روشن کند بد نیست!... آخرین خپر؛ انیاژی به مصاحب 
ایشان نیست. زيرا در آخرین دقاپق خبر رسید که حمید 
لولایی از مجموعه مذكور حذف و رضاژیان به جای او 
بر شود احق 


برخورد نزديك از نوع همیشگی! 

از او اسط فروردین ماه که قضیه ارائه پیش نویس 
سیاستهای جدید از سوی معاونت امور سیتمابی پیش 
آمد و عقاد آن یه نظر عبهوت سیتماگران و تهادهای 
صنقی رسید. جلساتی تشكيل شد. شوراهابی متحل 
گردید. عده‌ای رفتند قهر! بعضی اغتصاب كلامى 
کزدند و 

در لين بين. خبر از اطلاعبه‌ای است که از دفتر 
معاون امور سينمابى عنتشر مى شود و صدای أن زیر 
سقف «خاته سیتما » می‌پیچد و موجكى از آن صنوف 
رآ دزیر می‌گیرد. 
ماه نيز به برکت اين قدارءكشبياى لفنلی و نظرها: 
شوراى پروانه ساخت تعطيل می‌شود و هر کسی در 
شماره ۳۰۲ 

































مقام خود سخنگوبی أجير می‌کند نا ) 
پراش طنل تم » بزنت! دسته‌لی ‏ 
تطارت دولت. را ابه صلا سیشعاً 
عی‌دانند و گزوهی تقوبت بخش 
دم برای رسبدن يه حیاتی 
ئو را... اهر كسى سې خواهد. به ۱ 
سلیقه خوذش این بت لیعه‌حان دا [ 
بیاراید؛ا. با برگزاری جلسات: 
اختلاقات شعل بارزه‌ای به ود 
می‌گیرد. یکی می‌گوید: «ما عضو 
شور ای صنفی هستیم. بتابراينٌ عا 
بايد آبین‌نامنه را بنویسیم. چرا 
دیگران برایسان تیف معن کنند؟#بعد یگ نقر جاسه 
راک کت کر نات فرسایکنی وچو راا 
شاءن سيتعاى ابران تمی داند!! از گوشه‌ای دیگر 
زمزمهاى به كوش می رسد که. یک گروه عداحله‌گر با 
جریان خاصی نمی‌گذاره. ساحبان فیلم از بللاتکلیفی 
دزأيند و فضای موجود. تحت تاتیر تبلیغات کاب و 
سوء قزار گرفته.., انگار باز هم سندایی- اما اين بار 
شببه فرياد از یکی بلند سی شود, اين سبتعا بعد از این 
همه سال چادری نشده جه برسد به آجری! با اين 
جعله رای بر استیداد خانه سیتما می‌دهند؛ باز هم یکی 
می‌گوید. آقاجان مگر سیاستهای پنم ساله جه ایزادی 
داشت که عوضش کردید؟! از کجا معلرم ابن قوانين 
چدید قبل از پا گرفتن متحل نشود و غدیری جدید 
نیاید؟! (اوج زورآزمابی در دیالرگ كويى!! دوباره 
جاسه‌ای يريا می شود عثل ایتک بعضبها ار اين رای 
برگشته اند که ضیف الله داد * چبر زبادی مه سینمای 
ما نداد! چون یکی از سخنگویان, طرح قبلی اکران رابه 
نقم سینما می‌داند و «داد» را بپترین مدير برای امور 
سینمایی, او می‌گوید. ابن (گروه) نگذاشت. معاون قيلى 
کار کند. این یکی راهم نمی گذازند.- کدام كروه؟! آها.. 
اگروه فشارا؛ معاون قبلى از مر آزردگی رقت! این 
مدير جدید را هم عی‌پرابَندا,, هترز مفاون لسور 
سینعایی واکتشی نشان نداد اعلام موضم هم 
سعی‌کند. بسفر به كن پیش می‌آید. تا بعد 
اوایل خرداد. است, «کانون کارگردانان» با چند 
تک‌سرفه حضور خود را اغلام می‌کند و پر ععلگرد 
تخریبی اتحابیه تهیه و ترزیم و اسجمن سینمادار آنا 
معترضل می‌شود. ای بابلا به خودتان ببابيد که زد 
اس و ا 
رابطه‌ای عجیب مبان دایناسورها: 
کر بند»های سیما و «خط قرمزن وحود دارد ۱ 
اسع رت نیت ی باتوی 1۷ سر 
خانة سینا رشد ستنعای سا اسث- چرا فى شواهيد 
کارگزار و کارفرما را از يكديكر جدا کنید؟! اهتوز زود 
لمت از ها دنو ید !| 
همچنان جلسات برپا می‌شود. اخبار كوناكون 
دربارة شورای صنفی مايش منتشر می‌شود:, به 
كمائم یکی پادرسیانی کرده تا شورای صتفی نعایش 
دوباره راه‌اندازی شود یک جلسه فوق‌العادة دیگر 
سرانجام اغعضای شورا انتخاب سی شو ند! (بالاحره این 
کابوس به یک چیزی تبديل می‌شوه). قرار است 
جوابیه‌ای برای اضافات «كانون كاركرداثان بفرستند. 
تعل. مل اینکه توافق کرده‌ند. الگار يشت سر خاله 
سیتما صسقحه گذ اشته‌اند, حالا که کارها تمام شده: جه 
















دخلی دارد که خانه سیتما؛ کیام 
تعابنده را انتجاب کرد شمابة ناب 1 
ابتطور که شما فكر می‌گنید تباشد 

كه افلان ثماينده زا براى بيشيرد 


| بسوءنیتی در كار ند 
این جوسای الا (أتهانى که 


حال جلسات شوراى نمایش 
برگزار می شود بایکاتی از کمات 
تأدندان مسلم, ډو پا سه جلسه.: تا 
می‌رسند يه طرح آزادسازی اكران 


و گروه‌بندی جدید اغده‌ای می‌خواهند زندگی را به 


سيئعا بركردائئد, سمهام د از لبن عفر که همه فستند ۲ب 


ضه شب تشيئى زندالیان برم حسرت 


كه نقل مجلسشان دانه‌های زتجير است» 
در حاشية 


حدود چهار, پتم ساه از قضایای بيش نیس قوائين 
جدید و جلسات خانه سیتما با دیگر اصتاف مربوط يه 
سیتعا می‌گذرد. از شواهد و اخبار متذرج در تشریات 
می‌اید که على برگزاری اين جلسات: به نوبت یکی از 
لوف .به حالت اعتراض در حلسات شرکت نگرده 
آننت و حتی اکنون که تضميمات مهانی گرفته شده بار 
هم سودنیتی راد پس پردة این تصمیغات متصور 
می شود و عقیده دارند. هر گروه واقعیت را آنچتان که 


با عنافهشان جور درآید, معرفی عی‌کنند!! 


چقدر اين وقت هدر رفته و گردهمایبهای تافص 
می‌تواند کره‌های كور را از بافت سیثعای سا که ځور 


شرایطی که هر قانون و خوابطی که برای امور 
گرناگون تصویب فى شود. موجب جبهه‌گبری در 
برابر آن می‌شود اما عادت کر ده‌ایم, به جاح بندی]. 

به ظاهر قوانین عندرح در آیین‌نامه از سوی 
صنوف سينمايى پذیرفته شده و جلسات ختم به نتایج 
منتشر شده ذر مطبوغات گردیده درحالی كه اماها و 
اگرهنای استفهام آمبز: بویژه برای سیتماداران و 
صماسان یلم نز ای بنع عاه معطلى آکنده از 
دردسرهائ روزمرگی همچتاین باقی است: 

تا وقتی عنبت‌های عوجود بر ساختار فرهنگی 
اجتمام ما تازيائه می‌زند. هزاران بودجه و اعتبار و 
طرح و جلسه که به آن تزریق شود تقیبر غجیب و 
غریبی در این وادی رخ نمی نماباند. هعانگونه که ميان 
اسال و سالهای پیش تفاوتی نمی‌توان یافت. همیشه 
بر یک عدار می چرخد. جرا!- دوبارة سیاست گذاریهای 
آیتده عی‌توان بحث کرد و جلسنه گذاشت: انا با 
درونماية سينما کاری ندارد. ققط مجموعهاى از بايدها 
و تبايدها كه ميؤائسن آن كاملا بر پایه كلام تتظلیم 
می شود «غايث هعه بر خواسته‌های خودشان اصرار 
حی‌ورزند, اگر هم نشد. قهر می‌کنند. با برحى به قول 
واکان دو خاوت. کے شکنتد) تان یک فده 
شطرنح مهره جابه‌جا می‌شوه و بازی از تو آغاز 
می‌شود. دو تا چهار گروه كه هر کسی در آن يله زایه 
نفع خودش بالا و پایین می‌رود- جه حکایتی است این 
سیتعا: هنر عدرنیته ای که هر روز یار به لصلاح مسیر 
دارد.. راستی خصوصی شد یا دولتی؟!! 

0 


افد افش انتخاب كردي هعيش که 
نيست! لمان از 


شاخکهاش حساسى دارند!) با این ١‏ 










9 سجر صوفی از اراک 
صفحات فترى وتان لب .جنك دا | ۱ 
ا عرفت ته و ارسال كرده وید دی ۳ 


































| خوانندگان. چندان قابل استفاده نیست, یا این حال و 
[به خاطر تشویق شما در ادلمه هعکاری با عجله. 
بخشهابی لز مطلبتان راذر زیر می‌آوریم: 

این سریال تا حد زیادی جوان پسند بود. انا 





بگیرید, از نکات متفى نيز FEE‏ 
حالت تصنعی شدیدی داشت از بازی بازیگران که 
بگذریم, ماجرای داستان هم جالپ نبود و پرداخت 
وستی قدلامت/ ابه نظو من دیدن لينكرنه قيامها تاتیری| 
بر اعمال جوانان خلافکار ندارد. چرا که آنها خود خط 
|قومری هسنتد. جولان سالم هم با دیدن این مجموعه 
معکن است از بازیگران آن تقلید كردء ويه زاء خيلا 
بزوند: پخش این قبيل مچموع‌ها جا تاسف دارد.». 


© اپوالفضل صمدی رسابى از مشهد 
نقدى که بر فیلم هصن ترانه پائزده سال دارم» 
نوشته بوديد: دير به دست فا رسید. ضمن تشکر از 
















۷ 


© فاطمه وقابى نژاد از ساری س ۳ 
خواننده قديعى و قعال مچله مطلب شعا رسبید, 
آن‌شاءلله در فرصت بناسب ‏ آن استفاده خواهیم كرد . 


© سعید امام داد از درفول ۱ ۱ 
| خوائنده گرامی و صمیمی سجله: نمههای شما 
عرتب به دسث عا می رسد. از ايلكه تا ابن حد به هتوا ۱ 
و و و TE‏ 
شا نو اثایی و استعداد خوبی در تگارش دارید:بهتر 
نیست از این نعفات خدآذادی بر جهت بهتری مثلا 
مظالفه بيشتر و مستدر كت هنری و منیتمایی و 
اطلاحات سیتعایی مورد نباز شعا در کتابهای مرجم 
سینمایی ایرالی و خازجی موجود است, با خرید و یا 
| استفاده از آنها در كتانخانهها می تو اتید به باسة 
سئوالهاي فراوان هتری‌تان دست بيابيد.مؤيد بشید 
© میترانهاوندی از تهران 1 
شهاب جسینی بازیگر مجموغه تلریزیوتی 
#بليس جوان» و فيان سبینعایی کیرد ات ۱ 
برنامههاى تلویزیونی هم هست. 











نمار ۳:۵۲" سس 











اشاره - 

کیوعرث ملک مطيعى هتولد ۱۳۷۵ بندر انؤلى, 
بازيكر و نویسنده سینما: تلویزیون و تناتر است. 

و از جمله هنرمندانی است که پله‌های ترقی و 
رشد را یکی پس از دیگری طى کردم و پا خاک صحنه 
خور ذن به چمهر ای به بادماندنی و عحبوب نزد عردم 
مبدل شده است. 

هلک مطبعی تابه حال در فیلم ها و مجموعه‌های 
تلویزیونی فراوانی ایفای نقش کرده که آخربن كارش 
بازی در سریال «زير آسمان. شیهره در قش «غلام 
ششلول بند» بوده است. خیرنگار فعال مجله در 
تابباد. آقای نادر كياتى مساحبه‌ای خواندنی با این 
هنرعند ارزنده کشور طی سغرى که به زاهدان داشت 
انجام دانه که در زیر می خوانید ! 


ل] از خودتان بگوبید. 

© كيومرث ملك مطیعی هستتم: متولد ۱۳۱۵ بثدر 
انرلی. سه قرزند دارخ؛ دو پسر و يك دختر ء پسر 
بزركم «کامران۲ که نویسنده, بازیگر و کارگردان 
رادیر و تلویزیون است و دخترم هم لیسانسیه 
موسیقی و عدرسن, سنتور در دانشگاه هتر است. پسر 
کوچکم فوق دیپلم كامبيؤتر دارد و هر از گاهی در 
سريالهاى تلویزیونی پازی می‌کند. در اینجا جا دارد به 
نکته‌ای لشاره کنم و آن اين که ناصر ملک مطیعی 
تسيبتى با بندة ندارد و فقط تشابه فامیلی است. 

0 هدف شما از سغر به شیر های عختلف کشور 
خیست؟* 

© برای اجزای برنامه‌های هنری که از طرف 
مسوولان شهرهای مختلف كشور تدارگ دیده شده 
يه عنران میهمان دعوت می‌شوم و هدفم لين لست که 
خوشبهايم با مردم خوب کشورم تقسيع کنم. 

0 تاکنون در جه فیلم ها و سریالمابی بازی 
کر ذه ابد ٩‏ 

© من در فیلم‌های فراوانی بازی کرده‌ام. فیلم‌هایم 
درقيل از انقلاپ عبارتند ان قریاد زیر آب. نفس پریدد 
بریاه عشق. سریالهای قبل از انقلاب: تلم و شبرین. 


همه از یک خانواده‌ایم. به دنبال بنفشه و 

فیلم های بعد از انقلاپ: ميهمائى خصوصی. معما: 
سقير. شیلات, مردی که زياد می‌دانست؛ دیدار و 

سریالهای بعد از لنقلاب شاه دزد. اشک تمساع. 
تعطیلات نوروزی, پریا: راه ظلست و زیر آسمان شهر 
و 
0 از نظو شعا بمترین بازیگر سینمای ابران 
کیست؟ 

© شخص خاصى مورد نظر من نیست: هر كدام 
از هنرمندان که در باژیگری تبحر داشته باشند, برائ 
من قابل احتر استد. 

ل] چگونه برای بازی در مجموعه زیر آسمان شار 
تخب شد ید ؟ 

© ینا به درخواست آفای عهران غقوریان که مرا 
تزديك به شخصیت غلام ششلول‌بند می‌دید: در این 
سريال بازی کردم 

ل) خاطره‌ای از يشت صحنه ابن سريال داريد؟ 

© بر تعام هدت فیلمپرداری به علت همدل بودن 
عوامل. لحظه به لحظه آن برايع خاطره يود يك شب 
کارتنی را په من دادند و گفتند كه لين بسته از شهر 
رشت آمده و خانمی آن را فرستاده. وقتی آن را باز 
کردم داخل آن بك پبراهن بود در نامه‌ای که همراه 
| بوب نوشنة شدء موف 

«غلام عزیز! فر شب بايك بيراهن بازى می ككثى و 
أن را عوض نمی‌کتی و چون فرصت داری يه خانه 
بروی و آن را عوض کنی, براق تتوع اين لباس را به 
شما هدیه می‌کنم!» 

به نظر شما آبا هتر تبود این مجموعه در اوج به 
پابانن می‌رسید؟ 

© بله. واقعا بهتر بود که بر اوج تعام می‌شد. ولی 
به درخواستهای مکرر بینندگان نمی‌توان اهمیت نداد. 

7 آبا سری سوم سریال در حال ساخت است؟ 

© آری و ان‌شاءالله در آبان علو ۸۱ بخش خواهد 


مد 


0 آبا در مجموغه جدید زیر آسعان شهر. عوامل 
و بازیگران سابق هم هستند؟ 
© تة احتمالاً جز خائم رنجبر بقيه تقییر کرده‌اند و 












۱ همه تار کرده‌اند حتی 
" ساختمان قصه هم عوض شده است 
۱ 






من از دسث. خود مو برای خودم 


۱ 4 
۱ f. E 2 طىٍ‎ 4 


بازبكران جديدى مثل اكبر عبدی, رضا ژبان إدر نقش 
سبرايدار) و... بازی خواهند كرد و ساختمان قديم تيز 


تغيير كرده است. 
[) جه توصیه‌ای برای علاقه‌مندان به زشته 
باز یگری دارید؟ 


© ترصیه من يه علاقه‌مندان اين رشت اين است 
كه از طریق تحصیلات آکادمیک وارد این عرصه 
شوند, ته بدون دانش و انكيزه. 

برای طرفداران خود جه پیامی دارید؟ 

© من مدیون سحبتهای مردم هستم و هر جه دارم 
از لعلف و عنابت خداوند است. 

0 به هنگام اوقات فراغت دوست دار ید در جه 
شیهری باشید و چه کار کنسد؟ 

© دوست دارم در شمال کشور باشم و ماهیگیری 
کنم 
نا شعا در زندگی روزعره هم قاطی می کنید؟ 
© كافى پیش می‌اید. وقتی مشنکلات. زياد 
می‌شود آدم قاطی می‌کند! 

2) پس فقط برای اهالی ساختعان زیر آسمان 
شهر فاطی نمی کنید. بر اي بقیه هم أرى...؟ 

# نه منغلورم این نیست, خدا تكند من برای عردم 
عزيز و هتردوست کشورم قاطی کنم. من برای خوذم 
و از دست خودم قاطی می‌کنم: 

0 در پابان از ابن که با صبر و حوصله و دز ساعت 
۲ شب على رغم خستگی راد وقت خود را در اختبار 
ما و خوانندگان محترم مجله اطلاعات هفنگی 

© بنده هم به تویه خود از شما تشکر می‌کنم که 
اين فرحمت را به من دادید تا با خولتندگان خوب 
اطلاعات هفتگی که مجله پربار و ارزشمندی است. 
ارتزاط داشنته باشمم: 

1 

شماره 0۲ 
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اشاره : 


س 


عیفر به روي صحته رقت 


به ابن بهانه محمد رضابیان خمرنگار هجله در شاهرود عصاحبهای 
با مسوولان اجرای أبن نبایش اتحام داده است که می خوائید.. ‏ - 
. سح فى بام 


تناتر آذربایجان به روایت پروفسور 
جنت سليم آوا 





7 خائم پروفسور »«جنت سليم آواه شما كه 
سر يوست گروه و شاكود بر حسته استانیسلاوسکي 
هستبد. لطفاً از خودتان و تناتر آذربابجان بگو بید. 

© من عدیر تلاثر باکو فستم و در این مجموعه ۱۵ 
کروه نمایشی حوفه‌ای که از دولت حقرق م ىكيرند. 
فعالبت دارند و کارهای متتلفی را در طول سبال بر 
روی صحنه می‌برند. ما تاکترن کارهای زیادی را در 


آمریکا و ايران را می‌توان نام برد 


۹ 


٠‏ ترکیه 


أنخا جيسبت 

© يه تخر من لين كار, سردم كشورها را به هم 
توديكثر و بين آنها رابطهأى دوستانه أيجاد می‌کند. 
مهمتر ليتكه فرهنك كشورها رايه هم معرفي می‌کند. 

1 بوشش خبوى رسانه‌ها در كشور شعادر ارتباط 
یا این سفر ها جيسست؟ 

9 انها نسار استقبال می کفند. و 
پوششی وسيم قزار می‌دهند. به‌طوری که تا چند روز 
شماره ۳۰۵۲ 


ان ! كحت 


IM تپ‎ 


به همت دقتر امور نمابشی حوزه هنری شاهرود و اتجمن 
نعایش اداره فر هنگ وار شاه اسلامی این شيهر. نمایش «کنتوباس» كار گروه 
تعایشی دباکو كامرا تماتر» حمیهوری آتربابجان به کار گردانی «ابرانا پرلوا 
الکساندر » و با بازی «شوقی حسین اف» در محل فرهنگسنرای مهر ابن 














9نیازی تست که حتماً زبان بازیگر را 
بفهميم؛ بايد با نمايش ارتباط برفرار کرد 
0ما می خواهیم با اجرای نمایش در 
کشورهای جهان. فرهنگ کشورها را به 
یکدیگر معرفی كليم 





تعامی نشریات و شبکه‌های تلویزیونی بخشهایی را 
به اين سورصو ۲ احتصاص مو دشن 

7 آبا در ابران از تعایشی هم دیدن کرده‌اید؟ 

© بله. تمايش «خانه برئاردا آلبا» به کارگردانی 
#زوبرتو چولی ارا در تناترشهر تهران دیدم. ابن کار 
تموئهاى بارز از سبك استائیسلاوسکی است. در 
خانه برناردا البا اين ,سبك به بهترین شکل به اجرا 


ترامدة ست 


گفتگو با كار گر دان نمايش 

6 خانم دکتر اراتا پولوا الکسااندر لطفاً دنه 
سوابق کار هنری خود بفرمانید 

© سن خود یک بازیگر هستم و على ۲۰ سال در 
اثرهای مخئلفی بازی کرده‌ام. ده سمال هم به عنوان 
کار گردان کارهایی را بر روی صحت برده‌ام 

نا اینکه در کشوری. نمایشی را بر روی سحنه 
هى بر دد که تعاشاگر زبان باز بگر شمارا نمی فیهعد. کار 
رابرای شما عشکل نمی کند؟ 

© برای فهعیدن حتماً یاز نیست زبان باژیگر ر 
بفهمیم. بلکه با نمانش بايد ارتباط برقرار کرد. اہن 
حركات درشنت. بازنگر است که با تعاشاگر ارتتاط 
ذهنی برقرار می‌کند و ما ما این کار می‌توانیم 
خوشحالی, ناراحتی و شكست و پیروزی را به 
تماشاكر اقا كنيم. ضمن اينكه سوالات تماشاگران 
پس از پایان نعایش از ما نشان داد,انها انجه را که در 
روی صضهنه گذشته است به‌خویی همده اند 


گفت وگو با معاولت حوزه هنری شاهر ود 
با علی قریاتی معاونت هنری و مسوول دفتر امور 
تمایشی حوزه هنری شاهرود تيز كفتكويى انجام 














داده‌ایم که مت أن در زیر م ىآيد 

7 این چندمین بار الست که از بک كروه تمایشی 
خار جی دعوت گر ده‌اید؟ 

© این کار برای اولین بار در استان انجام می‌شود 
3 برنامهاى دز دعست لاريم که ان شاءالله مر ناج یک 


گرره خارجی از کشورهای 
حتی آروپایی در اين 
سس 

6 هزینه این کار از کجاتأمین می‌شود؟ 

© تعاسی هزینه‌هار اخود ماعتقبل مى شويم: وای با 
توجه به اينكه ها سالن نمايش نداریم, اداره آرشاد 
شاهرود با تامین شالن به بخشى از هزینه‌ها گنک 
فى كت و دز سل نا این کل را بة مورت مشتجزک با 
انجسن تمابش اداره ارشاد انجام می ذشیم. 

0 انكيزه و خدف شما از دعوت ابن گروهینا 


U 


نهر کاری را بر روی صخنة 


© سعی مديريت تلاتر شهرستان. بالا بردن سطع 
علمى و عملى هنرمتدان تثاتر است. متاءسفاتةه بچه‌های 
تئاتر اين شهر, کمتر مايش می‌بینند و حتی از 
نعايشهابى كه در تهران اجراهى كبود. نمی توانند دیدن 
کنند, لذا سعى كرديم با دعوت این كروه حرفهاى از 
خارج و كروههاى داخظطی که اولين ان در جشنواره 
دهم سوره با اجرأى دو تمایش ار دو گروه راه ياقته به 
جشنواره نين العللى تثاتر قجر در این شهر شروع شد 
ابن خلاء را پر كنيم 

[] استخبال عردم از أبن حر کت چگونه بود؟ 

© با ایتکه براى اولین بار اين كار انجام می‌شد. بد 
نبود, به‌طوری كه يس از رفتن گروه تازه مردم برای 
دیدن از کار أتها مر اجعه می‌کردند و مطمشن هسستیم که 
در کارهای بعدى استقبال چشمگیر خواهد بود. 

لا جه اتتظاری از مسوولان داریذ؟ 

© متاسفانه علی‌رغم ارسال بعوتنامه"بزای 
عسوولان فقط دو تقر از ابن تمايش دیدن کردند. 
انتظار ما ابن الست که در آننده برای لجرای ابن كونه 
کارها بیشتر کمک کنند و حتى در اين امر حشارکت 
داشته باشند, ضمن لينكه از فرماندار محترم شاهزود 
نيز به خاطر مساعدتهایشان تشكر می‌کنم: 

لازم به ذكر است. این نمايش په مدت دو روز به 
اجراوواعد و دز پایان هر اجرا جلسه تقد و بزرسی و 
پاسخگوبی برگزار شد 

















به دعوث رضا احفدى مدير توليد مجموعه 
اتلويزيونى *وصلتی دوباره» برای تهيه گزارشی از 
" يشت صحنه اين مجموع», راهی محل تصویربرداری 
أن واقع در كوجه پس‌کوچه‌های منطقه شاه عید العظیم 
می‌شوم. ساعتی بعد يه عانه‌ای بزّرگ مىرسم که 
كروه ترلید رادر خود جلی داده است 

بسن از سلام و احو الپرسی با گروه ذر گوشه‌ای 
نظازه‌گز صحنه و فعالیت آتها می‌شوّم. بازیگزان 
دزحال تعرین سکانس ۲۰ هستند, #حسمين بلنده» 
کارگردان مجموعه, أنقدر درگیر کار و صحبت با 
تحسوپریسودار اسست که عتو جه 
حضور من نعی‌شود: ۱ 

بازيكرن سكاس ۴۰ که مروز 
صبط می شود رضا صفایی بور 
در نقش »اسد « هما خاکپاش در 
نقش «شهناز». حامد آقایی. در 
تقش #رضا» و رانا قیصو نزاد در | 
نقش اسهری | شستند: 

به همین خاطر دستیار کارگردان: 
مشغول تمرین با آتها است. 
محل هبط این سکانس: 
كنار حياط و باغچه کذاشته شدد 0 
و برای این ضحنه عوامل فنی, 
تراولینگ را چیده‌اند. 

بازیگران بکی, دوبار صحته: را با دوربین تعرین 
می‌کنند. پس از اعلام آمادگی و يه دسنتور کازگزدان 
همه در چائ خود قرار عی‌گیرند. دوربين روئ 
تراولینگ به چائ اول خود برمى كردد. 


عکائس رور - خارحی - خانه اسد 

را و مهری زوی تخت نشسته‌اند. یک سبتی 
چای هم مقابل آنها گذارده شده است, شهناڑ د رگوش 
ياغجه تنشسته و علدانها را سرتب می‌کند. چند پسر و 
دختر بچه هم در كنار باغچه مشغول بازی هستتد 

دوربپن روی تراولیتگ, همه را در کادر دارد و از 
كنار دیوار حرکت می‌کند تا يه تمای سه نفره سهری 4 
«رضا او مشهناز» می رسد 

مهری؛ حالا می‌خوای جدكار کفی؟ 

رخا بعی‌دونم, خودمم توش موندم. يه قرون 
دوزار با این موتور درعىأريم که اونم بی‌سعرفتها 
بردن. 

شهتاز- فعلا برو يه کاری. چیزی پیدا كن خدا 
يرَركه: 

هدم جه آبچی تو که از بيروئ, خبر خداری 
مزارجا سر زدم, هرجا رفتم تشد 

مری منم با بيكار شبدنم واست دردسر درست 
5 


رضا ابن جه حرفیه می‌زنی. فكه تازه امهم 





رسیدیم. لگه کار و بارم درست شده بود الان یک 
دوتابچه هم داشتیم. 

مهری: من به نون خشک هم وأضيم. 

رضا ابن حرقارو نعى خواد برنئ: وقتى اين طوری 
حرف ىزنى دلم می‌گیره آخه توى اين دنياى به ابن 
بزوكى. نمى دوتّم. چرا هرچی مصيبت». سر هی می‌یاد. 
نمی دونم. شايد اشتیاه می‌کنم, نه يدري. نه عادرى, نه 
گذشته‌ای. نه به قول امروزيها هویتی! اصلا توش 
موندم كه من كىام, خيلى دوست داشتم بدونم اصل و 
نسبم کجان. ولی این‌قدر تو مشکلاتم گرفتار شدم که 
ديكه برام فرقی نمی‌کته. کی بودم و چی بودم و از گجا 
اومم 

شهناز: يعنى می‌خوای بکی که من ديكر خولهرت 

رضا أبجى تو هم مثل اين که وقت كير آوردی اک 
اسعون به زمین برسه. بام تو أیچجی عنی و عنم 
داداشت. دل ما به همین چیبراخوشه 

00 

ضحنه خد کور بادو برذاشت: مورد هبول کارگزراه 
قرار می‌گیرد. دقايقي بعد. دوربین يه جلوتر سثقل 
مين شود و مدیوم رضنا و شهتاز را با همان 
دیالوگها به تصویر می‌کشد. 

پلان بعدی توشات انمای دونقره! شهتاز و رضا 
برای دیالوگهلی گفته شده است که این صسحنه‌ها هم با 
دو برداشت ضبط عى شود 








به دسنوو کارگردارل. اوريس دوم هم وروی 
ثراولینگ قرار مىكبرد: تا وروه اسد به خانه عبرمان 
گرفته شود. 


سكانسى درو - ار ی هل اميد - ادامه 


مهرى. شهتاز و رضا درحال صحبت فستند كه در 
حانه باز و اسد وارد می‌شود 

دوربین یک شهناز. مهری و رضا را در کادر دارد 
و دوربین دوم قرار است ورو اسف راتا رسیدن به این 
سه تقر ببط کند. اسد وارد می وف 

اسددبه به اقای رضاى كل. حسفاً آرردی: 

اسد یه كنار حوض می‌رود و آبی به دست و 
سورت سی رىد 

اسد. جه خبر از عار و مار؟ از شهتاز شنیدم درد 
اوعده تو حونه پهلوون. عجب روزگاریه. آدم بايد 
چیگرش. چیکر شير پاشه که به خونه پهلرون لزنه 

0000 

این حسبحنه با یک برداشت مورد قبول قرار 
مگ 3 

دوربین, در پشت رضاو شهنارز قرار هی كيرد و از 
بشت آنها تک شات إثماى تک تفزه! اسد را به تصویر 
دارد که من از گروه خداحافتلی می‌کنم و راهی 
دقتر صوله می شوم 

00060 
پرونده «وصلتی دوباره» 


عوامل این مجموعه که در شش قسمث ۵۰ 
ذقیقه ای درحال تولید است, به شبرم زیر ند 

نویسنده فیلمنایه بهسن بلنده, کارگردان: حسین 
بلنده. مدير تصویریرداری: عباس تانی‌فر. مدير تولید: 
رضا بيات احمدی: طرام کریم: رحیم عهدیخانی 
تهیه‌کننده دژفیلم خو زستان. سرمایه‌گذار بهمن عزیزی 

بازیگران؛ رضا صفابى يور حسن رخیانی. محسن 
خرعدره حسین ععلوهی. نرسى كركيا. هما خاکپاش. 
فرحناز متافی ظاهر. رانا قیصر نژاد, مذكان رضاخانی: 
عباس شهر ابی, حامد آقابی و با معرفی بهمن عزیزژی, 


گزارش از؛ بهروز پبرزیان 
شماره OY‏ 













ابن همد امكانات و «هه 


۰ 
۰ 
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اپتجانب ته به عنوان یک خبرنگار. نویسنده و يا 
محقق, بلکه به عنوان يك بيشئده عازی. اول از همه آفربن 
و صدافرین به کارگرذارن و نویسنده سريال پلیس 
جوان عی‌گویم که توالستته با به‌ کارگیری آن همه امکانات و 
تشکیلات. «هبچی بسازد و با ان افراا منعلقةقانى 
پونک, پیامبر. جنت‌آباد. شهرآرا و... را هفته‌ای یک بار 
سر کار بكذارد. اين کازگردان واقعاً جای تشویق دازد 
که توائسته موضوع هیچی رایک سال کش دهد! در 
فيلع هاى خارچی. در یک قسمت چند فتل و حادثه انفاق 
می افتد و در پایان فیلم درعین هیجان, تمام فائلان و 
عسیبان دستگیر می‌شوند و کل ماجرا در ۳۰ دفیقه 
جمم‌بندی عی‌شود. اما اين سرپال پلیس جران طی 

هفته‌ای بک ساعت به مدت یک سال هنوز نتیج ای 


| ازه‌های شبکه فرهنگ 
ل یا 

قول و عزل 

عنوان برنامه حدیدی از دفتر عوسیقی شبکه 
قرهنگ صداست که از اين يس روزهای ينج شنبه در 
برنامه نیستان از ابن شبکه تقد یم علاقه‌مندان يه 
موسیقی می شود در اين پرنامه «اسنتاد کیوان ساکت 
اقدام » به ارائه مطالبی به منظور شثاخت موسبقی 
لیر ان و مولقه‌های موسیقی ایرانی از عذشته تا حال 
می‌پردازد. 

سعيد اردیاتی سردبیر و تهيةكنتده لين برنامه است. 

0 استگاه شب 

ابن برتامه هر شب از ساعت ۲۳ به صورت زنده 
په مدت چهار ساعت نقدیم شنوندگان شب زندهدار 


راديو فرهنگ می‌گردد. 
ایستگاه شنب بک دانرةالععارف شید اریست. که 


OY شماره‎ 


خالا عی‌رویم سر عيب هابى که بنده عرض کردم و 
ترجیه شد! 

-١‏ رفتار پزسئل کلانتری: من نمی‌دامم الگری 
نیروی انتظاعی از ابن سريال. چناپ آقاى غلیآبادی 
بايد باشد كه تعامی يرسئل حتى مجرمان نبز از 
داستانهای بی‌سروته ایشان فرار عی‌کنند, يا اقای 
فلندری با دربب هوشی بالا و شجاعت بی‌حد و 
نمصایشان با لاقها و خالی‌بندیهای لوس ؟ به راستی آنها 
الكوى خوبی هستند برای کلانتری؟ 

۲ عادر پلیس جوان: اگر ما چندتا از اين مادران در 
كشورمان داشتیم که بیکار در خانه تشسته و مننظر 
حل و فصل مشکلات مردم بودند که نیاز یه قاضی و 
دادگاه و يلسن نداشتیم! الیته اگر داشتیم, خبلی خوب 
می‌شد. ولی ئه داریم و نه امکان دارابودنشان وجود 
دارد, عثلا واکسن ممرطان چیز بسیار خوبی الست, ولی 
نداریم, واکسن ایدز بسیار چبز واجبی است, ولن 
نداریم. مادر پلیس جوان هم جيز حوبی است.ولی مادر 
کشورمان نداریم. اين خانم خانه‌دار هميشه خانه اش 
رتب و منظم است و همه جنر هم سر جای حود. 
خیاطش آب و جارو شده حوخنش أب غوض كرده. 
كلها و تاقچه اش آب ناده شده غذایک آماده و... بيكار 
در خاله نشسته تا قختاوت کند و مشتکلات کلانتری را 
حل تعايد و هميشه هم بك قدم از دادگستری و کلانتری 
و مخصوص ا خانم خبرنگار جلرتر است! 

فيلم مكيل که تنكام نم ىكتيى وقت ما آتقدر ارش 
دارد که بخواهیم واقعنت جامعه‌عان را بدانیم. ته 
فیلم‌های حسی - تخيلى. دز ضمن شما كه از این هی 
محله و موقعیت در تهزّان آگافتی داريد. بد نیست برای 
تکمیل اطلاعانتان سری هم به یعضی كلاتتريها بزنید و 
ببینیذ که عادران و پدران زیادی داریم که حرفهای 
بسیار خوپ و سازنده‌ای دارند, ولی نه‌تتها یه حرفشان 
توجه نمی کنند. بلکه... چه رسد به ايتكه از أنه دعوت په 
هعکاری شود. اين قسعتش هم می‌شود جزو فیلم های 
خانوادگی - تخیلی! 

۲- خبرنگار: موی اين خانم خبرنگار هم معلوم 
نیست به نشت چه کسی آنشن زده هی شود كه زودتر از 


هر شب یک مرضوع خاض را از جتبه‌های مخنلف 
فرهنگی. هنری. ادبی. تاریخی و... مورد بررسی قرار 
ی د شل , 

0 جشمه‌ساران 

تلاشی است اشارت‌گونه, تا بار دیگر يه خود 
یادأوری کنیم كه عرقان سرچشمه اصلی همه نیکی‌ها 
و دستاوردهای متعالی انسان است. 

اين پرناسه که هر هفته به تببين و تحلیل یکی از 
حکایتهای عرفانی متون ادبی می‌پردازد. روزهای 
شنبه ساعت ۱۳:۳ پخش می شود. 

تیلوقر زندیان سردبیری این برنامه را برعهده 
دارف. 


0 نستان 

نئيستان برتافهاى است كه همه زوزه ابه اسنتتای 
روزهاى حخمعه! از ساعت ۰ صنح به هنورت زنده به 
مدت ۳۴۰ داقيقه از این شبكه پخش می‌شود. 


فااموران علانشری و ی خود خلافکازان به 7 
مخل ختایت ف ىرسد! 


۲ خی یک پلیش: از مر پت وانه ميج كى | 


دیگری. عاشقی و حشرت دیدار معشوق عيب تیست: 
بلکه سر کار گذاشتن ۶۰ میلیون آدم عیب است. هدر 
ادان هزینه بيت المال عيب لست که برود يه پای ناه 
تیلوفر این آفای عاشق, می‌تواند شب و روز در 
حسرت دیدار معشوق آه بکشد: ولی لطفاً وقت مردم را 
تلف نکند. هزین ببت المال را هدر ندهد و به قول یکی از 
دوستان گوشت تن ما را نریزد. االبته اين دوست ما 
می‌گفت. از این سریال برای رژیم لاغری استفاده 
سی‌کند!ا 

۵- در ضس مگر سویالهابی که از تلویزیون پخش 
می‌شود. مختص يك يا چند منطقه است که شا چند 
خیایان و منطقه را تام برده‌اید که لر ای سریال استقیال 
سر کفند؟ خالا كة شنسا نستتان مز کار اہک بقرمامند یک 
ستريال هم برای منطفه ما پسازند! لطفاً از توغ طبقه 
عادی جامعه! 

و در آخر اینکه سرکار خانم فریده ژاکری 
خبرتكارئ تحقیقات و نویسندگی و همچنین نوآزشها 
هم دولنی از مشکلات لين سریال كم نمی کند. مت سقائة 
تا زماتی که کارگردانان ما چنین قنلم هابی می‌سازند و 
با وجود این همه عيب و تقص. کساتی به طرقداری از 
این گونه فیلم‌ها و سریالها بلند می‌شوند. سبتما و 
نلویزیون ما همین خواهد بود که هست و هسچنین با 
وجود بسیاری از فیلم های خوپ ساخته شده در کشور 
ما که در جهان شناخته شده‌اند. علت ورشکستگی 
سینمای ایران ناشی از بغش فیلم‌هابی از ابن دست 
است که عردم حاضر به هدر دادن پول خود بابت دیدن 
این گونه فیلم‌ها نیستند که تلویزیون فيز از این قاعده 

- در مورد سويال «تولذی دیگر هم از شما صو ال ی 
داشتم: می‌خولستم بدانم أيا در كثاب بسیار معروف و 
برقروش سقرط یک فرشته » اثر هنری وود أي مقد» 
و «صنوابی طرف :هم » با جراحی پلاسنتیک عوضن شنده 
بون؟! 


با احترام : مارال زال‌زر 


موسیقی دازای بخشهای متنوعی از قبیل: منگوت 
زخمه. تکتوازان. دز آینه هنو وہ الست: 


0 از رمان تا تماش 

از رمان ئا نعايش برنامه‌ای است که به شعت 
همکاران اداره كل نعایش, تهیه و مته شب ساعت 
۰ از أبن شبکه پحش عی‌شود. 

اين برنامه با انتخاب رعانهای مطرح جهان يس از 
تنظيم آن به صورت نمايش رادیوبی آن را تقدیم 
علات‌مندان به نمایشهای رادیویی می‌کند. 










هنرمندا نش وکوا 
باخبر شدیم آفایان سيذمهدى شیجاعی: 
محمدمهدی حیدویان, مهران مهام و جعفر عبدلی 
در سوگ عریژان خود رخت عزا به تن کرده‌آند. په 
سهم خود فصببت وارده رابه اين عزیزان تلبت 
می کوبیم. 
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و 


زیر نظر : محمدرضا مهديزاده 


جس ت 

در جرت ديدار تو بارانسی ام امشب 
سرشازتسر از ابر بهسارانیام أمشب 

بل اپری‌ام و رعسدى و مرطوب وم هالود 
۱ بس عاصی و سیلابی و طفیانی ام امشب 

خولين دلم از این هه اوای ند آهنسگ 
بت درحرت اواز هزارانىام امشب 

در‌پشست چنین ظاهر ارام و موقسر 
بنگر که جه مواج و چه طوفانی‌ام امشب 

واندر يس ايسن شتسه منتانه خويئلم 
بسازا و بيسن وه كه جه بارانىام امشب 

ازالسرزش بى وقفه دل در تب و تابست 
درححيال فروریسزی و ويرانىام امشب 

هر جلوه بهاری شده در خانه؛ ولى مسن 
ازفكر فراق تو زمستائىام امشب 

غمهاى جهان ساكن من كشته و من نيسز 
6 کون يسكى کلسبه احزانی‌ام امشب 

با که نگاهم قمه سرداسك و دل‌ازار 
#ردل همه جوشانی و تلان ىام امشب 


بسکق الو مر 


ایفسض. به بک اه خود «آدږ» 





ر كاندر قفس بعصم 3 | آمشب 
۱ 3 ۲ ۳ ۳ 
0 ا 2 خط 1 


با اججترام نام تو بك كاف پشت اط 
مى كيسرم از نگاه تو الهام: بشت خسط 
دؤ«كوجه هاى بستسه جنان سالهاى دور 
٠١‏ افتاده است یک ذل ناکسام: بشت خط 
باور تعى كلم كه بیفتسد به كردنم 
| آن‌جرمها که مىشوداعلام؛ يشت خط 
دیریست حس شاعرىام زخم خورده است 
از سسرنوشت . گردش ايام .بشت خط 
ساعت» دقیقه: انيسه» افوس ساعتسم! 
١‏ افتاده از شسارش ارقام. بشت خط 
«كرور در خضور نكامم به دار رفت 
1 مردی که مانده بود سرانجام: يشت خط 
کے 


۳ بونس وروی الالشى.. اندم .. 


0 يبه شعراز اروزبه فر دنن هي . رنبت 
غروب 
غروب! 
چفیه ای ست خوئین 
.بر شانه‌های كوهتان . 
0 
ان سوتر 
شهبدان دوست 
اسمان را يال بال می زنئد 
ماتمسانه 
به دستهايم می نگرم 
زمين» از كبوتر خالى ست 
و من هنوز 
بال درنیاوردهام 


قر دا 

در بركزيز لحظه ها 
تنها باييز است 

كه مرا می نو يسبك 
ديروزء بهار بودم 
امروز؛ پایبزم 
و فرداء وسنتال 
فرداهاى ديكر 
ایا 


اپری مرا 
خواهد كربيست؟! 


فاصله 
همه کار کرده‌ام 
تنها 
از گرسنگی نمرده‌ام 
و هنور 
ان خلقة گمشده 
وز مق ترین دریا را 


` قیافته ام 


Fo 


نگاو" ET.‏ 
كن كل 


۳ تارسیدن‎ ٠ 
جقدر فاصله دار م‎ 








سکوت 1 
سكوت و بغض‌های اگهانسی 
هجوم دردهياى انجنانسی 
نوشتم چند خطى از سر سوز 
که ی دردهايم را بدانسی 


عبر 

رفتسه‌ای ومن یمان نز یز 
بعاد تو دیگر نمی خوانم؛ عزیز 

رخنه در هن کرده بغضى ماندگار 
بى تسو انسدوه زمستانم؛ عزیز 

با تو بودن ارزويم بسوده اه 
۱ من به پادت زنده س مانم؛ مير 

داغ ان روز بهارئ تاا ابید 
چون خزان کرده بريشائم» عزیز 

خستهام از زندگی؛ ديوارها 
بی نسو امشب رو به يايانم؛ عویز 
طيبه عزيزى . سرب ل ذهابٍ 





5 شنماره ۳۰۵۲ 


پرستو عوض‌زاده .كرمسار 0 | 

دی بيت ار غزلتان زآيه امید دريافت أثار بهترتان 

دلواپسس ناه تو این بار بک غزل 

در التخهاب لی_ظلد دیدار یک غزل 

در امتداد سیر نگاهت نوشته است؛ 

بی حوصله شکسته گرفتار یک غزل 

عطیه عامل کر بمی بور . تهرآن 

شعرهای عامیانه شما اگر جه نشان از 
استعدادتان دارد اما از حیث ورن و قافیه بچار 
اشکالاتی است. دامته مطالعاث خود را وسيغتر کنید 
و در قالیهابی چون غزل, دوبیتی, رباغی و... طبم تان 


رامهزعز . ليلا جعفری‌نزاد. رامهرمز . حسین دیلم 
کتولی, علیآباد کتول -كرم الله كريمى: آبدانان -عباس 
شبایسته؟ . اسکندر رضوی, منجیل . قاط زندی 
تهران . حسین فرجی: تهران 


عدجی اسب پابل, ‏ نجمه رضار آننض زواره ' 


















0Y شماره‎ 





| تو یه نگاه سبزى توعمق جشماى من 





تو از كحابه زم 
سس ينه أمده بسودی و آشنسا را 
کدام عشق به سمت خودش تو را می 
که شل رود از این خاه 
حدود ساعت پنسج غروب 


بو ميو جراد سياد ی 









۱ 


يه ماه آسمسوئی براى جر من 
نگاه مهربونست هسنوز گره كشسا 

شونه‌صای صبسورت پناه گری‌هانه 
پا اون صدای پاکت بازم عنو دعسا كن 

پا لخن أسموئيت | کر وه و 
مثل د به كوه محکم يه تکیه گاه خوبى 

مهناب آسمونی خورشيد بی‌ظرونی 
پا دست گرم و سبزت بازم نوازشم كن 

با اون جشاى نازت غرق سنایشم كن 
لالایی فشتكت حسریر سبزه خسوابه 

نگساه مهربونست آروستر از مهتابه 
ليلا زازع + 


















0 سه شعر به ياد عادرم 
1( 
صدایت کم 
دهانم شيرين می شود 
و عشق همچون آفتابی گرم 
پیشانی تنهایی ام را می ومد 















۳ 
بوی گلهای دامنت. هنوز 
در متام بانده است 
با آنکة: سالهاست 

سرم را به زانو نگرفته‌ای 









0 به ياد شهید: غلامعلی حیدر بور 


کجا رفتی؟ 
مين أمدى کجا رفستى؟! 


سالار كربلا رفتى 


r 


r 


gan 5‏ واھ 
اگر بكويمازاين حرفهاى : 


تم ارزوی ایس" دل بريث 










































فردا که آمدی 
یک مشت ستاره بیاور ظ 
آسمان ايسا همیطه تاریک اسی 
المگودرز . اسماعیل الله‌دادی 


برای تو 
یک كهكثان ترانة زیبا برای تسو 
يك آسمان 9 تماشابسرای تو 
از ذره‌های روشن این واژه‌های خيس 
صد جرعه از سراب بایان برای من ' 
آبی تریسن دقايق دریسابسرای تسو 
آن‌سوتر از مبوط رهابى نشحه‌ای 
يعنى عزيرٌ غايب و يبدا بسرای 
گفتم سكوت و فاجعه و شب براى من 
لور و بهار حادف ابابجراى 
من بی‌قرار و عاشقم ای شعر سسادگی 
از سیر تسا يازغزلهساء E‏ س 
الیگودرز ء حسيين 










رد پا ۱ 
اتوبوس 
سرت را که برمى كردانى 
ردپای لبائم و 


پر پیشانی ات مى هاند 1 : 








تو هوایم حراب عو 





نمام دغدغه‌ام بک كتاب خم 
8 








۱ ی عله 1 كرف ۱ و با دعا رف خدا کند که بيابى؛ که عساشفان 2۶ 
+ دعاى خت دل تا خر 
ل ا ان یزود 
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هفته گذشته جوانی به نام محمد مقصودی وقتی 


بیمارستانهای تهران انتقال يافت و با انجام معاینات 


بار پزشک برای وی شربت ععده تجویز کرد و چند 


ساعت پس از بازگشت وس یر ۱ 


روز سه بار به بیمارستان مراجعه کر« بود + درميان . 


7 ابارری والدین خود متاسفانه جان باخت و با انتقال 
فس هس ب E‏ 


'علت خوئريزى داخلی جان خود رااز دست داده است. 
درپی اين ماجرا والدین اين جوان با مراجعه به 


شعبه ۲۵ ویژه رسیدگی به جرایم پژشکی, شکایتی را 


از بیمارستان و دکتر تسلیم دادگاه کردند و قاضی 
دادگاه با صدور دستور قضایی موضوع را برای 
پیگیری به شعبه ۲۰آگاهی تهران ارجام کرد. 


جام حم .۲ مردان 
۰ ۰ ۱ تا انا نا تا سا ص e>‏ ع م ا ل ل ا ل ا ا ۳ 
١‏ ۲ 5 
2 و 1 1 ہس مايا 4 
۳ ر 7 لس لیا ی 
7 ۱ 
ou _—_ > 2‏ با من نا نت بت Sok uu wooo‏ 


یک زن چینی که يجار مرك مقزی شده بود پس از هفت 
هله فرزندی رکه در رحم خود دلشت: سالم به دتياآورد 

این زن جوان که هفت ماه بيش در استان 
انجه جیانگ » در جنوپ شرقی جين در حادثه‌ای دچار 
مرگ مغزی شده و بر أن مان نیز باردار بود پس از 
هفت ماه از آن حادثه پسری زيبا به وزن ۷۸۱ کیلوگرم 


اپنترنت 
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توجوان پولداری كه یرای تفريع و در یک شرط بندی 
اقدام به سرقت پخش خودرو کرده بود دستگیر شد. 

این توجوان ۱۷ ساله که پس از سرقت پخش 
اتومبیلی در خيايان سعنگان دستگیر شده بود در 
بازجویی اولیه خضمن اعتراف به سرقت افزود. من از 
نظر هالى کمبودی ندارم و علت ابن عملم تنها برای 
تفريح و بردن شرط بندی با دوستان بود. 

وى ادامه داد؛ وقتی تفریحی نداشته پاشیم, همین 
می شود که می‌بینید! سیتما و پارک و ماهو اره تا مدتی 
آدم را سرگرم می‌کنند. اما بعد. از مذتی دیگر په درد 
نمی خورد! 

او در مورد نحوه دستگیری‌اش اظهار داشت. 
صاحب اتومبیل که پپاده شد. ديدم خیلی متکبر و 
مغرور اسث و اصلا از او خوشم نمی آید. پس منتظر 
ماندم تاوارد ساختمانی شود. پس از آن جلو رفتم و 
شيشه اتومبیل را شکستم و پخش را برداشتم و چند 
متری دور نشده بودم که دستگیر شدم. 

او درحال حاضر در بازداشت بسر می‌برد و 
علیرغم رضایت شاکی به خاطر سرقتهای قبلی در 


انتظار تشکیل جلسمه دانگاه نست. 


دچار دل‌درد شدید شد توسط خانواده‌لش به یکی از ۱ 


اولیه پزشک وی برای انجام آزمايش معرفی شد . 
۲ غصر همان روز وقتى که مجددأاين بيمار از درد شگم ات 2 
رتچ می‌برد. يار دیگر به بيمارستان مراجعه كرد و این ۱ Sil‏ 1 


أنتاناس كونتريماس يك لیتوانی‌تبار در شرق 
اروپا با داشتن ريشهاى بلند و محكم توانست در يك 
حرکت عجیپ با ریش خود که به یک ملاب پسته بود 
يك جیپ نظامی را که ينج سرياز بر آن سوار بودند. 


.کت 


بيش از ۱۳ مثر جابجا کند. همچنین او در آگوست ١‏ 
1 عوفق شد تا دختری به وزن ۶۱ کیلوگرم را با 
ریشهای خود از جا بلند کند و اسمش دز کتاب 
رگوردداران ثبت شود. 

اين نمایش در بازبهای ارتش در لیتواتی ائجام 
مى شد و حالت تقريح داشت, 


سه خواهر مصری از همسرانشان که آنان تبر 
سه برادر فستند طلاق گرفتند. 

به نقل از روزنامه الاخبار. دادگاه عصر پس از 
اصرار اين سمه بانو و بخشیدن مهريه. به طور 
بی‌سابقه حكم طلاق آتان را صابر كرد. 

ابن خواهران که در یک خانه زتدگی می‌کردند بس از 
اختلاف خوآهر بزرکتر با همسرش و مشاجره و زد و 
خوره * ميار ن اين 6 تحصعيم بو بای حمایت از 
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ساله‌ای که برای درمان 
پوسیدکی دندان به 
علیئیک دندانپزشکی 
شهر سانیامای زاپن 
مراجعه گرده بود. اندکی 
يس از تزریق داروی 
ہی حسی د ركشت 
دربى این هاجرا 
جسد را صادر کرد و در گزارش پرونده اعلام شد. 
قصور پزشک و ععالجه غلط باعث مرگ این دختربچه 
شده است و تحقیقات کسترده‌ای بر توع داروی 
بیهرشی و عکس العمل‌های آن انجام خواهد شد. لین 
مرك از نادرترین لنواع مرك در نوع خود است. 
تيش . ۲ مر داد 














١‏ مورد نظرشی کدام یک از آنها است! 


]| رفته بود. + به قاضی دادگاه گفت. ما مدتهاست که با 
| خانراده پرئیا و پرستو همسایه هستیم و آنها را 0 
| أمىشناسيم و به بيشتهاذ مابرم تصمیم گرفتم يكن از ا 
| این دو خواهر دوقلو را که بسیار هم شبية هستند 
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دو خواهر دوفلو بر سر انتخاب پسری که به خولسنگاری 
آمده بود باهم بركير شدئدو هر دی به دلاگاه شکلیت پردند. 
مشاجره خواهران دوفلو زمانی آغاز شد كه جوان 
خواستگار با دیدن آنها و انست تشخيص دهد دختز 


كيارش که به خواستگاری یکی از اين خواهران 


انتخاپ کنم. اما وفتی برای خواستکاری رفتيم عادر 


این دو خواهر از مادرم برسيد که به خواستگاری كدام اا 


دخترش أمدهايم. اما من تتواتستم تشخیص بدهم 


ا دختر مورد نظرم كدام یکی از آنها است.تاچار جواب 


بآدم تضمیم با خودشان است, هر كدام که مايل به 
ازدواج با من باشنند؛ از زا لتتطاب می‌کفم. چند روز يعد 


| که برای گرفتن جواب رفتیم متوجه شديم که دوقلوها 


با یکدیگر دغوا کرده‌اند و هریگ مدعی شده كه من به 
خواستکاری او رفت‌ام. بالاخره من گفتم با پرئیا که 
بنج دقیقه از پرستو بزرگتر اسث ازدوام می‌کنم, اما 
در مرأسم بله‌برون پرستو شروع به اعتراض کرد و 
کار آنها به مشاجره و شکایت کشید. 

اين دزحالی است که پرستو در دلدگاه گفت: قرآر 
بود دریگ روز دو خواستگار به خاله ما بيايد و من و 
خواهرم توافق کردیم که پرنیا با خواستگار اول و من 
با خواستگار دوم که كيارش بود أزدواج کنم. اما 
خواهرم زیر قولش زد و هر دو مراسم راه هم زد که 
کارم به اینجا کشید. 

پرستو افزود: كيارش قصد دارد يسن از ازدوام به 
خارج سفر کند و چون من هم دوست دارم مدتی در 
خارج زندگی كنم. بهتر است ما با هم ازدواج کتیم و 
خواهرم با همان خواستکار اول عروسی کند: پس از 
گفتگو چند ساعته در دادگاه هر دو خواهر تن به اين 


پیشنهاد دادند و با هم به توافق رسیدند- 
طتین :۳ مرداد 
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دب ی کت جات نع ل ل 

رن جوانی که برای اچاره منزل يه يك بنگاه در 
ورامین عراجعه کرده بود. يه بهانه نشان دادن منزل, 
آموالش به سرقت رفت. 


زن جوان دربی اين ماجرا با مراجعه يه کلانتری 
۷ در ورامین در ابن خصوص گفت؛ چون به يك خانه 
اجاره‌ای نیاز داشتم, يس از مراجعه به یک بنگاه. دو 
تفر از کارکنان آنچا بیان کردند که یک خانه با شرابط 
دلخواه در اختیارم خواهند گذاشت ويس از صحیت‌های 
معمول مرا به يك مرل بردند و در آنجا په من حمله 
کردند ويس از آزار و اذیت اموالم وا شامل یک رشت 
کردنبند و ۵۰ هراز تومان وجه نقد بود به سرقت بردند, 
درپی اين شکایت حاموران پا تحقیقات خود 
هويت دو عجرم را کشف و بر ادا بزرسیها موفق 
شبدند هر دو نفر را دستگیر کنند:. 
جام جم .۲ مرداد 
شماره 0۲ 

















شهرستان از مسوولان سعترم آموزشن ای و دانشگاهی 
ER‏ سید اب وس 
داوو د خامنه‌ای 





منطقه شهیون یکی از پردرآمدترین مناطق 

دفول از لحاظ اسکانات در حد حفر است. پا توچه يه 

شلوغی جععيت و روستاهاء اين منطقه احتیام به یک 

پانک دارد. چتانچه در این منطقه. یک بانک حداقل 

٠‏ کشناورزی آحذات شود. بسیاری از فنشكلات متطقة 

| خلا می‌شود. عردم جهت کارهای بانکی از جمله | 
پرداخت قبض آب و بزق و قيش جهت ثبت اخوال و| 
سدور شناستامه بايد به دزفول بیاپند که کلی هزيته . 





















| در شهرك مارليك, جمع كثيرى از کارمندان. 8 5 
آنیروهای فرهنگی, كاركران و سکونت دارئد كه پا ۰ 
گفترین امکانات موجود, ,به اجپار زندگی سختی وا . 
می گذرانند و عسوولان این متطقه نتوانسته اند 


هم‌اکتون چهار سال از فعالیت شوراها و 
شهرداران شورایی در کشور می‌گذرد. لازم است 
شورای شهر ۱۸۰ هزار تفزى آمل. حال که به هايان كاز 
خود می رسد اعلام كند؛ طی این مدث چند طرح مهم و 
زیربنایی را به لجرا گذاشته است, یا طرح تعریض 
خيايان امام راما و شيغ فضل الله نوری با ۲۵ سمال 
پیگیری په پایان رسید؟ آیا ساختدان جدید کشتارگاه 
لحدات شده لست؟ آیا بازارروز شهید عراقی انتقال 
یافته است؟ آیا مدرسه طالقانی بر ۱۷ شهریور به 
مکان جدید نتقل شده است؟آیا تعریض خیابان 


فرهنگ به پایان رسید؟ و بسپاری از چزاهای دیگر که 
جابى برای گفتن آنها نیست. 

اهالی شهر آمل امیدو ارند که روزی پاسخ درستی 
برای سو الهای خود داشته باشند. 





سرهنگ پاسدار خوش خواهش فرمانده سياه 
پاسذاران انقلاب اسلامی بهیهان, محورهای برنامه 
تابسنانی طرم میثاق جوانان يسيج يهبهان را 
فعالیت‌های آموزشی, فوق‌برنامه‌هاء بسیج سازندگی 
فعالیت‌های خاص, يسيج دانش‌آموزي و بسیح 
خواهران نام برد 

وى افزوب: سر طول اسسال ۲۰ پایگاه تابستانی با 
شعار هتشاط جوانی. انديشه دينى و عرّت حسیسی ۷ 
كار غنی‌سبازی اوقات فراعت ۱۰هزار نفر از جوانان و 
نوجوانان را در این شهرستان عهده‌دار خواهند بود.» 

سرهنگ خوش خواهش گفت: مشرکت‌کنندگان 
دز آين طرم. علاوه بر بهره‌عندی از برناب‌های 
آموزشی, هنری. فنی, حرفه‌ای در کلاسهای مختلف 
اعتفادی و فرهنگی, ورزشی و اسلامی هم حضور 
می‌يابند که اين برنامه‌ها جدود دو عاه اذامه دارد.۷ 

وی با اشاره به ايئكه ميزان اعتبار اختصاص يافته 
برای أبن طرح حدود ۳۶ میلیون ویال است, کفت: عطرح 
بسیج سازندگی یکی دیگر از طرحهایی است که بسیار 
حائز اهميت بوده و با همگازی ادارات آمرزنش و 
پرورش بهبهان, آغاجاری و زیدون و با استفاده از 
دانشآموزان بسیجی اجرا می‌شود.» 

سرهنگ خوش خواهش بادآور شد. در پابان اين 
طرح مراسم ویژه‌ای برگزار می شود و به افراد ممتاز 
جوایزژی اهدا خواهد شد: 

نتح‌الله رایی‌زاده 


oY شماره‎ 


دوبر دارذ, احداث بالك می‌تواند کمک شابائى به مردم 
جهت پیشرفت اقتصادی منطقة ذاشته باشد. افزاد 
خیری هسنند که زمین محل باتک را رایکان در اختیار 
مسوولان قزار می‌دهند؛ ولی هنور راهکاری در این 
مورد ارائه تشده است, از سسوولان رابط تقاضا دارم 
یک بانک در روستای باغچه‌بان احداث کنتد تا 
مشکلات به باری خدا حل شود. 


حمشید فرکی 








سیزّده سال است خط چابهار و نیک‌شهر برای 
ژیرسازی وأسفالت آماده می‌شوه. اما هئوز به اتمام 
نرسیده است. اين راه برای مردم مشکل‌ساز و 
دردسآفرین شده است. از طرفی آنهایی که تویوتای 
دوكابين دارند, از اين بایت خوشخالند چون که 
خودروهای سواری و اتوبوس نعی‌توانند در این راه 
رفت و آمد کنند, از این فرصت زرانندگان وانتهای 
دوکابین استفاده می‌کنند و با ترخی کزاف مسافران را 
جابجا می‌کنند. برای مسافتی کوتاه ۱۸۰۰ توعان 
می‌گبرند. به غير از راننده هفت نفر دیگر به هم 
چسییده سولر می‌شوند: در ایستگاه نیک شهر نیز نه 
شایه ای وجو د دارد و نه اب خنکی, ابنجا فقط بول است 

كه می‌گیرند. راستی جه کسی بابد پلسخکو باشد؟ 
رستم کر پمی 





با توجه به ابنکه وجود دانشگاه در یک منطقه 
موجپ رشد و شکوفایی أن منطقه می‌شود و هعچنین 
زمینه ادامه تحصیل را برای جوانان فراهم عی‌سازد. 
چندی است که بخش سبافکل به فرمانداری 
شهرستان تبدیل شده و باعث کسترش این متطقه 
شده است. اما عتاسفانه دانشگاه ندارد. اهالی اين 








باسخكرى تیازهای شهروندان و ساکنان مارلیک 
پاشند. در شهرک مارلیک. از یک طرف بساز و 
بفروشها و از سوی دیگر. سازمانهای مختلف برای 
ساختمان‌سازی, گوی سبفت را از یکدیگر ربوبه‌اند و 

پی‌درپی اقدام به احداث بنا می‌کنند. 
بی‌تو جهی به اصول فنی و مهندسى ساختمان‌سازی 
باعث شده که ساختمانهای بسیاری به‌طور قار چ كونه. 
احدات شوند و متاسفانه مسائل ایمتی در أحداث بنا 
رعایت نشود. حریم قانونی. حقوق شهروندی, مسال 
نظافت و نداشتن سرویس هتاسب براى ایاپ و ذهاب 
ساكنان. از عشکلات پیچیده و روزعره ساکنان متطقه 
است. پرسش عردم اين است که وزارت سکن و 
شهرسازی. شهرداری و دبكر نهادها و ارگانهای 
ذيربط. در ابن عيان جه نفشی أيفاعى كتند. هنگامی که 
مسوولان امور كشور تصمیم می‌گیرند که در هر 
نفعطه, شهرکی را احذاث کتند و جمعی ان مردم را در 
آنجا اسکان دهند. قبل از هر چیز. بايد به‌طور دقیق و 
همه‌چانبه تمام جواتب را درنظر بگیزند و امكانات 
لازم زندگی رابرای سکونت معقول مردم فراهم کنند. 
على اكبر فرقاتى 





شهرستان مرزی آستارا در نقطه شفال غربی 
ايران به‌شمار سی‌رود و از دو نظر ارتباط زمینی و 
دریابی قاپل توچه است. ارتباطات: و مطبوعات در این 
شهر بندری بايد طوری باشد که عردم و عسافران دو 
آنجا از محلهای مخصوص بتواند روزنانه‌ها و 
نشریه‌های مورد علاقه خود را دریافت کننده ولی 
متاسفانه با ابن همه ارزش و اهسیت خاصی که دیا 
برای أستاراو مردم و موقعیت و فرهنگ آن قائل لست: 
مسرولان و شهرداری شهرستان مرزی بندر آستارا 
برای گسترش فرهنگ و ارتباطات در این شهر هیچ 
ارزشی قاثل نیستتد و هیچ اهميتى به أن تمی‌دهئد. 
منظورم ایتست که چرا شهرداری أستارا اجازه 
نمی‌دهد, اول مطبوغات در کبوسکهای مخصوض آن 
فروخته شود و دوم ايثكه. روزنامه‌فروشیها در آستارا 
زا چرا به داخل عفازه‌هاء بغل عیره‌فروشیها و با كنار 
مغازه‌های بوئیگ لوكس و أجيلفروشيها مخثص 
شده است. بد نیست شهردار آستارا در اين ارد کمن 
انديشيده و گهکاهی هم به بیگر شهرهای ایران 
مساقرتى داشته باشد نا ببهتد در ديكر شهرها 
آستارا > خبرنگار اطلاغات هفتگی: جعفر بابایی 
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لا براى شروع شاید بد نباشد از تولد وزز شی ات صحبت كثى. 
١‏ © فوتبال را در سال ۶۷ در هدرسه فوتبال راه‌آهن شروع 
ند کردم بر مدت چهار سالی كه در آن تیم حضور داشتم در 
رده‌های نوجوانان و جوانان بازی کردم با رسيدن به زمان 
سرباژی به طور قرضی در تيع نیروی زعینی بای كردم و پس 
از دو سال تيز در خدمت فجر سپاه تهران بودم و سال ۷۴ په 
استقلال پیوستم. سال ۷۶ پا نظر عدیران باشگاه شش ماه په 
سنکاپور رفتم و در تیم بالسنتی» بازی کردم, در سنال ۷۷ 
دوباره به استقلال برگشتم, سالهای ۷۸ و ٩۷را‏ در تیم فجرسهاسی 
/ گذراندم و الان هم دو سالی است که عجددا با پیراهن استقلال 
١‏ فوتبال را دبال می‌کنم. 
| تا این همه نقل و انتقال در على ۲۴ سال زياد ثيست؟ 
© جرا اما كافى اوقات شرايط افراد را مجبور به پذپرش 
4 می‌کند.من هم در پازهای مواقع راضى به انتقال نبودم ولی شرلیط 
3 به‌گونه‌ای بود که چاره‌ای جز ترک نيم نداشتم. 
" 0 از عبان مربیقی که تاکنون با أنها كار كردوأى. يسشتر 
" مدیون چه کسانی هستی؟ 
© بهمن توروزی, حجت شاءنباتى و علی گیره‌چی. البته به مربیان 
دیگر از جمله آفای پورحیدری هم دين دارم اما فکر می‌کنم آن سه تفر 
برای شکل گرفتن اصول فوتبال در ذهنم خیلی تلاش گردند: 
نا بازی جر تبم‌های استقلال و برسبوليس راحت تر است با تنم های 
شبد ستاتى ؟ 
© يه نظر من بازى در استقلال و برسبوليس. در اين دو نيم بازيكثان 
بزركى در كنارث هستند كه اين به تو قوت می‌دهد. البته در اين شرایط 
وظیفه‌ات درقبال تماشاگران سخت تر می‌شود, اما تجربه ثابت کرده كه یاز 
هم سختی‌های بازی در شهرستان بيشتر اسنت. خود من در ذو سالى که 
برای تیم سپاسی در شپراز پازی کردم فشار زیادی را عتحمل شدم. 
لا حضور بازیکن قدیمی در ابن ذو تيم تا چه حد می تواند هيت بالشد؟ 
© اين به رابطه بازیکن با پاشگاه برمی‌گردد. اگر رابطه آنها خوب پاشد 
حضور آنها در کتار تیم قطعاً مفید خواهد بود. اما اگر رایطه آنها خوب 
نباشد. به واسطه حمایتی که از سوی عده‌ای حورت مى كيرد نمی‌توان آنها 
راحودی قلمد اد کرد, بازیکن قدیمی نباید گذشته خوب خود رابا چند حركت 
تاخوشایند پاک کند, به مرحال ععری برای اين تيم زحست کشیده و اگر قرار 
باشد رودرروی عربی يا تیم بایستد گذشته خودش رااز بين برده است. 
نا انكيزه اصلى در طرح ابن سؤال. جواد زربنچه بود. تو به عنوان 
هعبازى. کار سال گذشته جواه را تاء نید می کنی؟ 
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© فكر می‌کنم خود زرینچه بهتر بتواند به اين سؤال پاسخ دهد 


آما نکته‌ای که بايد در اين بين به آن اشاره كنم مشکلات عدیده‌ای بود 


که برای وی در سال گذشته به‌وجود آمد و تقش به‌سزایی در وقوم 


انفاقات فوق داشت. یکی از آن مشکلات بیعاری دختر زرینچه بود که 


بخش زیادی از فکر او را به خودش مشفول کرده بود. 

ل تا چه سالی می خواهی به فو تبالت ادامه پدهی۱ 

© برای یک بازیکن ۲٩‏ ساله پا خصوصیات بازی من: هنوز خیلی 
زود است که بخواهد به لحظه کناره‌گیری اش از قوتبال فکر کند. از 
این‌رو كمان می‌کنم حداقل تا پئ سال دیگر بتوانم برای تیم 
باشگاهی ام بازی کنم. 

0 بعد از دوران فوتبال می‌خواهی چکاره شوی؟ اصلاً به 
مربيكرى علاقه داری؟ 

© به هیچ رج بعد از كنار گذاشتن فعالیت ورزشی و خستگی 
شدید جسعی دلم نمی‌خواهد خودم را درگیر خستگی مفرط روحی 
کنم, این کار واقعاً روح را اسیر فرسایش تدریجی می‌کند. مربیگری 
كار بسیار طاقث فرسابی است. به همین خاطر اگر فوتبال را كثار 
بگذارم يا داور می‌شنوم و يا همکار شما می‌شوم چون این کارها 
مسوولیت و خستگی کمتری به نسبت مربیگری دارد. اباخندها: 

نا نظرت در مورد تبم على چیست؟ 

© تعام آرزوی من پوشیدن پیراهن تیم هلى است, تمام بازیکنان 
قوتبال از روزی که با توب فوتبال أشنا می‌شوند: آرزوی تصاخب 
پیراهن تيم على را در سر دارند و من هم از این قاعده مستثئى نیستم. 

نا فکر مى كنى چرابه تیم ملی دعوت نمی‌شوی؟ 

© البته يك بار در سال ۷۵ به تيم على دعوت شدم, اما در مورد 
جواب اين سؤال بايد بكويم «ابواتكوويج» حرف قشنكى زد. او كفت 
در ليك برتر نزدیک به ۲۵۰ بازیکن حضور دارند كه همه آرزوی 
بوشيدن پیراهن نيم على را دارند ولی تثها ۲۵ بازیکن آين شانس را 
دارند كه در تیم على باژی کنند. از طرقی سربیگری, حرقه ای سلیقه‌ای 
است و نمى شود فردی رايه دلیل سلیقه اش متهم کرد. البته من هنوز 
هم اسیدوارم تا بتوانم پیراهن پرافتخار تیم ملی را در ابن سالها برتن 
کم 

0 تا به‌حال نیمکت‌تشینی طولاتی را تجریه کر دهءلی؟ 

بل 

نا مصدوميت را جطور“ 

© خيلى زیاد. 

0 براى بک فوتباليست تحمل كداميىف سخت‌تر استه لبدكت 
نشینی طولانی با عصدومیت؟ 

© نيمكت نشینی, بازیکن را بى حرصله می‌کند و او را از لحاظ 
فکری تحت فشار قرار می‌دهد. اما بدترین چیز برای ورزشکار 
مصدوهیت است. چون تحمل ابن یکی بسهار دشوار است. اگر 
نیمکت نشيئى بازیکن را از لحاظ فکری آزار می‌دهد در عوض 
مصدوعیت او وا از هعه نظر در تنكثا قرار می‌دهد و أو را از لحاظ 
زوحی خرد غمى کند. 

0 آخرین جر ظناء». 

© در فصل پیش از نزه‌یک شاهد بودم که منصورخان چقدر 
برای قهرمانی استقلال در جام باشگاههای آسیا و لیگ پرتر زحمت 
کشید, اما ابن تیم قهرمان تشد و برخی از هواداران باشگاه با او و 
کادر مربیان استقلال برخورد مناسبی نداشتند و معلوم نبود اگر در 
جام حذفى قهرعان نمی شدیم جه بر سر اين مربی زهمتکش می‌آوردند. 
برای متصورخان در تیم صنعت نقت آبادان آرزوی موفقیت می‌کنم. 


شماره ۳۰۵۲ 






































e 


لمم 
€ 2 


تا 








رصت تعاشای بازیهای جوانان را يبدا تكردم, اما 
وقتى فهمیدم در گروه سوریه. عمان و يعن سوم شدیم: 
سوم كيج رفت! 

فوتبال ايران در آسيا برای خودش اعتيارى دارد. 
سوریه هم ببازيم! اينكه 
مردم انتظار داشته باشند تيم جوانان حداقل جزو سه 
تيم برتر آسیا باشد. انتظاری ثابجا و غیرمعمول نیست. 
چون لیافتش را دارد, اما حالا در گروه مقدماتی توسط 
سوریه حذف مى شویم و مشخص نیست جه کسی بايد 
پاسخگوی اين ناکامیهای تحقی رميز باشد. 

مسلمأ فيج كس پاسخگو تخواهد بود. چون تيم ملی 
ایران در أسائترين شرایط به جام جهائى زفت و کسی 
پاسخکو نبود. حال اینکه تيم جواتان است.» 

اینها حرفهای غزال تبزپای فرتبال ایران, خداداد 
عزیزی بود که پس از حذف تيم ملی جوانان يه زبان 
أورد. به‌راستی. کدام مرجم بابد مسوولیت این 
شکست‌های مفتضم را پپذیرد. قشر مطبوعاتی: 
تماشاكران مشتاق, سرمربی تيم پا رئيس فدراسيون 
فوتبال. كداميك؟! ما كه تا قبل از اعزام تيم جوانان به 
سوريه هيج انتقادى نکرده بودیم تا عبادا روحيه 
بازيكنان جوان خراب شود, خواستيم يعد از باخت 
سنگین به شؤزيه لب به انتقاد يكضاييم که لین بار 
سرتضی محصص» کارشتاس بين المللي کشورمان 
برچسپ سكوت پر لبانعان ود! 

او که به هعراه سهدی خبیری, احمد خداراد و مخعد 
دادکان بلافاصله بعد از اين ناکاسی, کمیته‌ای را تحث 
عتوان کنیته حل اختلافات! تشکیل دادند تا علل 
شکسث‌های تيم جوانان را بررسی كتند. در اولین 
واکنش خود كفت 

«الان وقت انتقاد نبيست! من به نتایج کار اين كيت 
امیدو ارم و عقیده دارم با تعویض سرمربی کاری 
درست تی شود ٩‏ 

اما كمان تمىرود. کسی غير از آقای محصص به 
نتايج كار اين كميته ادیدوار باشد. كميته و کمیته‌هابی 
كه بارها و بارها تشكيل شدند و با افتادن آبها از آأسياب 
آنها هم بدون دستاوردی به کار خود پایان دادند! 


آن رقت بابد برویم به عمان و 


جنگ زرگری درخشان و باشگاه فولاد 


تصميم گر فتیم ضحبت های شید در خشان » 


ور ج - 
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سرعربی تیم جوانان را بشنويم تا شليد اث ابن طریق ۲۱ 3 ب 
کره‌هایی از ذهنمان باز شود. اما چشمتان روز بد نبیند. 
درخشان در توجیه اين شکست و ناکامی دلایلی آورد | 
که با هم عتى خوانیم) 

۰ بازبهای گروه ما از كبقيت بالایبی برخوردار بو 
و تیم ماء علی‌رغم قبول در شکست از نظر کار گروهی 
_ خوب کار کرد و اگر اشتباهات داوری و فردی بازیکنان 


ماشود, صفود می کردیم. 

".آكر مدافعان ما در هر سه دیدار مرتکب لشتباهات محرز 
شدند. این اپرادات زبطى به تاكتيك و کار گروهی تیم ندارد. 

۳.وفتی بازیکن یک استپ كردن ساده را بلد نیست. 
مربی جه تقصیری داری؟! 

۲.باند با حسین كفبى که در بازی دوم اخراع شد و 
در بازی عقانل سوزیه دست مارا خالی گذاشت برخورد 
شاسته‌ای شود و حداقل دی سه ماه محروم شود تا 
درس عبرتی برای وی و دیگران باشد.» 

ها که جيزى از ابن حرفها تفهميديم! 

تفههيديم. اکر سطم بازبهای گروه عا بالا بود. چرا 
عمان دو مقابل سوریه بنج كل می‌خورد و ها 

نفهمیديم. اگر خط دفاعی ضهیف است. پس مربى 
در نوران آماده‌سازی جه وظیفه‌ای درقبال ترعیم و 
تقویت أن دارن؟! 

نفهميديم, لگر بازیکن يك لستپ ساده شم ناد نیست. جرا به 
تشخیص مربى به تيم جوانان دعوت می‌شود! 

در اين ببن باشكاه فولاد نيز با ارسال نمابری به 
شدت با سرمربی تيم جواتان عقابله كرد و اين دلایل و 
توجیهات را فقط مشتی حرف بىربظ. خواند, گوشه‌ای 
از بيانيه باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد حوزستان به 
شرح ذيل استد 

١‏ چناپ آفاى درخشان! اصول. اوليه فوتبال 
حرفهاى و رسم چوانعردی حكم می كند همان گونه که 
عربيان در هنكام بيروزيهابه عنو آن افراد مؤثر و موفق 
مطرح مىشوتد. بر وفت شكست نيز مقصر قلعداد شده 
و دلايل شكست راعتوجه ديكران نکتند 

'. جنابعالی اجازه الها رنظر در مورد حسين كعبى 
بازيكن ارزنده و بالخلاق فولاد خوزستان را ندارید! 

با شنائحتى که از معا در لين به سال كه يا 
تيم هاى پایه‌ای كار می‌کنید. وجود دارد. اکر كفته شود 
که شما يه فوتبال عا كبربه زدداید و آن وا تخریپ 
كردةايد: سختی به كزاف نگقته ایم! 

۴.مگر شماقبل از اعزام تيم جوانان به سوريه نگفنه 
بودید که لين بازیکنان را من ساخته‌ام. حال چعلور می‌گویید 
آنها حتی یک استپ ساده هم بلد نیستند؟! 

د ابن شکست هانه‌تنها به اصل فوتبال و عرور ملی 
ضریات مهلکی وارد می‌کند. بلکه به روند حوفه‌ای بسیاری از 
باشگاهها نیز لطم می‌زند, در پایان اعلام می‌کنيم: 
دلایل فتی تيم على جوانان را برای فدراسیون فوتبال 
بيه طور مبسوط بیان خواهیم کرد و در صورت ثياز آتها 
را دراختیار انکار عمومی قرار می‌دهیم و در عوض حق 
و حقوقمان را از طریق مراجم ذیصلاح پیگیری می‌کنیم! 

0 

با تمام ابن حرفها فكر می‌کنید, يرنقال قروش قصه 
ماكدام يك باشند؟ ما که نفهمیدیم در اين ببن جه کسی 
مقصر است؛ شما چی؟ 

8 

















۱ 
۱ (8) دوآزدهمین دوره مستابقات بین المالی کشتی آزاد 
و فرتكى نونهالان که به مناسبت روز جهانی كودك و 
با شنرکت هشت نیم خازجی در دز زشنته فزنگی و 
آژاد در هخانه کشتی» جریان داشت., با فهرمانی 
تونهالان کشورمان خاتعه یافث. 

در رشته فرنگی. درخشش تونهالان آیرانی: 
اجازه فيوكونه خردنمایی را به ميهمائان خارجی 
شرکت‌کننده در چام نداد و تیم های عراق. 
ترکسستان. سوریه و تاجیکستان به ترئیب پس ار 
ايرا دم مج مج جر 
8 تيم مل كارانه بزركسالان اپران دز سوفن 
دوره از مسابقات جام وحدت و دوستی به مقام 
قهرمانی دست یافت. کاراته‌کاران کشورمان با کسپ 
چهار مدال طلا؛ چهار نقره و هفت برَئز به اين مهم 
ثائل آمدند و حسین روجانی, مازیار الهامی, منصور 
حسين بیگی و جاسم ویشکایی نفرات طلایی ایران در 
اين پیکارها بودید, 

در سومین دوره مسابقات توص مرش | 
که در سالن شهيد اقر اسیابی جریان داشت شش تيم 
خارجی به هعراه دو تیم از کشورعان به رقابت پرداختند, 
تیم فوتیال استقلال به منظرر حضنزر در 
رفابتهای بین اسللی جام امير عبدالله قیصل روز 
یک‌شنبه زافی عربستان شد:اين مسابقات روا 
دهم .ينج شنیه .تا بيست و سوم ونایساه چاری در 
شهر «ابها» برگزار خواهد شد و نماینده کشووعان 
استقلال در كروه نخست پا تيم‌هاي الاهلى 
(عربسقان! اسیر اعربستان)» تيم ملی عنوریه و تیم 
اميد عمان همگزوه اسبت, 

سفر تيم منتحب كشتى فرنگی بزوكسالان ایز آن به 
جام اوپن فنلاند به دآيل ناهمافنگی فدراسيون كتتتتى لين 
كشور لغو شد اين رقابتها قرار بود ملى روزهای 1137 
مرادماه جارى درفتلا برگزار شود و تمابندگان ما نیز 
قصد داشتند بر آن شركت کنند که فدراسيون میزبان: | 
بدون همافتگی با تیم‌های شرکت‌کننده زمان شروع ‏ 
رقابتها رایک هفته جلوتر اعلام كرما 

لذا فدو اسسپون كشتى ایران نيز سفر به اين کشور 
را لغو و حضور در جام #پیت لاپسنسکی #لهستان وا 
در دستور کار فرنگن‌کاران کشورمان قران فا 

پراساس تقويم «فیلا » اين رقابتها على روزهای 
۰ مرداد ماه جاری برگزار می‌شود. 
© تیم ملی امیا کشورمان که به فلظور برپآیی 
اردوی آمادگی و برگزاری چند ديدار دوستانه به 
کرو اسمی عزيمت کوده است روز دوشنبه و در سوعین بازی 
دوستانه اش يه مصاف تيم #دينامو زاكرب ۲رفت. 

علی‌پوشان که در دو بازی اولشان به توتیپ در 
مقابل تيم هاى «کاپریم اتیسا+و «چکروتیس × حساحپ 
برتری شده بودند. طبق برنامه ریزیهای يه عمل آمده, 
در روزهای چهازشنبه و شنبه آیندة نیز با تیم‌های 
دسته دومی و سومی ابن کشور بارزی مي‌کنند. 

کاروان تیم ملق آیران روز دوشتبه هفته آینده جه 
تهران بازمی گر دد. 
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كتقدراسيون قوتبال آسيا صلاح دید که پک 
تجربه ۲۵ ساله در تركزارى جام ناشكاهها و جام در 
جام آسیا را یکیاره کنار گذاشته و برناعه‌ای توين را 
تحت عنوان سوپرجام آسپا از چند روز ديكر آغاز کند 
اطلاغات کامل پیرامون انجام سوپر جام آسیا راک از 
سایت اپتترنتی كتقدراسيون قوتبال آسیا به. دست 
آورده‌ایم؛ دز اختیار خوانندگان ترام می گذاریم 

OOO 

مشکلات قاره کهن 

انچام مبسانقات باشگاهی و قاره‌ای در قاره آسيا 
به چهت يعد سبافت و توان کم افتصادی که اكثر 
کشورهای آسیایی دجار أن هستند. کاری يس مشکل 
به‌شمار می رود: قاره آسیا ۲۵ سال پیش يغتى دو سال 
۷ يه كوشش و جديت تنكو عبدالرحمن. نخست 
وزبر وقت مالزی که رياست کنفدر اسیون فوتبال آسبيا 
را داشت, مسابقات. قهرعانی باشگاههای آسیا را آغاز 
کرد و در ابندا فقط يه حورت حجتمم و در یک مکان 
قهرسان را تعیین می کرد با کسترشی فوتیال در آسیا؛ 
کنفدر اسیون اسيا تير میور به وسعت دادن به 
برنامه‌های باشگاهی جود شد نا آنجا که يس از ۳۵ 
سال و داشتن ډو جام باشگاهی آسیا و جام در چام به 
أبن نتیجه رسید که دیگر ادامه روش کلونی اعثباری 
براي قوتبال أسيا كسب نعي کند و مصعم شد تا طرح 
عظليم و فحه‌جانبه خود موسوم به سويرجام 
باشگاههای آسیا رابه اجرا ذرآورد. 

به عوجپ طرم فعلی قهرعانان باشگاههای 
کشورهای آسیایی و قهرسانان جام حذفی این کشورها 
فمكى در یکسری مسابقات پیوسته برای قتع 
سوپرجام پا چام برتر آسیا با يكدبكر پیکار می کنند 


ببشينه درختان ايران 
تیمهای باشكاهى اران .از همان أغاز.مشتربان 
پروپا قرص مسابقات قهرمائى باشگاهها و جام در 
جام آسیا بوده‌اند و دارای کارنامه درحشاتی نيز در 
اين مقوله هستند. در طول ۲۵ سال شركت بر لین دو 
ام باشگاههای اران موقق به كسب چهار عنوان 
قهرعاتی, سه عنوان نایب فهرعانی, پنج عنو آن سومی 
و چهار غنوان چهارحی شدءاند که این شانزده عنو ان 
ايرا و!در رذیف کره جنوبی؛ وان و عزیستان و 
پالاتر از سایر کشورهای آسیایی از حیت کیفیت کار 
د 95 انیا قرار سی‌داهذ .اما با اد غام دو جام و تعد از 
بيشترى از باشگاههای اسنا كه ذركير مسانقات 























خوافند بود. دیگر به بست آورین موفقیت بسیار 
مشک خواهد برد. چرا که فقظ شعنین امساا يفش ار 
پنجاه باشگاه آسیایی برآی كسب عنوان قهرمانی جام 
برتر آسیا در مسابقات شرکت خواهند کرد و درمیان 
آنها باشگاههای مشهوری از کشورهای کره جنوبی. 
زاین چین. عربستان, کوبت عراق, قطر, امارات و حتی 
تابلند و ازیکستان حضور دارند 


چگونگی انجام سابقات 

کنقدر اسیون فوتبال آسیا در سایت اینترتتی خو د 
برنامه کابل سسابقات را ارائه دادج است. ليق این 
برنامه قاره اسيا به دو بخش شرق و غرب اتقسيم 
شدة است. که يس از انجام چند. مرح مسابقات 
سمحت و فشرده. قهرعانهای شرق و غرپ در بزابر 
یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند تا سرئوشت عتوان 
قهرمانی سوپرجام أسيا راروشن کنند 

اولین سری لين هسمابقاث از اولسط مرداد و تاچند روز 
دیگر آغاز شده و تا فروردین ماه که جهرء قهرمان 
مشخهی می‌شود, عسایقات يه طول خواهنّد انجاعید. 

هحانگونه که عنوان شد از هر کشور فهرسان لیگ 
و قهرعان جام حذقی أن کشور می‌تواند در حسابقات 
حضور يابد و اکر کشوری فاقد یکی از اين ډو سری 
مسابقات داخلی باشد. فقط یک تماينده از آن کشور 
قبول می‌شود. مانند ماکائو و عالدیو در شرق و يعن 
در غرب که فقط با یک نمايتده در مسايقات. حاضر 
خواهند شد. دو صورتی که برنده هر دو جام داغلی 
کشورها یک باشگاه واحد باشد آنگاه به اختیار 
فدر اسیون فوتیال أن کشور است که با از باشگاهی که 
مکان دوم یکی از دو جام رأ به دست آورده برای 
شرکت در عسابقات استقاده کند و يا فقط همان یک 
نيم را در سوپرجام بلشكاههاى آسیا شرکت دهد. 
بونامه كامل مسایقات سوپرجام أسيا را که برای 
نحستین بار شبکه اینترنتی کنفدر اسبون أسيا اعلام 
کرد« است. برای اطلاع خوانندگان گراعی درج 


نتى کنیم. 
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پرتر در شرق آسیا مسابقه مى دهند. 
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بدین ترتب مشاهده می‌شود که از شرق ۲۲ 
باشگاه و از غرب ۲۲ باشگاه برای كسب سوپرجام 
آسپا به تبرد خواهند پرداخت و اين برتری عددی 
باشگاههای غربى را نشنان می‌دهد. 


کشورهای شر کت کننده و تعداد تیمها 
تبرت ۵۴ باشتگاه بر ای سوی جام آ سا 
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آله 


خبر کوناه بود و تاسف أور. 

رسول خادم کشت ى كير نامآور کشورمان به خاطر 
مصدوميت بجا مانده از مسابقات لابيزيى آلمان از 
حضور در اردوی تيم ملى كشتى آزاد کشورعان پرای 
حشسور در مسابقات جبهاتی تهران محروم شد. 

درست از روزی که خبر حضور مجدد رسول 
خادم در صحنه اول کشتی کشورمان بر سر زبانها 
افتاد تا روزی که خبر كنار گذاشتن وی توسط كميته 
قتى به علت مصد و میت هننشر شد, عکس العمل های 
گوتاگونی را از سوی منولیان, کارشناسان, مطبو عات 
و رقبای رسول در ازدوی نيم علی و به‌طور کلی افکار 
عموسی شاهد بردیم. در اولین مرحله منتقدین 
حضور مجدد رسول در صسحصه تیم علی. حضور او را 
مرهون نقود و رباست برادرش اعپررضا حادم بر 
قدراسیون کشتی می‌دانستند. البت زقبای درون 
اردوبی رسول هم جڑء همین کروه بودند. 

حضور مجدد رسول پس از چند سبال دورى از تشک 
این شاشه را در افکار عمومی ابجاد کرده بود که فدراسیون 
کشتی با رودررو قرار دادن رسول خادم و علیرضا 
حیدری که هر دو عدعی پوشیدن پیرآهن تیم ملی در 
ورن ۹۶ كيلو بودند. قصد حذف علیرضا حیدری را دارد. 
گفته‌های حیدری در روزهای نخستین هم به ابن موضوع 
دامن می‌زد تا آنجا که نام فد رلسبون کشتی از سوی بعضی 
از مطبوعات به فدراسیون خادمها تغییر نام يبدا کرد. 

پس از حضور رسول در اردوهاى تیم ملی رفته 
رفته سروصداها کمتر شد. البته رفتار همرآه با متانت 
این شیریچه خراسانی تآثير ژیادی بر بازکشت 
آراسش به ضحنه کشتی و اردوی نيم ملى داشت. 
اؤلين مرحله انتخابى برای رسول حادم حضور در 
مسابقات لایپزیک المان بود که نتيجهاى جز 
مصدومیت شدید برای وی به هعراه نداشت. يس از 
بازکشت از مسابقات لابپژیگ المان و حضور بر 
آردوهای تیم ملی مصدومیت شديدتر شد تا أنجا که 
پزشکان معالم وی استراستی ۲۰۲۶۲۰ رورّه رابرای 
رقع آين مصدومیت درنظر گرفته» متعافب ان رسول 
با دوخواست از كميته قتى قدر اسیون کشتی عبنی بر 
به تعویق انداختن مسابقات انتخابی با علیرضا 
حيدرى به تلاش خود برای حضور بر ارد و ادلمه داد, 
اما کعیته فنى ابن درخواست را په دلايلى نهذیرفت و 
عملا بيراهن پرافتخار تيم ملي در وزن ٩۶‏ كيلوكرم 





افق روشن کوهنوردی در استان خوزستان 








اماروى ديكر سكه که هبج اشازهای به آن نشنده 

دورانديشى فدراسيون کشتی و فداکاری و گذشت 
رصول خانم است. 

از همان روزی که خپر حضور رسول خادم در 
تیم على در سطم جامعه کشتی دهان به دهان گشت این. 
سوال فم عطرح شد که آیا عرد افتخارآفرین دیروز کشتی 
ايران زمین تولنابی گنشته خیش را حفظ کرده است؟ 

مطمئناً از دید کارشناسی غيبت چند ساله از 
صحنه اول کشتی جهانی ياعث افت کشتی‌گیر خواهد 
شد و این موضوع را بهتر از هر کس خود رسول 
می دانسدت: اما از أثجا که حضور رسول سی توانست 
انگیزه ساير ملی‌پوشان حاضر در اردو خصوساً 
حریف مستقیم درون اردویی اش يغتى علیرضا 
حیدری را دوچندان کند انجام تمریناث سحت و 
كافش وزن طاقت‌فرسا را به جان خرید و با اعلام 
حضور عملا شور و شعفی را در جامعه واقع‌بین 
کشتی انجاد کرد. درواقم برای رسو که سکوهای: 
جهانی و قاردای را یکی پس از دیگری فتم کرده و 
افتخارات زياد جه از بعد فنی و چه از يعد اخلاقى 
كسب کرده دیگر انگیزه آنچناتی برای فتم سكوهاى, 
جهانی وجود ندارد آن هم بس از چند سنال غیبت و 
اعلام کناره‌گیری زسبهی: 

در پابان نتیجه مىكبريم اعلام حضور فجدد از سوی 
رسول کشتی ايران در صحته عسابقات و اربوهای 
تيم على را فقط می‌توان از مردی چون او انتظار 
داشت. شپربچه‌ای از خطه قهرمان پرور خراسان که 
متانت. معرفت. وطن پرستی. عشق به مزدم. گڌشت و 
ترجیح دادن منافع جمعى بر مناقع شخصی را 
سرلوحه اعمال خویش قراز داد تابه حق الكويى باشد 
برای امروز و فردای ورزش و کشتی ها 71 
أ یاب 





رئيس هیشت کوهنوردی لستان خوزستان كفت؛ ورزش کوهنوزدی در اسان خوزستان :۴ سال بيش بسیار غریب 
يود اما در ابن مدت کوتاه ر بویژه در سال ۷۹-۸۰ توانسبت بر استان به عنوان یک ورزش مفرح و معنوی به صورت 


عمومی و حرفه‌ای برای خود جلیکاهی قائل شود: 







هیئت کوهنوردی استان با برنامه‌ریژی كوتاه و باندمدت و مشخص بودن اهدافی که می‌بایست به أن رسید در دو 


سال گذشته زمینه رشد و توسعه لين ورزش قرافم شد. 





در سال ۸۱ کماکان سال:توسعه و آموزش است و هیئت استان بر نظر دارد با تربیت مربیان آشنا به علوم روز 
کوهنوردی را به لور فراكير و حرفه‌ای توسعه هد که خوشبختانه تأکتون استقبال نيز بسیار چشمگیر بوده است. 


کوهنوردی در استان به دلبل استعدادها و پئانسیل عوجود از نظر علاقمندان و موقعیت چغرافیایی افق روشنی دارد 
و به عبارتی گوهنوردی استان خوز‌ستان جوان می‌باشد و آینده‌ای پرآوازه خواهد داشت. 
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